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مقدمة مترجم 


هرمان هسه دوم ژوئية ۷ در شین کالو آ شیر 
المان غربی و در خانواده‌ای مذهبی متولسه شد. پدر و 
اجدادش از مبلفین مذهبی بودند و قرار بې این بود که 
هرمان نیز راه و رمم خانواده ر! اداعه دهد. از آين رو در 
سال ۱۸۹۱ به مدرسة مذهبی صومعة مالبرون وارد شد تا 
خود را یرای فعالیت در جرک روحانیون آماده سازد. اما در 
سال ۱۸۹۲ پس از فرار از صومعه و تلاش در جہت آموختن 
حرفه‌ها و مشاغل مختلف به‌عنوان کارمنب فتابفروشی شرو ۶ 
بە‌کار کرد. 

هرماڻ هسه در بیست و يك‌سالگی شر و ع به نوشتن و 
چاپ اشمار خود تعود و نخستین الر ار يكټ بجموعڈ شس 
است که در سال ۱۹۲۶ متعشی شد. اما روح صلح‌جویاته و 
آژادیخوآه او مورد انتقاه حکومت وقت قرار گرفت و از آن 
پس وی با نام مستمار اميل سینکلن پکار خود ادامه داد. 

تخستین الر بزرگث هرمان هسه با نام پیت کامنزیند 
که در پاب جوانی و مسائل مر بوط به آڼ وشته شده استه 
با موفقیت بسیاری. روبرو شد و توائست روح وی‌را سرشار 
از لتت و شادمانی نماید. فلسفة وی که نیات عمیق انسانی 
بود یمد‌ها مامرانه درآثار گر‌کت‌بیایان و نار تسیس و کولد 
موند به ارج خود رسید. 

هسه نسبت په آموزش و پرورش غرب با دید اتتتاد 
بی‌خوره می‌کرد و به تعلیم و تربیت شرقی احتقاد داشت. این 
طرز تفکی را در داستان زیر دنده‌های چرخ په صورت 
مس‌گذ‌شت یوان بااستمدادی بیان می‌کتد. که والدین ار په 


مقدمه مترستم 





سلامت رورحش بی‌توجه‌اند و فقط په موفقیت‌هایش در دروس 
لاتين و ریاضی توجه دارند. و در داستان بازی با مسپره‌های 
شیشهآی نیز به بیپودگی تعالیم مغدرسه هنگام مواجه با مسائل 
چپان خارج آشاره‌می‌کند. پدر و اچداد هسه از مبلفینمذ هبی 
پرو تستان بودند و در هندوستان م‌کز عظیمی برای تمطیفات 
مذ‌هبی دائر کرده بودند. هر‌مان نیز به تاریخ و تمدن چين 
و عندوستان بسیار علاقه‌مند بود و بسیاری از آثارش تحت 
تالیی مخاتب مذهیی هتد باستان قرار دار ند. شتاب سار تا 
تمو نه ای از آثار اوست که احساسات عق وی را در مورد 
دستیاپی به حقیقت از طریق بودا نشان می‌دهد. 

هر مان هسه در پسیاری از آثار خوت قصه دارد تسا 
وحدانیت گوس اصلی موجردات انسانبی» و این احساس را 
که هر‌کس جزئی از هستی کل می‌باشد نشان دهد. در ختاپ 
دداستان دوست من» سر‌گذشت جوان آزاده و صحر اگردی را 
بیان می‌کند که در آخرین لحظات زندگی خود خد! با او 

تو په نام من بیابانگردی کردی و به تام مز آزادی را 
به شمپر نشیتان نشان دادی. به نام من به حماقت مسردم 
خندایدی» و آئپا میا در وجود تو مسخره گردند. هیچ لذت 
و رنجی ندیدی و نکشیدی جز آنچه که من با تو سمپیم‌بودم. 

ازجمله‌آثاردیگی او گرترود: دانشمندی‌از مشیق‌زمین. 
و دمیان می‌باشد. که در اقلب آئمپا نویسنده سمی‌دارد مبنای 
واسته و مشتر‌کی را بين اتواع مختلف سمعتقدات سذهبی و 
طرق عبادت پیدا کند. که بتواند مورد قبول و احترام کلیه 
افراد اشانی قرار فیرد. 

علي‌رقم توقیتف نوشتجات وی توسط نازیپا و تنفر 
حکومت هیتلر از او چپان آدپ در سال ۱۹۳۶ وی را پخاطی 
رمان قطور و عمیتش «آقای لودی یا بازی با سپره‌های 
شیشه‌ای» به دریافت جاین* آدبی نویل مفتخ نمون. هی‌مان 
هسه در سال ۱۹۱٩‏ به‌عنوان یکی از معت‌ضین یه سیاست 
نظاأمی آلمان برای ميشه در سوئیس اقامته گزید و در سال 





۱ 


۲ انه‌کی پس از هشتاه و دومین سالگره تولدهشي 
در قلعت . 

کتابی که از نظر دان خواهد گذاشت نخستین‌بار درمال 
۶۹ تحت نام مستمار اميل سینکلر منتشی شد. و این نام 
نام يکي از دوستان نوالس شاعر آلمانی است که مورد 
تحسین و ستایش هسه بوده امست. 

اساس داستان این فتاپ بر روی کشمکش دو علص 
نیکی و بدی در جپت رسیدن به آخرین مرحلهٌ کماله اتسانی 
ر حقیقتت قرار دارد. در ساس این کتاپ مقاهیم فلسقی 
بسیاری مانند: خودشناسی» مسوم موجودات انسانی در جمپان 
هستی» تضاد ہین نیکی و بدی. لطافت و جاودانگی ړوج 
مجاز و ممنوع. حساسیت پیشبینی ولایم. به‌صورت الکار 
و اعمال شنصیت‌های مختلف بیان می‌شود. 

داستان کتاپ «دميان» داستان جواتی پنام اسيل سینکلس 
است که در طول زنه‌گی با بظاهی زشتی و پلیدی مانند 
کروس. آلفونس‌بت» و خانم یاگلت در مستیز است و در 
هین‌عال نه می‌نواهد که ماننه پیستوریوس جستجوگری در 
گذقجه باشد و نه مانند کنوار مرده و سس‌گردان بماند. پلکه 
در یی قالبی است تا روج مأیوس خود را در آن ای دهده. 
در این مسیی با كمك دمیان و تکیه پر انکیزة عشق په موا 


" رومش را در يك سحنه خونین جنگت و در زیرزمینی که 


سجر وحین جنگث خواییده‌اند در لالب دمیان به سرحد کال 
می‌زسد و شکل می‌گیرد. 

مترجم در برگردان این کتاپ کوشش کرده است تسا 
انیا که به اصالت منظور ر هدف نویسنده لطبه‌ای وارد 
نیاید اصول ساده‌تویسی را رهایت کند شایه که این نوشتة 
عمیق فلسفی برای خواننده هادي تيز لفابل درك باشد. 

این کتاب توسط ژ. استراشان یه انگلیسی یر گردانید» 
شده و تی‌جمه حاضر از روي آن تن صورت گرفته است. 


مسر جم 


مقلم نویسننده: 


قادر نیستمء بدون پازگشت به گذشتة خپلی دور. 
دامتان ز ند کیم را بگویم. اک ممکن بود آنقدر دور می‌رفتم 
تا به زمان طفولیت و صپس, از آن هم دورتن تأ په اصل 
خانواده‌ام پرسم. 

هنگامیکه. شمرا داستان می‌نوپسند» آنگونه رفتار 
می کنند که گوئی» خدایانی با قدرت فوق‌الماده هستند و 
می‌توانند ماوراء زندگی هي پك از قہرماضسان داستان را 
یبینند. مر وقت و ھن جا که حوادث اتفاق می‌افتد حضور 
می‌یاپند و حقیقت عریات را نشان می‌دهند. توانائی من. 
برای قصه گو نی» بیش از شمرا نمی‌باشد لیکن داصتان من از 
آن چپت که سی‌گذشت واقمی زندهء و سنحصس برد يك 
انسان اصست» نسیت. په آنچه که در تخبلاث شاع یصورت 
زندگی. شکل می‌گیرد واجد اهمیت پیشتری است. 

اس‌وژه کمتر از مس زمان دیگر اساس و نہاد شخص 
زنده و حتیقی مورد شناسائی قرار می‌گپرد و مس‌شت 
انسان» همچنان پصورت يكت رازء باقی مانده است. پشي 
یعتوان حاصل تجربة منحصی پفرد و بساارزش طبیعت و 
بشریت» بطور کلی مورد فلت قرار گر‌فته‌اند. اگر هی قرد 
انسانی فتط شخصیتی بی‌بانتد و یگانه پودء با يك ګلوله 
یساد کی مي‌توانستيم او را از صحند دنیا خارج سازیم. در 
اين صو رت نقطهٌ ارتیامل و مفپومی برای داستان‌س‌ائی 
ودجود تداشت. لیکن هر انسانی ته فقط په دلیل موجودیت 
خویش» بلکه په دلیل شرکت در ساختمان پدیده‌ایکه یکبار 
برای همیشه بوقوج پیوسته است و دتیا نام دارد واجسد 
. اهمیتی زیاد و پرارزش می‌باشد. این است ملت آنچه که 
مس کف شته زندکی می یك از اقراد ہشن را میم» ابدیء و 


مقدس می‌گرداند. و نیز به همین دلیل انسان. در مان 
حیاتش و در زمانی که نیاز طبیعت دا بر‌می‌آورد. بمنوان 
موجودی غارق‌الماده. ستحق بالاترین توجپات است. در 
چسم هر یلت از افراد پشی» روح دیا دمیده شده است. هی کدام 
تمامی رتج‌های جہان را تحنل می‌کند و هر‌کدام یك ناجی 
مصلوب می‌باشد. 
این روژها مد قلیلی از مردم. موجودیت انسان را 
می‌شناسند لیکن برغی به‌دلیل آهاهی فریزی. آن را احساس 
می‌کنند و از همین‌رو همانگونه که سن» پش از تکمیل 
داستانم خواهم مرد؛ یه آسانی سی‌میی نله. 
۱ سن تمی‌توانم خودم را یك دانشمند بنامم» زیراهمیشه 
یات چستصو گن بوده‌ام . اماء جستسو گر هستم ‏ که در ميان 
گتابہا و ستار گان کاوش نمی کشم پلکه به هنداتی که در 
خو نم میجوشد گوش می‌دهم. داستان من فاقد هم آهنگی آر انی 
است که آقسانه‌های تخیلی دار ند. بلکه. مانند ز ند گی مردمی 
که از کوشش: برای فریب خود دست کشیده‌اند» مخلوطی 
از بیبودگی‌ها و بی‌نظمی‌هاء دیوانگی‌ها و رژیاها می‌باشه. 
از نظر من زندگی پشی راهی برای به‌خود رسیدن» کوششی 
در طول بك گذر گاه. و آشاره‌ای در مقابل یك جاده است. 
گرچه تمام اتسان‌ها از اخمق‌ترین تا باموش‌تریتشان همه 
برای رسیدن به تکامل خود کوشش می‌کنند. لیکن هر گز 
انسانی موفق نمی‌شود تا به آخرین حد کمال خود دسترسی 
پابة . علی‌ر غم تفاوتِ ظاهری در عدف» انسان‌ها یمنظور 
رسیدن به هود» همگی سعی می‌کننه که خالق انسائیت 
باشنه. برغی انسان‌هائی یرت می‌شوند و بسیاری هیچگاه 
به آن نمی‌رسند, بلکه قوریاغه.. سوسمار؛ و یا مورچه یالی 
می‌مأننه. بالاخره تا پایان ز ند گي درحالیکه هريك از سا 
انسان‌ها. ‏ نشانه‌ای از تطفة مصتین آفر ینش را با خوه 
حمل مي‌کنيم. همگی از داشتن اصل مشتراه» للت می‌بریم 
د یکدیگی را مي‌فپميم. اما هرکس فقط خودش می‌توانه 
وجودشی را برای خویش توجیه تماید. 


ساوسو سس سس و رت سا 


دو دسای متفاوت 


داستانم را پا شرح ماچر‌ائی آغاز می کضم » که در ده 
سالگی» هنکامیکه به مدرسۂ ابتدایی شپر کوچات‌ مان 
می ر فتم » أتفاق اقتاد. 

درحالیکه هنوز می‌توانم رایحة دلانگیز بسیاری 
چیز سای خوش را همسراه با احساسی اژ شعف و لذت 
دیوانه‌وار بیاد آورم: كوچەھائى تار یت و گذر کگاهپانی 
روشن» خانه‌ها و بر ح‌هاء صد ای ز نکب ساعت های‌دیو اری, 
چپر ه‌های مردم» اطاقمپائی پر از آرامش و مہمان‌توازی و 
همچنین اطاقمبائی پر از اسرار و ارواح وحشتنای» رهز‌ها 
و راز های پنمپانی » دتیانی که دلالت بی وجوت پنامگاهپای 
دنج و گرم» خر گوش‌ها وداروهای خانگی ومیوه‌های خشلت 
می‌کرد. محلی که در آن روز و شپ» از دو قطب مخالف با 
هم ملاقات می کرد ند . 

آنجا خانه من بود» دنیائی که خانواده‌ام را در یی 
می گر فت و از همه لحاظ با آن. آشنا ئی داشتم. دنیابی 
شامل پدر ومادر» عشق وخشونت» تعلیم و تر بیت دنیائی 
که درخشندگی و پاکین‌گی» گفتگوهای دوستانه» دستپای 
نظیف. لباس‌های تمیز و رفتار موقر را به همراه داشت. 





SS e e E to E Î een 


می گی‌فتند . درحالیکه از میان آن» چاده‌ها و راهہاتی؛ 
مستقیماً بسوی‌آینده می‌رفت. دنیائی که هر کس‌می توانست 
گناه» وظیفه. وجدان آلوده واعت‌اف. بخشایش و چاره 
مناسب» عشق و حرمت. عقل و خواندن کتاب مقدس را 
در آن پیاموزد و قانع پاشد که ز ندگی را می‌بایست پاك» 
زیبا و خالی از هر آلودگی یگذراند. ۱ 

دنیای دیری نین درست از وسط خانۀ سا شرو ع 
می شد که کاملاء با دنبای اول تفاوت داشت. این دنیا 
دار ای مردمانی متفاوت» زبانی متناوت و خواسته‌ها و 
قر ارداد‌هائی متمادت بود. مردماتی که این دنیای دوم را 
شامل می شد ند عبارت یودند: ازدختر ان خدمتکار کار گران 
مس ۵ ؛ آدم های شس و ر 2 بیس حم » داستان های ارو اح» شایمات 
فضاحت بار» دسیسه و پشت هم اندازی و چیسزهای 
اسرار آمین بسیار» مانند: کشتار گاه‌وز ندان» زن‌های‌مست 
و بد دهن» گاوهای درحال زایمان» و اسیمپای از کار افتاده 
همر اه با داستان‌هائی از ویرانی» قتل و خودکشی. که تمام 
این چیز‌های وحشتناك را در همه‌جاء از خانة همسایسه 
گر فعه تاکوچۂ پپلوئی می توانستید پیدا کنید. پاسبان‌هائی 
که با قدم های ستگین در اطر اف راه می‌رفتند» آدم‌های 
مستی که زرنمپای خود راکتات می‌زدند» دسته‌هانی از زن‌های 
جوان که شیمبا از کارخانه‌ها بیرون می‌ریختند» پیرزن‌هائی 
که با افسون و جادو می‌توانستند دیگران را مر‌یض کنند. 
دزدانی که در جنگل زندگی را می‌گذراندند» مفسدینی که 
توسط پاسبان‌های سواره توقیف می‌شد‌ند. تمام اینہا 
چیز‌هائی بودند که در همه‌جا بفیر از خانه» یمنی مکاتی 





س ا دعن 


دسان ۱ ۳۷ 
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کهپدر و مادر ز ندگی می کردند» یافت می‌شد ند. هر چه در 
آنجا وجود داشت خو بی مطلق برد. و چقدر خوب است که 
در خانه‌ای فقعل صلح سلطنت کته و آر امش وجدانآگاه 
وظینه. بخشایش و عشق حکومت کنند. اما این نیز جالب 
است که شما از وچود دنیاتش سخت؛ ستمگر و خشن مطلع 
باشید و بدانید که می‌ترانیه با يك پرش بدامن مادر 
یناه پر ید. 

آنچه درمورد این دو دنیای متفاوت عجیب می نمود 
نزدیکی مرز‌های آنان بود. برای مثال؛ تسیا وقعیکه 
خدمتکار ما لینا". در کنار در اطاق نشیمن می‌نشست» و 
در حالیکه دستمپای شسته‌اش را بی روی پیش بندش, جغت 
می کرد و په سرودخوانان و دعاکند گان. شب منحق می نش » 
کاملا به دنیای روشنی» راستی و درستی و دنیای پدر و 
سادر تعلق داشت. اما بلافاصله پس از آنْ» همینکه دراتبار 
و يا آشیزخانه برای من داستان مرد کوچك بيی‌کله را 
می کت و پا در مفازه کوچت قصابی با همسایه‌ها دعوا و 
س‌افعه می کرد بصورت شخص متماو تی که به دنهای دیگری 
تعلق داشت درمی‌آمد و در زین پردة اسر‌ار پرشیده می شد. 
این مطلب درمورد دیگران نیز و از همه بیشتر» درمورد 
خود من» صدق می کرد. بدون شلت بعتوان قنز ند و الدینم 
من به دنیای روشنی و پارساثی تعلق داشتم» لیکن بہرجا 
که نگاه می کردم و په هرسو که می ر فتم چیز های قريب و 
ناراحت کنندهای را می دید م که نشان می داد نیمی از من 
در دنیای دیگری ز ند گی می گند ند و من به ناچار درد و رنج 


سے ےت نت سر ےل ا ا دا ترا مت تا س 
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ار ۷ نو دثبای متفاوت 


تاشی از هراس را به دلیل وجدان معذب تحمل می‌گر‌دم. 
حقیقت این پود که در بسیاری مواقع من ز ندگی در دنیای 
ممنوع را ترجیح می‌دادم. و باز کشت به دنیای روشنی 
گرچه لازم و ارزنده بود» جلب توچه‌ام را نمی‌کرد» بلکه 
یکنواخت و کسل(‌کننده می‌نمود. اغلب و اقف بودم که 
سر نوشت من در زندگی مانند پدر ومادرم پاكث: روشن. 
منظم و مس تب خواهد بود اما زمان درازی در پیش خود 
داشتم. دوران مدرسه را باید تمام می کردم و آزمایش و 
امتحانات‌س بو طهر | می گذر اند م - دنیای تار یکی را بشت سس 
می کذ ار دم و سر بلند بیرون می آمدم. در همان حال 
می‌دانستم این غیر‌مسکن نیست که شخص بر ای هميشه دز 
جمپان تاریکی باقی بماند. زیا درمورد فیز ندان تاخلف" 
که این اتفاق برای آنہا پیش آهده بود» داستانسای 
بسیاری با علاقه و هیحان خوانده بودم. اما این را نیز 
می‌دانستم که باز کشت بسوی پدر و جاده پر‌هیز کاری, 
همواره‌ممکن وبطبو ع است. بطوریکه گاهی اوقات‌احساس 
می کر دم متقاعد شده‌ام که باز گشت به سوی دنیای روشتی 
تنپا کار خوب» صحیح و پر ارزش می‌باشد. با وجود این 
قسمت‌هائی از داستان که به روح کم کردقان وشرورها 
مس پو ط می‌شد برایم جذابیت و کشش بیشتری در بی‌داشت 
و اک می تو انستم اعتر اف کنم اظپار می‌داشتم که از تو به 
پسر ناخلف. متأسف و تاراحت هستم. هر‌چند که بصور تی 
مبیم ازامکان وقوع ن مانند احساس و اقمه‌ای‌قبلازوقو ع 

۳ مععلمین8ه: ۳‏ در اتجیل یمنوان پسر تاخلقی که پساز گمراهی 
پسوی پدر باز گشته است از وی نام پرده شده امست. 








دمیان ۱۵ 


اطلا غ دناشتم . بر ای تجسم شیطان در ذهتم هیچ اشکالسی 
وجود نداشت. بخوبی می‌توانستم تصویر او را در پانین 
کوچه. در بازار مکاره. با لباس مبدل و يا بدون آن مجسم 
کنم. اما هیچگاه نمی توانستم او را در ضانه و درمیان 
خانواده‌ام پبینم. 

خواهر‌هایم نیز به دنیای روشنی تعلق داشتند. طبیعت 
آنان پاك و خطاهایشان» کمتر از این بود» درنتیجه اغلب 
اوقات بنظر می‌رسید که خلق و خوی آنا بیش از من؛ به 
پدر ومادر نزديك است. بو الو سی ها و کناهانی که مر تکب 
می‌شد ند آتقدر عمیق نبود که آنان را په دنیای تاریکی 
نزديك سازد و پا مانند من در رابطه با شیطان دچار درد 
و رنج گردند. خواهرانم مانند و الدینم بخشنده و قایل 
احترام پودند. اک زمانی با آنان نزاغ می‌کردم بلافاصله 
پشیمان می‌شدم و تقاضای پخشش می تمودم رنجش آنان 
آزار پدر و مادر. یعنی نقض رفتار شایسته تلمی می‌شد و 
از این رو برای من‌احساس گناه بیارمی‌آورد. پعضی اسرار 
را حاضر بودم حتی نزد فاسد‌ترین پچه‌های کوچه فاش 
کنم» امأخواهر انم از آتہامطلع نشو ند . در روز های خوب: 
آنوقت که همه چیز روشن و وجدان من آگاه بود از بازی 
کردن با خواهرانم لذت می بردم ودرحالیکه خوب ومر بان 
بودم خود را در نجابت و شرافتشان سیم می‌دیدم. درست 
مثل این بود که به ز ندگی فرشته‌ها یعنی بہتر‌ین چیز منکن 
پای نپاده‌ام..ز ندگی شیرین و زیبائی که رایحۀ دل‌انگیز 
عطر و نوای موسیقی آنرا احاطه می کرد و خاطنء دلیذیر 
اعیاد بز ر کت و شادی‌ها را زنده می‌نمود. اما چنینلحظا تی 


ل و و و و و وس س 


بندرت پیش: می‌آمد. گاهی اوقات در حین بازی‌های مجاز و 
بی خطر پا خواهر انم هیجان و جودم را فرا سی گوفت و در 
نتیجه سروصد! و تاراحتی ایجاد می‌شد. آنوقت بود که 
حو صله‌ام سس می‌رقت و شرو ع به بد اخلاقی می کی دم دلی 
درست در همان لحظات از آنچه که می گفتم و ا نجام می دادم 
نار احت بودم و په د نبال آن تا مدت‌ها غم و یشیمانی هر | 
رها نمی‌کرد» تا ایتکه پالاخره از انپ! تقاضای بخشش 
می کر دم آنوقت بود که اب‌های تیره کنار می‌رفت و دوباره 
پر تو نور و آرامش خیال ظاهر می‌شد. 
. در مدرسه با پس‌شمپردار ویس رتیس‌اداره جنکلیانی 
همکلاس بودم. با اینکه آنبا هنوز به دتیای روشنی تعلق 
داشتند ولی بچه‌هائی» وحشی و ناآرام بودند. گذشته از 
این من با آن دسته از یجه‌های همسایه و هید 

که رفتار تاخوشایندی داشتند روا بهل نزدیکی داشتم 
اتفاقا با یکی از همین گروه بچه‌ها می خو | هم تاه 1 
شرو ع کنم. 

آن زمان اندکی کمتر از ده سال داشتم :در يك رود 
نیمه تمطیل سر‌گرم بازی با بچه‌های هسسایه بودم که پسر 
سیزده سالة خیاط دهکده پما ملحق شد. او یسوی قوی 
هیکل و خشن بود که پدرش به مشروب خواری و تمام 
فامیل او یه بدنامی معنوف بودند. با اینکه سیزده سال 
بیشتس نداشت رفتار بزرگسالان را خوب پاد ګر فته برد و 
هنگام راه رفتن و صست‌کردن از کار گران جوان کار خانه ها 
تقلید می‌کرد من ق نز کروم" را. خوب ب می‌شناختم و از 
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4 Frans Kromet 


دان ۳۱ 


همین‌رو بمحض دید نش ترسیدم و ناارام شدم .پا او که 
بعتوان سردسته آشرار معروف بود به آن قسمت از پائین 
رودخانه که نزديك پل قر ارداشت می‌رفتيم و دور از چشم 
دیگر ان خود را در آنجا مخفی می‌کردیم. قسمت باريك بین 
طاق پل و دیوار» رودخانه که جریان آب کم می‌شد مملو 
از آشفال و ظروف شکسته و همچنین دسته هایز نت زده و 

پیچید: سیم و سایر کالاهائی بود که معمو لا برای سيك 
کردن کشتی به دریا می‌ریز ند. گاهی اوقات درمیان آنا 
چیزهائی وجود داشت که ممکن بود برای ما قاب استفاده 
باشد در این صورت به فرمان کرومس آنا را از هم جدا 
کرده و کشفیات خود را به او تشان می دادیم . ا گس وی لازم 
می‌داتست آنا را بر می‌داشت و گرنه به درون آب پر تاب 
می گر د. کر ومر اخطار کرده یود که اکر درمیان آشفال‌ها 
به قطعاتی از سرب» مسء و یا قلسم بر‌خورديم آنا را 
تشخیص داده و به او پدهیم سپس وی با یك قشوی قدیمی 
که از شاخ ساخته شده بود آنمپا را بصورت قابل استفاده 
درآورده و نگپمیداشت. درحضور کروس احساس ناارامی 
داشتم» چون از يك‌طرف از او می تر‌سیدم و از طرف دیگر 
می‌داغستم که پتر» معاشرت با افرادی مافند او را جاین 
نمیدا ند . با اینکه برای آاولین‌بار تحت فرمان او قار 
داشتم مانند بقيه اقراد و مانند یك سنت قدیمی يحض 
صدور دستور از طرفو دست بکار شدم. 

همگی روی زمین و کنار دیوار نشستیم. قرنز به داخل 
آب تف کرد ودر حالیکه قیافهآدم های بزر گعر ! تقلید می کر د 
دو باره آب دهانش را بین دندانپای خود جمع کرد و منتظ 





۳۳ دو دثیای متفاوت 


ماند تاپعدا بطرف مدف پر تاب‌کند یزودی مکالمهآغازشد و 
هر کس سعی: می کرد تا بزر کترین ساچی‌ای حیله‌شری و 
کوش بری خود را با آب و تاب تعریف کند. من ساکت 
مائدم و در عین حال می‌تر‌سیدم که با سکوت خود موجبات 
خسم و غضب کروم را فر اهم آزرم. از اپتد! آن دو نس 
همراهاتم از من پر هیز کردند و به او ملحق شدند در نتیجه 
نسبت به آنا احساس يك غر یبه را داشتم. بنظرم می‌رسید 
که‌لیاس ورفتار من به‌تنپائی اپجاد تفاوتو تضادمی کند 
و اطمینان‌داشتم که گر و مس نمی تو اند به فر ز نددرس خو آن یت 
نجیبز اده محبت داشته باشد. این موضوع درمورد آن دو 
تفر دیگر نیز صدق می‌کرد. چنانچه پسادگی مرا ترك 
کر دند و به او پیوستند. 

بالاخره سکوت را شکستم و چدا از محيط اضطر اب و 
ترس با اختر ع داستان یك دزدی‌که طي‌آن خودم را قہر مان 
ماجرا نشان می‌دادم شروع به حر ف‌زدن نمودم. قصه را 
اینطور تعمریف کردم: «یکشب من باتفاق یکی از دوستانم 
در نزدیکی‌های آسیاب موفق به سرقت پت سید بزر سیب 
شدیم. سیب‌هائی نه از نوع معمولی بلکه از یك نوع سیب 
پیو ند ی؛ آنمپم به رنف طلا نی » . بأین تر تیب با اختراع 
داستان سعی می کردم تا در پناه آن قرا ر گیرم و از خطرات 
احتمالی در هر لحظه اجتناب نمایم. همچنین پمنظور 
جلو گیری از سکوت و در نتیجه درگیری در موقعیتی بد تس 
از. آنچه. بود گوششمی کردم تا به ادامة داستان امکان دهم 
بشابی‌این اضافه کردم : «در حالیکه یکی از ما همیشه یعبو ان 
محافظ: کشيك میداد دیگسری روی درخت سی نشست‌و 


دمبان ۳۴ 


سیب‌ها را پس از چیدن به پائین پر تاب می‌کرد. بعد از 
مداتی آنقدر سیب جمع‌کرديم که قادر په حمل همه آنا 
تبودیم در نتیجه مجبور شدیم فقط نصف سیپ‌ها را با خود 
حمل نمائيم. البته تیم ساعت بعد دو بار ه باز گشتیم و نصف 
باقیمانده را نیز با خود بر د پم ۰» ا 

داستان به‌پایان رسید ومن منتظر شدم تابلکه بط یقی 
مورد تشویق قرارگیرم» زیرا احساس می کردم درساختن 
و بیان آن موفق بوده‌ام. بچه‌ها ساکت و خاموش بودند. 
کرومر از ميان چشمان بار پات خوت اه تاقذی بمن کرد و 


با لحن تہدیدآمیزی پرسید: «آیا تمام آن حقیقت دارد؟» 

کفتم : د پلی ؛ » 

«.حقیفتا و و اقعا؟» 

درحالیکه ازشدت‌اضط اب قادر به نفس کشیدن نیو دم 
با قاطعیت گفتم: 

درلی ! حقیفتا و واقعا. » 

«می توانی قسم بخوری؟» ۱ ۱ 

علی‌رغم ترس و وحشت حشت زياد بدون تردید گفتم : 

«یلی» ۱ 

« قسیم یو ر . » 

2 نسم می خو رم .» 

گفت: «پسیار خوب» سپس بر‌گشت و پراه | اقتاد. 

تصور می کردم آنچه بین سا گذشت از هر جت زضایت._ 
بخش بوده است از این‌رو وقتی کروم براه افتاه پسیار 
خو شحال شدم. تا اینکه بالاخره همگی بلند شدیم و راه 
باز کشت را در پیش گر فتیم . و قتی به روی پل زسیدیم 


۳[ 
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چر آت پخرج دادم و گفتم: «سن پاید به خانه پر وم.» قر نن 
خند‌ید و گفت : «عجله تکن! راه هر دوی ما یکی است.» . 

گرومن په ارامی قد م بر می‌داشت. و من جر آت نداشتم 
جلوتی از او راه پروم در همان حال متو جه بودم که دز جست 
خانه ما پیش سیر و د. ۳ اپنکه الا ه ز سیدیم و چشم 
من به در کوب پزر کث در جلوتی خابه افتاه وسیس انعکاس 
نور خورشید را روی پنجره‌ها و پرده‌های اطاق مادر دیدم. 
بازگشت په خانه! خد را شکر. باز گشت به دتیای صلح و 
روشنائی. آنوقت بود که نفس راحتی کشیدم. 

آهسته در را باز کردم و به داخل خزیدم. درحالیکه 
سی خواستم انا پشت‌سرم بیندم کروم پایش را بین در 
گذاشت. در راهروی تاريك و سردی که بزحمت نورکمی 
از حیاط می گرفت کنار من ایستاد و آهسته گفت: «عجله 
نکن ۱ 

و حشت‌زده او را می نک پستم و فشار دستش را که به 
سنگیتی بار یك گناه بود» احسباس مې کردم. سعی داشتم که 
افکارش را بخوانم. آیا اگر با صدای پلند فریاد می کردم 
کسی می تواتست آتر! پشنود و بسرعت برای کمك. بمن 
بیاید؟ این فکر را کنار گذاشتم ۱ 

پر سیدم: «چه شده؟ چه میخواهی؟» a.‏ 

7 چین زیادی نمی خو آهم . فقط می‌خواهم از تو يك 
سئوال کنم. لزومی ندارد که دیگران آترا پشنو مد  ».‏ 

«خوپ سوال کن . چه بکویم؟ میدانی که بايد به طبقه 
بالا پر‌وم.» 

«تصور می‌کنم» تو اطلاع داری که باغ میوة نزديك 


دلق . . . ۳6 


اسیاپ يه چه کسی تعلق دارد؟ه 

آ«نه! نمید‌انم. شاید به آسیایان.» 

فر نز دستش را دراز گرد و مرا نزديك خود کشید. در 
آن حالت دی نمی توانستم از نگاه کر دن بصور تش اجتناب 
کنم. چشمانش برق شیطنت داشت ودهانش خندم زشتی را 
نشان میداد. چپرءاش نمایانش ظلمم و احساس قدرت بود. 

«بلی! کو چولو من می‌دانم که مالك باغکیست ومدتی 
در از است که الا عدارم افر ادی سیب‌های‌با ۶ را می‌دزد ند. 
همچنین می‌دانم هر کس که بتواند دزد را بیدا کند میلع 
دو مارك جایزه از مالاك پا غ دریافت خواهد کرد.» 

"گفتم : «آه خدایا!. اعا تو چیزی به او تخواهی کفت؟» 

پتظرم رسید توسل به آدمی که فاقد احساس شرف 
می باشد عملی بیسوده است. او به دنیای دیگر تملق‌داشت. 
دنیائی که تسلیم من بعنوان دزد تا آنجا که په او ار تباط 
داشت ظلم محسوب نمی‌شد. بخویی برایم روشن بود که 
مردم دنیای تاریکی تربار این قبیل مسائل مانتد ما فکر 

کروم یاتمسضص گفت: «آقای عزیز» کاری‌تکن تا راز 
تو فاش شود آیا خیال می‌کنی من‌سکه میز نم؟ تصور می‌کنی 
من می توانم برای خودم قطمات دو مارکی بسازم؟ من 
مانند تو پدر پولدار و تروسمند ندارم وانسانی پیچاز ءام . 
و قتی فر صتی وجود دارد که می‌توانم دومارك بدنست‌آورم 
باید آنرا بکیرم . اصلا شاید صاحب ب بیشت از دو 
سار ای ید شلد . 4 


در این موقم ناگہان کرو سر مرا رها کرو دیا در 


۳۹ دو دنیای متفاوت 


اطر اف سرم می چر خید . دیگر رای صلح و آرامش در 
فضای خانه احساس. نمی‌شد. امکان داشت او مرا بعتوان 
شاید پاسبان بیاید. ترس و وحشت از هی طرف تپدیدم 
می گر د. آینده در ہں ا ہیں م وحشتناك و خطر تاك ایستاده بو د. 
د یکر این حقیقت که من مر تکب دزدی نشده بودم اهمیتی 
ند‌اشت زیر !. قسم خورده بودم که مر تکب شد ه[م . خد | یا 
کمکم کن. اشك از چشمانم سرازیر شد. باید برای رهانی 
خود چاره‌ای می أ ند یشیدم» با ناامیدی: به جستحو پرداختم . 
نه یك سیب» نه یت چاقوی جیبی؛ هیچ‌چین با خود نداشتم. 
بیادساعتم افتادم . آنرا ازمادریزرکی ار ث پرده بودم. أالسته 
کار نمی کرد و من انیا بمپمان صو رت پدستم بسته پودم. 
پسر عت ساعت را از دستم باز کردم و گفتم: 

«کرومس تو نباید چیزی به کسی بکوئی» این کار خیلی 
کثیف است. تاه کن! ساعتم را بردار! متأسفانه این تنا 
چینی است که با خود دارم. اما تو می‌توانی آنرا برای 
خودت پرداری. این ساعت. از نقره ساخته شده است.» 
سپس با ناراحتی اضافه کی دم : «ساخت آن عالی است.. 
فقط يك نقص کوچك دارد که پسادگی قایل تعمیر است.» 

کوس خندید و ساعت را با دست یزرگش گرفت. 
ہد ستشن نگاه. کر دم. . چقدر خشونت و ظلم ازآن دست بسو ی 
من می‌آمد و چگونه سعی می‌کرد تا زندگی و آرامش دح 

مرا در چنگال خود بگیر د. ۱ ۱ 

دو باره با اارامی تکار کرم داز نقره ساحخکه 


یله آست 4 





دان ۳۷ 


. نگاهی سرد و. تحقیر‌آمیز پمن انداخت و گفت: «هیچ 
اهمیتی به ساعت نقر؛ تو نمی‌دهم. خودت اتر ۳ 
در حالیکه می‌لرزیدم و پیم داشتم که پرود گفتم : «ا 
کرومر! فقط يك لحظه صبر کن! ساعت رابر‌دار ! یا 

نقره. ساخته شده است .» ۱ 

دو باره‌نگاهی تمسخرآمین بمن اتداخت و گفت : «خوب !ا 
تو می‌دانی که من به ملاقات چه کسی خواهم رفت. حتی. 
ممکن است به پاسبان همم اطلاخ دهم. افسر تگپیان از 
دوستان من است. ۰ب 

. ظاهر! بر کشت که برود. آستین کت او را محکم گرفتم 
او نباید می‌رفت. ترجیح می‌دادم که بمیرم و چنین اتغاقی 
را تعمل تکنم. 

هج ت زد به اد اعاس كردم وگفتم وفر تد « کار 
احمقاته‌ای نکن !» 

شمش خی می کنی ؟ ۰ اینطور نیست؟» 

«بسیارخوب» این يك‌شوخی بود امامی توا نست برا ہت 
خیلی گر ان تصام شود. » 

«فرنز؛ فقط بمن بکوء هرکاری که تو بگو ئی انجام 
می دهم.» ۰ 

چشمانش دوباره تین شد و خندید. 

" با خوش‌روئی دروغین گفت: «احمق تباش. تو و من 

هر دو مى‌داتیم ‏ که‌من می توانم دو مارك بدست بیاورم. 
آدم پولداری هم نيستم که پسادگي از آن بگذرم اما تو 
ثرو تمند اهستی » یلگ ساعت هم‌داری» بنا بر اپن» کافی أست 
که تر دو مار ك بمن بد هی » آ نو قت همه چین در ست خو ! هد شد . » 


TA‏ دو دلیای متقلوت 


متطق او را درك گر دم؛ اما دو مارك» این چیزی بود 
که در ماوراء امکاتات من قرار داشت درست همانطور 
که بدست آوردن ده مازت. يا صد مارك و ڀا هزار مارك 
بررایم ممکن تبود. من هیچ پول نسداشتم . تنا يكت قلك 
داشتم که تزد مادرم بود و درف صت‌هائی که عمویم و سایر 
اغراد فامیل و دوستان به دیدار ما آمده بودند چندین سکه 
پنج فنیکی؟ و ده فنیکی توسط آنان در قلك گذاشته شده 
بود. علاوه بر‌آن هیع‌چیز: یکی نداشتم . در سن ومو فعیتی 
هم نبودم که پول توجیبی پمن بدهند. 

.یا تاامیدی اظپارداشتم : « هیچ پولی ندار م. اما هس چین 
دیگری را که بخواهی بتو خواهم داد. يت کتاب درباره 
سر خ‌پوستان و سرباز‌ها و یك قطب تما دارم. الان می‌روم 
و نپا را برایت مي‌آورم.» 

کروس با یك نیشخند شیطانیلبهایش را بہم بست 
و روی زمین تف کرد 

ودر ست حرف بزن!» «آن آشفال ها زا برای خودت 
نگیدار . قب نما؟ منو عصبانی نگن: حرف گوش کن و 
پول را بده.» 

«اسا. من که بولی دارم هیچ کاری نمی تنم اجام 
دهم . > هیچ کس یمن چبزی نخواهد. داد. » 

اشردا صبح پس از پایان ساعت مدرسه پائین پله ما 
منتظرت خواهم بود و تو دو مارك بپمراه خود می‌آودی» 
و کر نه خواهی دید که چه اتناقی می‌افتد. » 

« پلی ۲ اما چگوته وقتی هیچ چین خدارم اترا تبیهکنم.» 


ل u‏ سس سس mas‏ 


۵- ونوومع۳. : داحد پول آلمان. قربی ۰ 





ومیل ۳۵ 


«در خا نه شما پول زیادی یافت می شود و این دیدر 
بخودت مو بوط است که چگونه آنرا! پیداکنی. بنابو این 
فردا یخدیگر را خواهیم دید. اما اگ آنوا نیاوزی....» 
همراه با نگاه تمپدیدآمیزی‌که به صوزت من می کرد دو باره 
روی زمین تف کرد وسیس سثل سایه نایدید شد. 

احساس مي‌کردم قادر به بالا رفتن از پله‌ها نیستم. 
بصور تی مبمیم خودم را درحالت فر‌ار مجسم می کردم و 
آنگاه زپرلب می‌گفتم که دیگر هیچگاه بر نمی گردم» و یا 
اینکه خودم را در آپ غرق می‌کنم. روی آخرین ردیف‌پلکان 
خارچی تایه نشستم» در مصییتی. که بر ایم پیش أمف ۵ بو د 
نرو رفتم و هر چین دیگر را فراموش کی‌دم. وقتی لینا 
برای جسع کردن هیزم با سبن از پله‌ها پائین آمد. مرا 
در حالیکه گر به می‌گردم. آنج آدیند. 

به اور التماس کی دم که در این مورد هیی‌چین به‌دیکر ان 
نگوید. سپس به‌طبقه بالارفتم. درقسمت راست درشیشه‌ای 
كلاه يدار و چت افتا یی مادر قرار داشت و اهر ‌افشان را 
فضای محیت و آشنائی احاطه کرده بود قلبم از دیدن اتسا 
عمیقاً گرم شد درشت همانطور که قلب پسر ناخلف ازدیدن 
منغلی ه و استشمام پوی اطاق‌ها و فضای آشنای خانه‌اش 
می بایسته گرم شود. اما هيچيك از آنا دیگر مال من نبود 
بلکه تماما به دنیای بدر و مادر تعلق داشت. من متا 
گناه‌آلوده و گرفتار مسیی اجنبی بودم. در دام فتنه اسیی 
گشته و دشمن تيدم می‌گرد. در همان حال خطر ات 
ترس» و رسوانی احاطه‌ام گرده بودند. ‏ کلاه پدر» چتن 
آفتابی مادر » شنگت‌فرش قدیمی کف اطاق » تصو پر بزر کت 


۳۰ نو دبای منفاو ت 


داخل سر‌سرا» قفسة پشقاب‌هاء صدای خواه پزر کترم 
که از اطا ق‌نشیمن یگوش‌میرسید همه آنہا اکنون‌در نظر م 
پا ارزش‌تر و ارز نده‌تر از همیشه سی‌نمود. لیکن نقش 
سایق خود را بعنوان موچبات آسایش و آرامش از دست 
داده بود ند . گو تي هر کدام په گو نه‌ای مرا سر ز نش می کر د ند . 
آ تجا دیگر دنیای من نبود و سہمی در خوشی‌ها وآر امضبن 
ند اشتم 
پاهایم کاملا کثیف و گل‌آلود شده بودند اما قادر نبودم 
آتہا را بر روی پادری تمین كنم . همر اه بامن سایه‌هائی به 
دنیای روشناتی آمده پودند که این دئیا از آنسا هیچ چیز 
نمی‌دا نست. قبلا ترس‌ها وراز‌های پسیاری با خود داشتم 
اما تمام آنپا در مقایسه با آنچه که امروز حمل .می کردم 
امیدواری و بی‌خیالی نام می گر فتند. سر نوشت شومی مرا 
تعقیب می گرد و دستمپائی برای دستگیری‌ام دراز شده پود 
که دیگ مادر آنپا را نمی‌شناخت تا از من حصایت کند. 
جرم من چه پود؟ دزدی يا دروغگونی؟ پا سوگند درو غ به 
خدا و آنجه که مقدس است. گناه من نه این بود و نه آن. 
بلکه پیمان با شیطان بود. چرا با اودر ارتباط قی‌ار گر فتم؟ 
چر! حتی بیش از آنچه تا بحال از پدرم اطاعت کردهام به 
کروم توچه نمودم؟. چرا در پارة آن دزدی درو ] گفتم و 
خود را در ار تباط با يك جنایت قرار دادم؟ چرا من یت جر م 
را انگونه چاوه دادم که گوئی عملی شجامانه اجام شرفت 
ست؟ اکنون‌شیطظان مرا درچنگال خویش می‌فض! رد و دشمن 
بر ری شانه هایم قرار دارد. 
در آن لحظه اصلانگر ان فردا نبودم پلکه ازاین حقیقت 





دمیالي ' . . ۳۱ 


وحشتناك که پا نبادن به جاده تاریکی بود می‌تر‌سیدم و 
احساس می کردم اولین لغزش من باعث‌گی‌دید که به اوتکاب 
گناهان بعدی ادامه دهم. بنظرم می‌رسید که اظپارمحبت 
به پرادران و خواهر‌انم و همچنین حضورم درمیان آنپا 
همه کاذپ هستند و من سعی دارم تا بدینوسیله يك درو غ 
آشکار را از آتان بنپان کنم . 

درحالیکه به کلاه پدر چشم دوخته بودم یکباره یں نو ی 
از ابید و اعتماد در درونم روشن شد. با خود گفتم تمام 
داستان را برای او تعریف خواهم کرد و او با قضاوت 
در بار گناه من و مجازاتی که تعیین می‌کند محرم راز و 
نجات دهنده‌ام خواهد شد. لحظاتی دردناك که با تقاضائی 
مشکل بمتظور بخشش همراه بود. این عمل را که تو به نام 
داشت» اغلب در گذشته اتجام داده پودم. ۱ 

چه رژیای شیرین و وسوسه‌کننده‌ای. اما افسوس که 
می‌دانستم هيچ‌چیز به پدر نخواهم گفت. می‌دانستم که در 
دل یت راز نبفته» يكت بدمی دارم که خود بایت آنرا 
بپردازم. شاید از این پس مسیر زندگی‌ام تغیین فی کرد 
متعلق به مفسدین می‌شندم» شر ياث اعمال تبه‌کار ان می گشتم 
و از آنپا اطاعت می کردم. ۱ 

از اينکه پدر مرا بخاطن کنش‌های کل آلوده اء ملامت 
کرد خوشحال شدم‌زیرا باین تر تیب بر‌ای‌مسئله اصلی جای 
خالی پیدا شد و ګناه یزرگتر توانست بدون جلب‌توجه 
عبور تماید. من با قبول یك سرزنش ساده توائستم به 
سای امور پیردازم احساس جدیدی که درعین‌حال خشن ر 


نامطبو ع نین بود در درونم پیدا شد. خود را نسبت به‌پدر 


۳ دو دلیای متفاوت 





پر تر می داید یم و از نادانی او متنفی ومنزج بودم. سر نش 
وی درمورد کفش‌های کل‌آلوده‌ام بنظر مسخره. و ناچیز 
جلوه می کید و با خود می گفتم «اکر فقط می‌دانستی ۰» من 
شبیه به جنایت‌کاری بودم که پس ! زار تکاب به قتل بخاطر 
دردیدن يك قطعه نان محاکیه می شو د. مجمو ۶ ين افکار 
حالت خصومت‌آمیز و زشتی را در من ایجاد می کین که در 
ضمن به گونه‌ای. قوی و جذاپ بود و درموقعیتی بالاتر از 
سایر جنبه‌های راز من و گناه من قرار می‌گرفت. پا خود 
نکر سی کردم شاید همین الان‌که با من‌ماننديك بچه خردسال 
رفتار می‌شود دگر‌ومر» نزد پاسبان مر ! متمهم کی ده است و 
طو قان در بالای سرم درحال تکوین می‌باشد. ۱ 
در بین این عوامل که همگی مہم و فنا ناپذس بودند 
از همه حساس‌تر ض‌به‌ای بود که به موقعیت قابل احتر ام 
پدرم: در تزد من واود شد. این اولین شکاف در ستو نی بود 
که تمام ز تدگی کودکی‌ام برآن قر از داشت. ستونی که هر 
فود قبل از آنکه بتواند به حقیقت وجود خویش بر سب باید 
آثرا منپدم کند . این تجر‌بیات همان خط حقیقی ودزونی 
سر توشت هر انسان است‌عهاز دیگران پنمپان می‌ماند.ز خم 
یا جراحتی از این نوع شنا یافته و فر اموش می‌شود لیکن 
در درون و در خلوت روح ز نده می‌ماند و مر تبا از آن خون 
این احساس جدید آنقدر باعث. و حشت من شده بود که 
می‌خواستم س زد 2 ی پاهای یدرم سر بتارم و تقاضای 
پبخشش نمایم. اما طفل خردسال نیز باندازه یسك انسسان 
بالغ, آگاه اضت که بر ای‌گناهان بنرگث هميشه ,نمی توان 


دسان ۱ ۳ 


تقاضای عفو نمود. 

احتیاج به تفص درمورد مشکل روز آینده داشتم اما 
عاچز شده بودم. سر اسر شب سعی کردم تا به تغییری که در 
فضای اطاق نشیمن؛ و حالت ساعت دیواری,» میزناهماز 
خوری, کتاب مقدس., آئینه» قفسه عتابمپا و تابلو های‌نتاشی 
ایجاد شده بود عادت کنم. بنظرم می‌رسید که همکی میت 
خواهند مزا ترك نمایند و من درحالیکه با قلبی سرد به 
آنپاخیره شده‌بودم شاهد‌جدائتی ازدنیای خودم» خوشی‌های 
زندگی و خوشبختی‌هايم بودم. کوئی همه آنا چیزهانی 
بودند که به گذشته من می‌پوط می‌شدند. این حقیقت داشت 
که ریشه‌های جدیدی محکم‌مرا در سرزمینی تاريكك و بیگانه 
نکمیداشته بودند و من بی‌ای اولین پار در زندکیام ملعم 
مرگت را تج به می‌کردم. و مر گت تلخ است زیر ا که مر کت 
مولد ترس وحشت و درد قبل از رستاخیز, وحشتنای 
می باشد. ۱ 

بالاخره هنگامی که به پستن رفتم» نقس راحتی کشیدم 
زیرا درست قبل از خواب آخرین شکنجه» درمورد من اجرا 
شد و آن‌انتخاب سرود موردعلاقه‌ام بعنوان دعای شب بود. 
اما من دیگی نمی‌توانستم برای خواندن آن به خانواده‌ام 
ملحق شوم. هر يت از نت‌ها طعمی تلح پپمراه داشت و 
مانند يك زخم تلخ رتج‌آور بود. بالاخره وقتی باجملهة 
«خد أو تد ما را نکیدارد....» پدرم دعار! به پایان رسانید 
بنظرم رسید که از جمع خانواده طرد شدهام ولطف‌خداو ند 
از این پس دیکر شامل حال من نخواهد شد. حسته و دل 
شکسته از جای یلند شدم و به طبقه بالا رفتم. 


یو سس 
0 


دو دنیای متفاوت 





وقتی مدتی در بستر گرم و آسوده دراز کشیدم افکازم: 
دو باره متو جۀ حادثئه‌ای شد که آنروز اتفاق اقتاده بود و 
ترس و وحشت قلبم را فراگرفت. ا ۱ 

مادر مثل هن شب بمن شب‌بخیر گُفت. هنوز صدای 
پاهایش را در فضای اطاق می شنید م و از شکاف در می -- 
توانستم نور شمعی را که در دست داشت ببینم. د ك لحظه 
تصور کردم که ی[ 
حدس زرده است. پس او مرا خواهد بوسید» و با دلسوزی 
در باره همه‌چیز سئوال خواهد کرد. آنوقت من می توانم 
کر یه کنم و بفض در گلویم آب می‌شود. سپس به اغوش او 
می‌ز وم و همه چیز را تعریف می گنم . آنگاه دوباره کار ها 
درست می‌شود و من نجات خواهم یافت. پس از اینخه نور 
شمم خاموش شد و تاریکی بر کشت لحظه‌ای کوش فی‌ادادم 
و منتظی ماندم تا شاید که این رویا صورت حقیقت بخود 
کی د. 5۹ 

دو باره افکارم بسوی ماجر‌ای آنروز بن‌گشت بنفلرم 
می‌ر سید که صورت دشمن خود را واضح می بینم . در حالیته 
یکی از چشم‌مایش را با حالتی حاکی از قی و غضب 
تنگت کر ده بود مرا ناه می‌گرد من آهسته تحلیل. می ر فتم 
و اوا بنر گت و زشث می‌شد و برقی شیطانی چشمانش, را 
ر وشن می‌گرد. آتقدر پپلوی من ایستاد تا به خواب رفتم. 
در دنیای ریا دیگر او و روزی که گذشت وجوت نداشت 
فقط من بودم که با پدر و مادر و خواهرانه در. قس‌یفی 
بشسته بودیم و اطر اقمان را صلح و آرامش و روشنانی 
يك روز خوب‌تمطیل احاطه کرده بود. نیمه‌های‌شب‌در حالیکه 
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منوز طعم‌روّیای شیرین خوشبختی‌هایم ودرخشش پیراهن 
سفید و تابستانی خواهرانم را در متابل آقتاب بخاطر 
داشتم از خواب پریدم و یك بار دیک از عالم .ېشت به 
دنیای واقعیت بر گشتم و خود را با دشمتی که چشمان 
شیطانی داشت مواجه دیدم. روز بعد وقتی‌مادر به سی‌اغم 
آمد و اظار کرد که وقت مدرسه‌ام دی شده است هتوژ دز 
رختخواب خوابیده پودم » تصور می‌کنم که صور تم شبیه 
به اشخاص مر یض بودن ی اصادر یں سید کهآ با جیز ی !تناق 
افتاده است؟» و من احساس کر دم که هر لحظه ممکن است 
استفر۱ع کنم. 

ظاهراً موفق شده بودم و این فوق‌الماده بود که کمی 
مر يض باشم و اجازه ذهند که در رختخواب پمانم. چای 
با بو نه" بنوشم و هنگامیکه لينا با قصاب مله در راهس و 
سرو کله می‌ز ند به حرفمپای او از اطاق مجاور گوش کنم. 
يك روز صبح و تعطیل مدرسه چیز مائی بودند که هميشه 
بنظی جاذو نی سی ر سید ند. خورشید در اطاق بازی می گر د 
لیکن مانندمدرسه پرده‌های‌سیزر نک مانع تا بش او نیو دند. 
با وجود این حلقه‌ای اذب اطراف خورشید را فته بود 
و من دیگر نمی توانستم مانند گذشته از آن لذت بیسم. 

ایکاش می‌توانستم بمیرم. اما مانتد بسیاری مواقم 
دیگ فتط کمی مریض. بودم و هیچ چیز بیشتری وجود 
نداشت. تنا موفق شده بودم که از مدرسه رفتن نجات 
پیدا کنم. اما از دست کروم که در ساعت. یازده و در محل 


۶ کیاه معمطری که کل آنرا در طب استعمال می‌کنند. 


۳۹ دو دتیای متفاوت 


بازار منتظر من می بود امکان رهائی وجود نداشت. دیهر 
سپر بأ نی ها 2 خوش‌رفتاری‌های مادر پسس ایم اسو د گی بیار 
نمی آورد» بلکه‌سنگین و اضر اب‌آور بود. در حالیخه خودم 
را به خواب زده بودم یکبار دیگر درباره ماجرای روزقبل 
و آنچه که بر من گذشته بود فک کردم. هیچ فایده‌ای 
ند اشت می بایست در ساعت یازده در بازار حاضر می‌شدم 
بناپراین ساعت‌ده به‌آرامی از رختخواب بلند شدم واظپار 
کردم که حالم کمی بمپتر است. در موقمیت های مشابه یا 
پاید به رختخواب باز می‌گشتم و يا اینکه بعد از ظبر به 
مدرسه می‌رفتم اما آنروز برای اجر‌ای نقشه‌ای که داشتم.. 
اظپار کردم که مایلم به مدز سه سوم 

از آنحجا که می‌دانستم دست خالی نمی توانم . با کروم 
مواجه شوم به سراغ قلث پولی که به خودم تعلق داشت 
رفتم. بر‌ایم دوشن بود که ميلغ قاپل توجہی در آن نیست 
ولی بپرحال بمپتر از هیچ بود. از آن گذشته باید بمس 
قیمتی که بودکرومر را آرام می‌گردم. 

رقتی برای بر‌داشتن پول از دا خل قلاک ] مسته و ارو اطاق 
مادر شدم بشدتاحساس کناه‌می کر دم اما . این احساس سبك تر 
از تحمل رنجی پود که نگرانی برایم ایجاد می‌کرد. قلبم 
انقدر تند می‌زد که هرلحظه ممکن پود خفه‌ام کند. وقتی 
که قلك را پیدا کردم و دریافتم که قفل می باشد حالم 
ید تر شد. اما بہر حال کار مشکلی نبود فقط بايد مبله 
بر نجیز با نة قفل‌ر امی‌شکستم و باوجود اینکه یولداخل‌قلكت 
به خو دم تعلق داشت هنگام شکستن قفل انعسا س يك دز در اداشتم . 
زیر اتاآنر وزفقط چند بار پنہانی مقداری‌میوهو قند برداشته 
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بودم اما اکنون و اقعاً س تکب‌دزدی‌می‌شدم و ینظرم می‌رسید 
که با این عمل يك قدم دیک به گروسس ودنییای او نزديك تر 
می‌شوم و به مقامی پائین تر تنزل می‌کنم. شاید شیطان به 
سرا ۶ من آمده بود و راهی برای باز گشت وجود نداشت. 
با حالت عصبی پولمپا را شمدم قبلا تصور می کردم پول 
زیادی در قلكت است لیکن در نايت تأسف متوجه شدم که 
فقط چیزی درحدود شصت و پنج فنيك در آن وجود دارد. 
قلك را در زپرزمین خانه پنپان کردم و درحالیکه پولا را 
بین دستميايم گرفته بودم بدون اینکه توجه کسی را جلب 
کنم بر اه‌افتادم . تصورمی کنم درهمان حال‌کسی از طبقة بالا 
صدایم کرد اما من بدون توجه باعجله منزل را ترك کردم. 

هنوز فرصت زیادی داشتم پنیاپراین آهسته په درون 
کوچه‌های شبپر که بنظر می‌رسید در زیر ابر پتمپان‌شده‌اند 
خزیدم. گوئی قبلا هيچيك از این کوچه‌ها و راه‌ها را 
ندیده بودم. از مقایل خانه‌هاتی که بمن خیره شده بودند 
ز مي‌دمی که با سوء ظن نگاهم می کرد ند غیو زر گ دم . یادم 
آمد که روزی یکی از دوستان مدرسه‌ام» حین عبور از 
یك بازار فروش گله. سکه‌ای نشنه پیدا کرده بود. آرزو 
داشتم که خداوند چنین معجزه‌ای را درمورد من نیز انجام 
دهد. گر‌چه می‌دانستم که از این پس حق دعاکردن بر ایم 
وجود نخواهد داشت. از آن گذشته قفل صندوق راشکسته 
بودم و دیگر نمی‌توانستم آنرا تعمیر نمایم بنابراین یافتن 
سک نقره‌ای هم چیر ان اتفاقی را که افتاده بود نمی کد. 

فر نز کرومر که از فاضله‌ای دور مرا دیده بود یسویم 
می‌آمد. اما طوری تظاهر می کرد که هنوز مرا ندیده است. 








رقتی كاملا نزديت شد با حالتی آمر‌انه اشاره کرد که او را 
تعقیب کنم. سپس پدون اینکه حتی یکبار يه عقب نگاه کند 
درطول‌جاده استر و اسه براه‌افتادتا اینکه با لاخره درمقابل 
عمارت جدیدی که بین آخرین خانه‌های آنسا قر ار داشت 
توقف‌کرد. از دیوارهای بر‌هنه و بدون دروینجره آن‌خاند 
معلوم بود که هنوز ساختماتش تکمیل نشده است. کی و مس 
اطر اف عمارت را نعاه کرد و سیس داخل شد انکه در 
فاصبه‌ای که جت ساختن در عمارت ایجاد شده بود ایستاد 
و بمن آشاره کرد تا وارد شوم. آنوقت دستش را بسوی من 
آورد و با خونسردی پر سید : دیول را آورده‌ای؟» 

دستمپای قفل شده‌ام را که حامل پول بود بسوی او 
در از کردم و پول‌ها را توی مشت او ریختم. بعد فیمیدم 
که او در همین حالت پول‌ها را شمارش می کرده است زیر ا 
قبل از آنکه آخرین ۵ فنیکی را بدهم گفت 

«این‌ها فقط شصت و پنج فنيك است.» 

پا عصبانیت جواپ دادم «یلی: و این تحام پولی است 
که من داشتم. گرچه می‌دانم که کافی نیست لیکن بر حال 
تمام دارائی من همین می باشد.» 

با ملایمت گفت: «تصور نمی‌کیدم تو اینقدر احمق 
باشی !» و سپس اضافه کرد «مردان پا شرف می بایست 
کارها را پطور شایسته و صحیح بین خود انجام دهند. من 
به آنچه که درست و کامل انجام نشده است دست نمیز نم. 
بیا سکه‌های خود را پر دار . آن جوانك (می ,دانی چدکسی را 
می گویم؟) هیچوقت سعی نمی گند ارزش مرا پائین اور ار 
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بد هی خود را کامل می پر دازد: » 

«اما من هیچ چیز بیشتی ندارم. ایتا سام ہس اند از 
مرن بو دنل .6 

«این به خودت مر بوط است. اما پپر‌حال نمی‌خواهم 
ترا دلخور کرده باشم تو می توا: نی يك مارك و سی و ینم 
قنیای بمن بد هکار پاشی ! چه‌وقت می‌توانی آتر | بیر داز ی *» 

«آه» پس توپول را برمی‌داری؟ خیلی خوب شد کرو مر . 
اما الان دقیقاً نمی‌توانم زمان آنرا بگویم. شاید فردا و یا 
شاید پس‌فردا بقیه آثر! یرایت خواهم آورد» و تو می‌دانی 
که سن نمی خو اهم پدرم حتی يك کلمه‌در این مور دچیزی بد اند . » 

«اين بمن مر بوط نیست. اما آز ارت نمی‌دهم و یسیج 
کس هم چیزی نخواهم گفت. تو آدم ثرو تمندی هستی. 
لباس خوب می‌پوشی و غذای کافی می‌خوری. اما من آدم 
فقیری هستم با وجود تمام اینپا حاضرم کمی صبر کنم. 
فردا نزد یت لیس بر ایت سو ت می کشم و انگاه تو نز د هن 
خواهی آمد. صدای سوت مرا که می‌شتاسی؟» 

آنوقت برایم سوت کشید. 

گفتم : «بلی» سی شتا سم .» 

ORES‏ کوشی آنچه که بین ما 

شت فقط يك معاملة تجاری بود و هرگز چیزی بیشتر 

۳ آن و جود ند اشته. 

تصور می کنم که حتی امروز هم ا گر ناکیان صدای 
سوت کرومر را بشنوم باز از آن می‌تر‌سم. بنظرم می‌ر سید 
که صد‌ای سو تش دایماً در گوشم. تکر ار می‌شو د هیچ مکان. 
یا بازی» يا فکر» یاکاری وجود نداشت که سوت ک‌ومر 





در آل تفقوف نگرذه باشد. صدائی که مرا ينداة او گرده بود 
و فسمتی از سر نوشت من شد. اغلب اوقات بخصوص در 
بعد از ظبی‌های ملایم پائیز از اينکه در باغچة زیبای خانه 
باز ی کنم لذت می بر دم و بیشتر اشتیاق‌داشتم که به بازی‌های 
دوران کودکیام بی‌دازم. در بسیاری از این بازی‌ها نقش 
پس خوب» صمیمی و معصومي را بازی مي کردم که از 
خودم کوچکتس بود. اما درست در وسط یازی نا گمپان‌صدای 
سوت گرو مر بگو شم می‌ر سید و تمام رویاهايم را در هسم 
می‌ریخت آتوقت مجبور می‌شدم بازی را قطع‌کنم و یه دنبال 
شکنجه گر خودروانه شوم. سپس درمحلی زشت و نغرت‌انگیز 
تحت فشار او قرار می‌گرفتم ومجیور به ارائه صوز تحساب 
می‌شدم . گرچه تمام این اتفاقات بیش از چند هفته بطول 
نیانجامید. لیکن برای من مانتد چندین سال و یا حتی 
بی نمبایت بود. بندرت موفق مي‌شدم تا از داخل سبد خرید 
لينا يك سکه پنج فنیکی یا مشابه آنرا بردارم و از همین‌رو 
در پسیاری مواقم توسط کرومر تنبیه و تحقیر می‌شدم, 
بطو ر یکه محکم پر روی سرم می‌زد و مداعی می‌شد که من 
قصد دارم تا با خدعه و تیر نت او را از دارائی عادلانه‌ای 
که مستحق آن است محروم‌کنم» و با این عمل بالاخره 
موجبات بد بختی او را فراهم می‌آورم. هیچگاه در ژزندکی 
اینچنین پریشان و درمانده و يا گر‌فتار تبودم. کرچه هنوز 
هیچکس درمورد قلك پول که من آنرا دویاره با ژتن پر 
کرده بودم سئوالی نکرده برد لیکن مرلحظه امکان داشت 
که رسوائی برپا شود و دیگران نیز موضوع را پداتند. از 


همین‌رو گاهی اوقات از مادرم بیش از کرو مس می تر سیدم 
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و فر‌گاه که او بطرف می می‌آمد تصور می‌کردم که قصد 
دارد تا دز بارة قللی سئو ال نماید. 

در موقعیت‌هائی که موقق به تیه پول برای کرومس 
نمی‌شدم او از راه‌های کوناگون شکنجه‌ام می‌داد. کاهی 
اوقات مرا مجبور می‌کرد تا بجای وی برای پدرش کار 
کنم. و یا اینکه عملیاتی مشکل را په نمایش یگدارم. مثلا 
دستور میداد که ده دقيقه روی یك پا راه بروم و یا اینکه 
تکه‌های پارچه‌ای به‌لباس‌عایرین متصل نمایم. این شکنجه ها 
شبپای بسیاری بصورت کایوس در روّياهايم ظاهمس 
می‌شد و من از شدت عرق سر تا پا خیس می‌شدم. 

کم کم احساس می کر دم که بیمار شد هام . روز هایساد کی 
احساس سرما می‌کردم. درجالیکه شبپا تمام بدنم از 
حرارت خیس می‌شد و عرق می گرد ماذر متو جه شده پوت 
که باید دلائلی پنپانی در پشت این حالات وجود داشته 
باشد» و از همین‌رو اب‌از دلسوزی و تنگر انی می کرد لیکن 
من به دلیل ناتوانی در بروز احساسات از دلسوزی‌های 
او بیشتر ناراحت می‌شدم. 

یکشب هتگامی که در رختخواپ خوابیده بودم مادر يك 
قطمه شیر ینی برایم آورد. این عمل او یادآور سالمای‌پیش 
و مواقعی بود که درصورت انجام رفتار شایسته مورد لطفب 
ترار می‌گرفتم. اکتون مادر درکنارم ایستاده پوت اما من 
انقدر تاتوآن بودم که فقط توانستم سرم را تکان دهم. او 
مو هایم را نوازش کرد و ‌سید که: «آیا چیزی مراناراحت 
گرده است؟» کفتم : «نه! ئها هيي‌چین » او شیر ینی را کنار 
رختخواب گذاشت و رفت. روز بهد هنگاهیکه کوشش 


1 دو د دنیای متفاوت 


جس — 


می‌کرد تا دلیل رفتار ا دریاید اینطور ظا کردم که 
متوجهٌ حرفہای او نمی‌شوم. حتی یکبار به پزشك اطلاع 
داد تا پیاید وس! پبیند. پزشك نیز پس از مماینه استجمام 
با آب سرد را به هنگام صبح تجویز نمود. 

حالت من در آن زمان پیش به هد‌یان شبیه بود. زندگی 
را مانند يك شبح درمیان خانه‌ای که صلح و آرامش در آن 
حکومت می گرد پا عذاب و شکنجه می‌گذراندم بدون اینکه 
حتی یکساعت از مشکل خود دور باشم. با پدرم که گاهی 
اوقات نسیت بمن خشمگین می‌شد و مرا باز خواست می 
نمود رفتار ی مد و پی تفاوت‌داشتم و در روایط خانوادکی 
هییح سسپمی را هسېد د نمی گر فتم . 


قابیل ۱ 


رستگاری من از ستم شکنجه‌گی به طریقی كاملا 
یر منتقلی ه امکان پذ پر شد واثی آن درز ند کی !م تابه‌امروز 
ادامه داشته است. 

بحصل جد‌یدی به مدرسة ما آمد و در کلاس بالاتر از 
من مشفول تحصیل شد. وی که پسر يك بيوة ثرو تمندبود 
و هنوز بر روی آستین لباس خود توار سیاه عزاداری‌داشت 
باتفا مادرش به شپر ما آمده پودند تا در آنجا زندگی 
کنند. با اینکه سن او چند سال بیشتر از من بود» خیلی 
زود مرا نیز مانند دیگران تحت تأثی خود قر ارداد این 
پسر جالب توجه که بزر گت از سن خودش پنظر می رسید 
درمیان ما بچه‌های کوچك مانند يك مرد موقر و بالغ ظاهس 
می‌شد. در بازی‌ها شر کت نمی کرد و کمتر در عملیات 
خشن و جست و خیز‌های متداول میان پچه‌ها سپمی را 
بمپده می‌گرفت از این‌رو زياد مورد توجه پسی‌ها نبود. 
بلکه تنما رفتار سرشار از اعتماد بنفس وی نسبت په 
بز ر گتی‌ها باعث شده پود تادرار تباطی دوستانه با بچه‌های 
مدر سه قرار گیرد. نام وی ماکس, دمیان؟ بود. 

اب قابیل: عنم قابیل پس آدمد جوا که بر‌ادر خود هاییل: مدا 
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روزی برحسب معمول يك کلاس اضافه‌در اطاق بز ر گی 
که ما درس می‌خواندیم تشکیل شد و دمیان تین دراین کلاس 
شر کت داشت. شاگردهای کوچات درسی از کتاب مقدس 
داشتند و بزرکش‌ها می‌بایست مقاله تپیه می کر‌دند. 
هنځامیکه داستان هابیل و قاپیل را برای ما می‌خواند ند 
ناگہان نگاه من متوجه دمیان گردید و احساس کردم که 
صور تش برایم جذابیت بخصوصی دارد. در نگاه اد هوش 
ذکاوتء و روشنتی عجیبی دیده می‌شد که با حالتی مصمم و 
جدی بر روی کارش متمر گز گردیده بود قياقة او کمتر 
شبیه به پسر‌بجه‌ای بود که تکالیف مدرسه‌اش را انجام 
می ت هل . بلکه بیش به دا نشجوی محققی می‌ماند که شرق در 
مسائل شخصی خود می‌باشد. از طرف دیگر خصوصیاتی 
در وی وجود داشت که بطوز طبیعی ما را از یکدیگ دور 
می‌کرد. او خیلی آرام» مطمئن و ستکی به خود بود. 
چشمانش حالتی از بلو غ قکری را نشان می‌داد که هر گز 
در افراد جوان دیده نمی‌شود. حالتی که در عین حال باغمی 
آمیخته به استمز اء تو ام بود. آیا او را دوست داشتم یا 
زد بہر حال نمی تو انستم از تگاه‌کر‌دن په او خو ددار ی کنم . 
هر‌چند که وقتی بسختی‌تگاه اجمالی بمن انداخت بلافاصله 
سرم را چر‌خاندم. امر‌وز وقتی په گذشته و حالت نگاه او 
پمنوان يك بچه مدرسه فکر مي‌کنم. این نکته بطور قطم 
برایم روشن است که او با سایرین از هر لحاظ تفاوت 
داشت. فردی بود با شخصیتی کاملا اصیل و مخصوص 
بخود که پر روی او پر‌چسب خورده بود. مانند.شاهز اده‌ای 
رفتار می‌کرد که گوئی متحمل رنجی بزر کت خواهد شد 


دمیان تخ 


اکر شبیه به رعایا و مسدم عادی باشد. 

در راه باز کشت به خانه, احساس می کردم که دمیان 
در يشت منم حر کت می گند وقتی سایر بجه ها از ما جدا 
شدند و رفتند او بمن رسید و سلام کرد. عليرغم گوششی 
که بکار می برد تا ظنز صحبت کردن پسی بچه‌ها را تقلید 
کند. در آهنگت صدایش پلوغ و متانت پات مود سالخورده 
احساس فی شد . 

با سپر‌پافی پر سید : «آیا می‌توانيم کمی با هم رام 
بسرویم؟» ۱ 
خوشحال شدم و سرم را به علامت رضایت تکان‌دادم . 
سپس تو ضیح دادم که در کجا ز ندگی می‌کنم. 

در‌خالیکه لبعند .می زد کفت : «آه آنجا؟ه. «من آن خانه 
را می‌شناسم یك چیز عجیب در پالای در ورودی منزل شما 
قرار دارد که هميشه پرایم جالب بوده است.» 

- هیچ نمی‌دانستم که به چه چیز اشاره می‌کند» و از اینکه 
او خانة ما را پپتر از خود من می‌شناسد خجالت می کشیدم 
محققا روی سنگت بالای سر درعمارت علانت های‌خا نو اد کی 
قرار داشت. اما پس از گذشت قرن‌ها سطح آن صاف شنه 
بود و بارها روی آنرا نقاشی کرده پودند و تا آنجا که من 
می‌دا نستم ار تباطی به ما و تاريخچة فامیلی ما نداشت. 

با شر‌مساری جواب دادم: «من هیچ‌چیز ذر این مورد 
نمی‌دانم شاید.يك پر نده و پا چیزی شبیه به آن باشد . 
ببرحال کاملا قدیمی است و تصور می‌کنم که خانة ما در 
روز کار قدیم يت صومعه بوده است.» 

او کفت: «خیلی امکان داردهه اینطور باشد خوب توجه 





بمب ي ت ت اا ی تس ا مادا مس تم تست 


کن فکر مي‌کنم آن پر نده یك قرقی است.» 

| نگاه براه رفتن ادامه دادیم احسباس تاارامی داشتم 
در این و قت‌دمیان خندید.. درست مثل‌اینحه اتفاق مسخه‌ای 
اقعاده باشد. 

با همان حالت خنده گفت : «یلی وقتی شما درس می 
خواندید من کاملا متوجه شما بودم. همان وقت که داستان 
قابیل تدریپس می شد. منظو رم همان مردی است که بر روی 
پیشانی اش علامت حی‌شده است. آیا آنر| دوست داشتید؟ه 

نه! کمتر اتفاق می‌افتادکه بهآنچه می بایست یادیگیرم 
علاقمند هم پاشم اما جر آت نمی کردم این‌موضو ع رااعتر اف 
کنم زیرا احساس می‌کردم که مورد خطاب مردی بالغ و 
سالخور ده قرار گرفته‌ام بنای‌این جواب دادم: «بلی آشا 


دمیان در حالیکه با دست بی روی شانه‌ام. می‌زد گفت: 

«پسرجان شما مجبور نیستید که برای من تظاهر کنید. 
این داستان از تمام داستان‌هائی که در کلاس تسدریس 
می‌شود جالب‌تر است. آموز گار شما پقدر کافی در این‌باره 
صحبت نکرد فقط توضیحات معمولی و مختصری راجم به 
خد ا و گناه وغیره داد. امامن‌معتشدم....» حرفش را ناتمام 
گذ‌اشت و با خنده پ‌سید: «آیا برایت جالب می باشد؟» . 

سیپسآذامه داد: «بلی من معتقدم که داستان قأبیل‌مانند 
بسیار ی داستان‌های معتس و قا بل اعتماد بسو ر تمبای مختلف 
قا بل تفسیی امست‌و آنرا می تو ان‌از زوایای‌دیگری‌بهیی ازدید 
آموزگاران مشاهدهو توجیه نمود» ودر نتیجه‌مفپوم بیشتر ی 


از آن استتیاط کرد آیا قبول داری که داستان قابیل و 
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"علامت. روی پیشانی او به آن صورت که پر ای ما توضییح 
دادند ارضاء کننده نمی یاشد؟ ممکن است یتفر در حسن 
نزاع ب‌ادرش را به قتل. بن‌ساند و سپس دچار هن اس 
گر‌دد. و مجبور شود تا ہار پوزش و پشیمانی نماید اما 
اینکه ترس او موجب ایجاد یلت علامت مخصوص پر روی 
پیشانسی اش گکردد که بات ترس دیگران شود واق 
مضت است. 

درحالیکه به موضو ع کاملا علاقمند شیده بسودم گفتم : 
«همینطور است.» اودو باره پروی شابه ام ز ۵ و تو ضیحداد : 

« گاملا ساده است. نکته پم در هورد آین‌داستان‌و جود 
یك علامت بر روی پیشانی شخصی می باشد که ظاهر آس‌دم 
په دلیل آن علامت از وی می تر‌سید ند و جر آأت ند‌اشتند تا 
دست یر روی او دراز نمایند. اما در حقیقت هیچ نوع 
علامت و نشان مانند یك م در صور تش وجود نداشته 
است. ز ندگی اینقدر هم خشن نیست. بلکه‌تنپا وجودکمی 
شوشی و متانت باعت این. بوده است که او نسست.به ساس‌ین 
قدرت بیشتری نشان دهد و درنتيجة اين موضو ع. يك 
نوع ترس آمیخته» با احتر‌ام در مردم بوجود آمده بود که 
بوسیلة آن «نشان»» ترس خود را توجیه می کرد تد.» 

این مطلب را هر کس می‌تواند به‌گو نه‌ای. تعبی نماید 
ور مس‌دم معمولا آن چیزی را که راحت‌تر بتو انند در كی کنند 
قبول می کنند. چون آنپا ازقابیل و بچه‌هایش, می تر سید ند 
بر ای او «نشان» ساختند وبنایراین‌آنجه را که. و اقما و جود 
داشت تفسیی نمی کردند بلکه خلاف آثرا بازگو می گردند و 


gi با‎ 


۸ ا بیل 


ساسا باق دقف دا سا ان ات جک ےس 


همینطور هم یوده است‌زیر اانسان‌های دلیر وشجاع‌هميشه 
در نظر دیگران پدقيافه و عجیب می باشند و در نتیجه مردم 
برای آنا افسانه می ساز ند وین‌ای خود و خانواده‌شان لقب 
تعیین .می کنند. این عمل در حقیقت نوعی انتقام‌جونی و 
رهائی از ترس بوده است متوجه می‌شوید؟» 

«یلی ! پس در حقيقت قابیل آدم شروری تیو ده است 
و تما داستان کتاپ متدس معتبر نمی باشد.» 

«هم. پلی و هم نه» ‏ ایتخونه داستانبای قدیمی هميشه 
از يك جنبه واقعیت دار ند. اما کاهی اوقات بطور صحیح 
تفسیر و جمع‌آوری نمی‌شوند. بنظر من قابیل مرد خوبی 
یو ده است و این داستان را دیگران فقط به دلیل اینکه از 
او می ترسید ند ساخته‌اند گر‌چه اصل داستان کاملا حقیقت 
دارد اما آن قسمت که مر بوط به علامث روی پیشانی قابیل 
و یجه ها یش می باشد صبحیح بیست ۰ 6 

مات و میمپوت. بر‌جای ایستاده بودم. ۱ 

باشگمتی پر‌سیدم: «پس آیا داستان قتل همم درست 
نیست؟ » o.‏ ۱ 
دآه بلی . واقعا درست است که مرد قوی مرد ضعیف 
را می‌کشد اما در اینکه‌آنپا واقعاً برادر بوده‌اند يا نه چای 
تردید است لیکن در نپایت این موضو ع اهمیت ندارد زیرا 
تمام انسان‌ها در اصل با هم پرادرند. پنابراین يك انسان 
قوی پا يك انسان ضمیف رو یرو شده است و او را از میان 
بر‌داشته است. شاید این را بتوان يك کردار دلیرانه تامید 
زیر! در تمام سر گذشت‌ها » انسان‌های ضمیف لین از 
ترس می‌باشند و به تلخی شکایت می‌کنتد و هر وقت از 
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آنمپا می‌پر‌سید که چرا شما سعی نمی‌کنید تا طرف دیکر 
را شکست دهید» پا علامت مخصوص را بپانه می کنند.و یا 
می گو یند خداو ند په او نشان عطا فرموده است. در هر حال 
این شیب می پایست از يت نقطه و به‌يكث صورت مثل‌آن.... 
سر‌چشمه گیرد. فعلا من از تو خداحافظی می‌کنم.» 
آنگاه او مرا ترك کرد و بطرف آلته کسه" پیچید. 
درحالیکه من آشفته‌تر از هميیشه برچای ایستاده بسودم. 
میچگاه در ز ندگی‌ام ایتقدر پریشان نبودم. پمحض اینکه 
او رفت تمام آنچه را که گفته پود بنظرم عجیب و پاور- 
نکردنی آمد. قاییل مرد شریفی است. هابیل انسانی ترسو 
می‌باشه . علامت قابیل نشانه يك تفاوت است. ته! !ينا 
همه مز‌خرف بود. کقرآمیز و شیطانی بود. پس خداو ند 
کجا بود؟ آیا او از خودگذشتگی مابیل را قبول نکرده بود؟ 
ایا او عابیل را دوست نداشته است؟. نه! همه اینسا 
بی معتی است. دمیان قصد فریب مرا داشت و می‌خواست 
مرا دچار زحمت کند. او آدمی است با هوش شیطانی و 
خوب حرف می‌زند. اما اجازه نمی دهم مرا بپرجا که مایل 
است هد‌ایت کند. ۱ 
هیچگاه در گذشته راجع به داستان‌های کتاب مقدس 
آنقدر فک تکرده بودم. ساعت‌ها و یا در حقیقت تمام ان 
شب فر نز کرومر را فراموش کردم. وقتی به خانه رفتم 
دو پار ه داستان قابیل را آنطور که در کتاب مقدس نو شته 


سب ۵ پود خوآندم. کاملا روشن و کوتاه سی دمو د و جستجو 
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برای یافتن منپومی پنمپانی و بخصوص در پشت آن بنظر 
دیوانگی می‌رسید. نه! این مرخرف بود زیسآ در چنین 
صور تی مر قاتل با يك پمپانه می تواند مورد لطف خداو ند 
قر‌ار گیرد. نه! این فقط دمیان وراه چذاب و سادء او بای 
صحبت کردن بود که می‌توانست هر ماچرائی را اتطور 
که گوتی خود شاهد آن بوده است و به چشم آنرادیده است 

چیزی بیش آمده بود که اصلا نمی توانستم آثرا درك 
کنم . من در دنیائی سالم و تندرست زندگی می‌ کردم و 
در حقیقت یك نو ع‌هابیل بردم اما حالاعمیقأیه دنیای‌دیگری 
فر ور فته و غرق‌شده یو دم و حقیقت این بود که کار ی نمی توا نستم 
انجام دهم. چگونه اینطور شد؟ ناگمپان خاطره‌ای درمیان 
افکارم روشن شد. بطوریکه تتوانستم نفس پکشم. در آن 
غروب غم‌انگیز که مشکل فعلی من شرو ع شده بود آیا در 
يك لحظه من از دنیای روشن و معقول پدرم متنفی نشده 
بودم؟ بلی من قابیل بودم و آن «علامت» را بس پیشانی 
داشتم و آن را تشان اقتخار و بر تری می‌دانستم . و پشاملر 
همین احساس خود را از پدرم و دتیای رستگاری و 
پر هیز کاری بالاتر می‌دیدم. 

مسلماً در آن زمان‌من اینچنین قطمی‌در بارة این‌موضو ع 
فکر نمی‌کردم اما افکارم‌متشکلاز تمام عوامل واحساساتی 
بود که از یك طرف درمن ایجادهیجانی عجیب و تکاندهنده 
می‌نمود و از طرفی دیگر روحم را سر‌شار از شر‌ورمی کرد. 

وقتی درمورد چگونگی احساس دمیان نسبت به آدم 
ترسو و دلیر و تفسس عجیب‌آو ر اجم به‌علامت روی پیشانی 
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قابیل فک می‌کردم و چشمان بالغ و برق نکاهش را بیاد 
می‌آوردم اين سئوال بر ایم پیش می‌آمد که آیا دمیان خود 
يك نوع قابیل نبود؛ چرا از قابیل دفاع می‌کرد؟ قدرت 
چشمان او از کجا ناشی می‌شد؟ چرا با چنان حالت‌تحقیس- 
آمیز درمورد «دیکران» بهتوان ادم ھائشی ترسو صحبت 
می‌کرد؟ درحالیکهآ نپایر هیز کار و توسط خداو ند بر گزیده 
شل ه بو د ند . 

این افکار که مرتباً در اطر اف سرم می‌چرخید مسانند 
سنکی بود که به درون پت چاه پر تاب شده پاشد و آن چاه 
روح جوان من بود پس از آنو آقمه برای‌مدتی در ازموضو ع 
قابیل و علامت روی پیشانی اش و همچنین موضوع قتل 
بصورت راه گریزی در مقابل تمام کوشش‌هایم هنکام 
شناسائی ها و تمام تردید‌ها و تمام انتقاداتم شکل گر فت. 

ظا هن ! دمیان: از همین افسون درمورد ساي بچه‌ ها 
استفاده می‌کرد. زیرا علی‌رغم سکوت من دربارء جریان 
قابیل بتظر می‌رسید که دیگران نیز به موضو ع علاقمند 
شدهاند. درمورد تمام وقایم شایعات بسیاری درجریان بود 
و اگر من بتوانم» آن شایعات را پیاد می‌آورم هر کدام از 
آنہا حائز اهمیت بسیار بوده و پر از معنی می باشد اما من 
فقط بیاد دارم که می‌گفتند مادر دمیان بسیار ثر و تمند 
است و همچتین می ففتند که دمیان و مادرش هیچکدام در 
کلیسا حاضر نمی‌شو ند. بعضی از پسر ها معتقد بودند که 
آنہا یبودی هستند درحالیکه بعضی دیگر حقیده داشتند 
که آنہا مسلمان هستند و آداب مذهیی را پنہاتی انجام 
می‌د هند . داستان‌های بسیاری درمورد قدرت و زور بازوی 
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دمیان بر سر زبان‌ها گفته می‌شد. شایم بود که پکبار او 
یکی از همکلاسی‌های خود را برای شر کت در يت مبارزه 
دعوت می کنب نیگن پس از امتناع همکلاسی اش دمیان وی 
راتحقیر کرده و ترسو خطاب می‌کند. شاهدان عیتی اظہار 
می‌داشتند که دمیان فقط بادست بر پشت ت گر دن او ضر به‌ای 
می‌ز ند و اندکی فشار وارد می‌آورد اما پسركت ر نکش سفید 
می‌شود و فر ار می‌کند آنگاه تا مدتپا قادر به حر کت دادن 
بازوی خود نبوده است. حتی یکشب شايع شد که او مرده 
است. تقریبا هیچ اظپار نظری درمورد دمیان آ نقدر گزاف 
و مبالغه آمیز بنظر نمی ر سید که تتو ان‌آنر | باور نمود.... هی 
خبری درمورد او بقدري هیجان‌انگین و شگفت‌آدر بود که 
دز هر موردی مرتبا شایعات ساخته می‌شد. هنوز مد تې 
نگذشته پود که پسر ها اطلاع دادند دمیان پا دختی‌ها را بط 
دارد و در آین‌مورد همه چیز زا می‌داند. 

رابطة من پا فررنز کرومس در شرایطی غير قا بل اجتناب 
ادامه داشت و به کو ته‌اۍ ز ند گیام را د تحت تاأ لیر خود قرار 
داده بود که هیچ راه قراری بر ایم وجود نداشت. حتی 
زمانیکه برای مدتی مرا ترك می‌ کرد و ظاهراً آر امش به 
ز ندگی من باز می‌گشت باز خود را نسبث په او موظف 
می‌دانستم و در عالم خیال مانند ساية خودم به او مکان 
می‌دادم هر گاه‌موفق نمی‌شف تا در دتیای و اقمیت مرا يه داح 
اندازد در رویاهای من خیال او به حقیقت می‌پیوست. تا 
جا نی که خود را کاملا پرده و ینده أو می‌دیدم. از آنعا که 
اصولا آدمی خیال‌باف بودم و همیشه در رؤ یا زندگی 
می کردم در این سایه‌ها بیش از زندگی واقعی نیرو و 
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سلامت خود را صرف می‌کردم. کابوسی که مرتبا تکس‌ار 
می‌شد حالتی از کروم بود که م‌اشکنجه می داد و در حالیکه 
بر روی سیته‌ام زانو می‌زد روی صور تم تف می گرد و یا یا 
قشار و اپجاد انحراف در شخصیت مرا به انجام جنایات 
هولناك و جدی مجبور می‌کرد. از همه آتپا بدتر کابوسی 
بود که در آن کروم مرا مجبور به قتل پدرم می کرد 
بدین صورت که چاقوئی تیز را در دست من می گذاشت و 
باتفاق در پشت درختمهای خیابان کمن می‌کردیم تا 
شخص‌مو رد نظر بیدا شود. سپس زمانی که شکار ظا س می شد 
با فشار بر بازوانم کروم اشاره می کرد تا به او حمله کنم 
و من ناگپان متوجه می‌شدم که او پدرم فی باشد در ان 
هنگام سر‌اسیمه از خواب می‌پر یدم و بیدار می‌شدم. 

علی‌رغم اشتفال کامل افکارم درمورد کرومی, هنوز په 
دمیان و بیشتی از او به داستان هابیل و قا بیل‌فکر می کردم . 
تماس با او چه در عالم روٌیا و چه در و اقعیت عجیب بود و 
دو باره کا بوسی از وحشت و شکنجه را برایم ایجاد می کرد. 
گرچه این بار قربانی باز هم خودم بودم لیکن دمیان بودکه 
بر روی سینه‌ام زانو می‌زد. چېرهۀ جدیدی که مر تحت 
تآثیر خود قرار داده بود. آنچه درمورد کروم برای من 
درد ناك بو د در باره؛ دمیان‌س اقلبآخو شحالمی کر د. و احساسی 
ر ! بر ایم پو جود می‌آورد که باتدازة ترس هیحان‌آور بود. 
او دو یار در رویاهای من‌شرکت کرد امابار سوم باز کرو س 
در شش همیشکی ظاهر شد. 

تا مدتمپاقادر نبودمرو یاهایم را از و اقمیت‌مجز ۱ تصایم. 
با وجود آنکه توسط دزدی میوه و انوا غدزدی‌های کوچك 
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دیکر بدهی خود را به گرومس پر داخته بودم رابطه زشت ما 
هسچنان با یکدیگر ادامه اشت. اکنون او با آزار و شکنحه 
در باره مناپیم دزدی‌های من سئوال می کرد و مرا مدید 
می نمود که همه چیز را به پدرم خواهد گفت. در نتیجه‌خود 
را بیش از هميشه در چنگال او می‌دیدم و معاسف پودم که 
چرا از ابتدا ماجرا را برای پدرم نگفته‌ام. در عین حال 
داسف من مداومت نداشت. کاهی اوقات معتقد مي‌شدم که 
آنچه گرده‌ام په سر نوشت من مر بوط می‌شد و فر ار از آن 
غیر‌ممکن بوده‌است. 
در طی این مدت خانواده‌ام نیز دچار پریشانی بودند. 
بنظر می‌رسید قدرت عجیبی باعث شب تا از جمعی که قبط 
آنقدر نزديك به من بود دور شوم. بطوریعه دیسوانهو از 
آرژو داشتم تا دوباره به آن بمپشت کمشده باز گردم. مادر 
آنطور رفتار می‌کرد که گوئی درمقابل یك بچة خودسس 
قرارگرفته است نه درمقایل‌يك بچذمریض. اما خواهر‌هایم 
قضاو تی صحییح تر و نز دیاش تر به آنچه که‌و اقعا بود داشتتد . 
روش توآم با اغماض آنا بیشتر مرا مضطرب می نمود. 
و برایم روشن بود که مرا به گونه‌ای گرفتار می‌بیند و 
در تتیجه یجای اینکه بخاطر آن شی‌ایط مورد سیز نش قرار 
گیرم بیشتشس مورد ترحم واقع می‌شدم. احساس می کردم 
که آنپا پیش از هميشه برایم دعا می‌کنند. لیکن بیہودگی 
دعای آنان کاملا مشود بود» و پپرحال شیطان سم خود 
را از زندگی من می‌گرفت. در آرزوی رهائی از آن‌موقعیت 
و اعتراف صمیمانه می‌سوختم ولی قبل از آن می‌دانستم که 
قادر به تشریح و توضیح آن وضعیت حتی بر ای پدر و 
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مادر نیستم گذشته از آن و اقف بودم که پدر و مادر بعد از 
داسف و دلسوزی آنچه را که اتماق افتاده است گمر‌اهی و 
انح اف خواهند شناخت درحالیکه تمام آن تقدیر من بود. 
این امن را کاملا درك می‌کتم که بسیاری از ص دم ہر ای 
احساس بچه‌ای یازده‌ساله اعتبار قائل نیستند. از این‌ر و 
من داستان را برای کساتی نقل می کنم که آکاهی پیشتر ی 
تسبت به طبیعت وجود بش دارا می‌باشند. انسان بالفی 
که می‌داند چکو نه احساس خود را به فکر تبدیل کند منک 
وجود چنین ادراك و رابطه‌ای در نزد بچه‌ها می باشد لیکن 
من باید اعتر اف کنم که بندرت در ز ندگی‌ام اینقدر عمیق 
متحمل درد و رنج شده‌ام. 

يك روز باراتی به دستور کروس به میدان شہر رفتم 
و در کوشه‌ای منتظس ایستادم. بر گپای خیس درختان‌قندق 
بر روی زمین می‌ریخت و من با پاهایم آنا را پسر هم 
می ز دم . هیچ پول یمیس [ه نداشتم تنا دوقطعه شیرینی با 
خود آورده بودم تا درصورت مطالبة گروس چیزی داشته 
باشم که به او بدهم. اغلب می‌بایست مدتی طولانی منتظر 
می‌ایستادم تا او پیاید و این از موارد غی‌فابل اجتنایی 
بود که یاد گرفته بودم تا پا آن سازش کنم. 

با لاخر ه گر و مس در حالیکه می خند ید آمد . با مشت آ هسته 
به پپلوی من زد و سپس شیرینی‌ها را گرفت. از همیشه 
خسوشحال‌تسر پنظس می‌رسید. حتی سیکار هسم بمن 
تمارف کرد. ۱ 

وقعی مرا ترك می گرد گفت : «آه. بلی» قبل از اینکه 
فراموش کنم بایدبگویم آیا امکان دارددقعه آینده خواهرت 


21 قامیل 


عد با 


را نیز بپمراه خودت پیاوری. راستی اسم او چیست: 
خو | هر بزر کت شما را مې گو یم !» 

از جواب دادن عاجز بودم. پنابراین درحالیکه با 
تعجب او را نگاه می‌ کردم سکوت نمودم. 

« نتپمید‌ی چی گفتم:. خو هرت را می خُو یم . » 

«یلی. کرومر. ولی این‌کار خوبی نیست. من اجاز: 
چنین کاری را ندارم و بررحال او نخواهد آمد.» 

پیشنپاد وی تعجب زیادی در بر ند اشت. پنایر این آنر ا 

همانگوته که منظور وی بود فممیدم. يك حیله» يك بمپانه» 
اینپا کارهائی بودند که او هميشه انجام می‌داد. ابتدا 
تقاضای چیزی غیر‌ممکن را می کرد. سپس ایجاد و حشت و 
توهین می‌نمود و آنگاه تدریجا آرام می‌گرفت. من باید با 
پول و یا چیز دیگری خود را می‌خریدم درمقایل امتناع من 
زیاد خشمکین نشد و بطور کلی این بار نسبت به دقعات 
پیش عاملا متفاوت بود. 

با بی‌قیدی خاطر نشان کرد «خوب دربارهٌ این موضو ع 
فکر کن. از ملاقات با خواهرت خوشسال خواهم شد. فتط 
لازم است که با هم به پپانه گردش از خانه پس‌ون ببانید. 
انوقت من نیز به شما ملحق خواهم شد. فردا برأیت سوت 
می‌زنم و آنوقت دو باره با هم در باره این موضوع صحبت 
خواهیم گر د.» ۱ 

وقتی کرو رفت. ناگمپانو اقعیت درخواست اوپرایم 
روشن شد‌گرچه هنوز خیلی کو چك بودم ولی‌درمورد روابط 
دختر ھا و پسرھا۔ واینعه آنہأ وقتی کمی بزر گت می شو ند 
چھ کار ھای مہم و پنہائی می‌توانند با یکدیک انجام دهند 
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چین‌ها نی شنیده . بودم . یکد‌قعه احساس کردم که چقدر 
و حشتناكت است من هر‌گز در چنین کارهای ننکین وشرم- 
آوری شر کت تخواهم کرد اما کروم چه خواهد کرد و 
چکونه از من انتقام می‌گیرد» حتی جر أت فکر کردن هم 
ند اشتم . این تازه اول کار بود امکان داشت چین‌هائی ید تر 
از این هم بر ایم در نظر داشته باشد. 

آرام نداشتم در حالیکه دستمهیم را در داخل جیب کتم 
گر ده بودم آهسته راه می‌رقتم و با خود می گفتم : باز هم 
عد اب؛ باز هم اسارت. ۱ 

افکارم به اینجا ر سیده بود که صدائی قوی و سرز نده 
مرا مخاطب قرار داد. ترسیدم و قدم‌هایم را تتدگردم. 
يت نش مرا تمقیب می‌کرد و از پشت به آرامی بر روی 
شانه‌ام می‌زد. او». ماکس دمیان بود. بالاخره تسلیم شدم. 

با تردید گفتم : «آه. تو هستی؟ مرا تر‌ساندی».» 

یمن نگاه کرد. هرگز اینپمه هوش, فراست همراه با 
بلوغخ و بر تری در نگاهش ندیده بودم. مدتی دراز اصلا با 

سپس باحالتی حاعی از ادب وثیات همیشگی گفت: 
«متأسفم . اما تباید اجاز‌دهی که‌چیزی تا این اندازه باعث 
وحشت لو سو۵.» ۱ 

« بلی! درست است ولی گاهی ایتطرر می شو د .» 

«اما پبین وقتی از کسی که هیچو قت صدته‌ ای به تو 
نزده است اینطور فار سی‌گنی» او متعجب و کنجکاو 
می‌شود و بان نتیجه می‌رسد که آدمی بزدل و بسیار عصبی 
می‌باشی. اما پنظر من گرچه تو یك قپرمان نیستی! لیکن 
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آدم ترسو ئی نین نمی‌باشی بلکه از يك چیزی و یا کسی 
هراس داری. در حالیکه هیچ انسانی تباید از انسان‌دیگی 
واهمه داشته باشد. آیا تو از من می تر سی ؟» 

«آه. نه! بمریجو جه.» 

«خوب. پس آیا افر ادی هستند که باعث هراس تو 
می شو ند *» 

« نمی دأ نم» راحتم بگذار» از من چه می‌خوآهی ۱» 

بر سرعت قدم‌هايم افزودم. او نین درحالیکه از کوشة 
چشم مسا نگاه می کرد با من هم گام شد. 

دو باره شروخ به‌صحبت نمود: «قرض کنیم من شخصی 
هستم که کأملا مايل به کمك و همکار ی باتو می‌باشم. و قصد 
دارم تجر به‌ای راعه کاملا بدون دردسی می باشد با تواتجام 
دهم و مطمئن هستم که چیز های مفیدی از این طریق یاد 
خواهی گرفت. بنایراین در هیچ حالتی نباید از من واهمه 
داشته باشی. من هنر خواندن افکار دیگران را بخویسی 
می دانم . هیچگو نه سح و جادو هم در کار تیست. فقط 
وقتی آنرا نمی‌دانی بنظر عجیپ و مرهوز می‌آید. نسبت 
به تو و زندگی تو علاقمند هستم و این اولین قدم در این 
راه است. اما اينکه تو چرا دچار هراس و وحشت هستی. 
ممنی آن این است که شخصی وسیله‌ای جبت نقوة در تو 
ایحاد کرده است. مثلا تو يكث کار اششاه انجام داده‌ای و 
او از آن اطلا ع .دارد در متسحه عليه نو چیر ی ید ست آورده 
است. متوجه هستی ٩‏ كاملا روشن است. ایتطور تیست؟» 
با حالتی درمانده به صور تش, خیسره شدم. انسان 
درستکاری که از چپرهاش موش و ذکاوت نمایان بود. در 
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عین‌حال رفتاری بدون نرمش بلکه جدی ومحکم داشت. 
خودم به سختی از آنچه که تا بحال بر سرم آمده بود اطلاع 
داشتم. اما او مانند يك شعبده باز در کنار من ایستاده‌بود. 

«آیا متوجه هستی که منظور من چیست؟» 

قادر په حرف زدن نبودم با سر اشاره کردم بلی ! . 

«همانگو نه که گفتم خواندن افکار دیگر ان ین مسخره 
می‌آید لیکن این هنر کاملا بطور طبیمی عمل می‌کند. مثلا 
آنروز که داستان هابیل وقابیل را برای توتعریف می کردم 
دقشا می‌توانستم افکار ترا بخوانم. حتی احساس می کردم 
که تو قبلا مرا در روّیای خود دیده‌ای ولی یب‌حال: هیچ 
بستگی به موضو ع امروز ندارد. اصلا بیا همه آنپا را 
فراموش کنیم. تو پسر با هوشی هستی و ارتباطی به آن 
بچه‌های احمق نداری. من دوست دارم گاهگاهی با یت 
آدم فمیده که بتوائم په او اعتماد کنم حرف پن‌تم . آیا 
این برای تو اشکالی دارد؟» 

«اليته که اشکالی تدارد. اما نمی فپمم ۰۰۰.» 

«پیا آنرا به فال نيك بگيريم. تا اینجا این را می‌دانیم 
که پسری بنام ایکس می‌تر‌سد. او از پکنقر تر‌سیده است, 
شاید به‌دلیل راز پنہا نی که دیخری ازآن مطلع گرد يده استه 
و او از این مطلب تاراحت است. آیا این تصویری از 
واقعیت نیست*» 

تحت تأثیر صدا و نفوذ کلام او از پای درآمدم و تسلیم 
شدم. قدرت حرف‌زدن را از دست داده بودم. و فقط‌گاهی 
سرم را تکان می‌دادم. او مثل انعکاس صدای من بود. 
صدائی که فقط از خودم ناشی می‌شود. صدائی که در 








1 قابیل 
حقیقت همه چیز .را بتر و روشن‌تر از من می‌دانست. 
. دمیان با دست بی روی شانه‌ام زد. 
«دخوب این است که هست. حالا ققط ہك سئوال دارم 
آیا می‌توانی اسم آن پسری را که چند لحظهٌ پیش از توجدا 
شد و رفت یمن پگوتی؟» 
راز پنانیام در درو تم می‌پیچید و عقب می‌رفت. از 
اینکه آترا په دنیای خارح پیاو رم و آشکار کنم سععت 
و حشت داشتم . 
« کیام پسس ؟ من تنا بودم 1 
او خند ید. 
«یمن پځو» دو پاره خند‌ید و گفت : «اسم او چیست؟ نا 
زیر لب گفتم: «آیا منظور تو فرنز کروم است؟» 
او با رضایت سرش را تکان داد. 
«خوب. تو پسس یاشموری هستی.» 
«ما یاز هم با هم دوست خراهیم بود .» 
«اما اول باید چیزی را بتو بگریم. این کرومر یا هر 
چه اسمش, باشد آدم بی‌معنی و نادرستی است. از صور تش 
می توان فپمید که او يك آدم پست و رفا می باش . تو چی 
فک می گنی *» 
گفتم: ده پلی! او آدم پدی است. اسلا خوت شیطان 
است ولی هیج‌چین نباید دراین‌مورد بداند. بخا خدا 
مگذارید چیزی به گوش وی بن‌سد. او را نمی‌شتاسید. یا 
او شما را می‌شناسد؟» ۱ 
«ارام پاش . او رفته است و مرا هم نمی‌شناسد. ول 
من دوست دارم که او را بشناسم . آیا به مدرسه دهکده 
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می‌ر و د؟» 

« پلی» ۱ 

«کدام کلاس؟ه . 

«آخرین کلاس» ولی خواهش می‌کنم؛ > خواهش می گنم 
هیچ چیز باو نو ئید؟» 

«نگی ان مباش. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. فکر نمی کنم 
این مسئله مہم باشد. اگر تو کمی راجع په او با من 
صحبت نما تی . » ۱ 

«نمی توانم. به ! راحتم بذ ار» 

مد تی سگوت کرد و صیس, گفت : 

دحیف شد. ما می تو انستیم تجر یه خو دمان را يت س حله 
چلوتر ببریم. ولی مایل نیستم ترا تاراحت کنم. فقط این 
را باور کن که ترس از او قاملا بیجا است از آن نوع 
تر‌س‌های ویر ان‌کننده است که باید از دست ان حلاص 
شوی. تو مایلی که از دست آن‌رهائی‌یابی و اگی می‌خواهی 
آدم خو بی باشی باید از دست آن خلاص شویء فمپمیدی؟» 

«کاملا درست می‌گوئید. ولی این خوب نیست شما 
نمی‌دانید . . 

«اما. دیدی که من پیش از آنچه فکر می کردی می‌دانم . 
آیا مقداری پول به او بدهکار هستی؟» 

«بلی! همینطور است. ولی موضو ع اصلی این نیست. 

من نمی‌توانم به شما چیزی بگویم. نمی توانم.» 

«آیا اک یر دا خت بدهی ترا من قبول كنم اين مو ضوح 
حل خواهد شد؟» 


« ته ! مو ضوع اين نیست. من التماس می‌کنم که چیزی 
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به کسی نگونید. حتی يك کلمه. شما سرا غمگین‌می کنید.» 

«سیتکلر "! تو می‌توانی بمن اعتماد کنی» و هر وقت 
که خودت مايل باشی راز خود را با من در میان پکذ‌اری.» 

«هر گز. هرگز. آتوقت باصدای بلند گی په گر دم . ...» 

«خیلی خوب. هرطور که تو می‌خواهی» من فقط فکر 
کردم شاید بعداً مایل باشی چیزی در این مورد برای من 
تعصريف كنى البته داوطلبانه. اميدوارم يك وقت خیال 
تکنی من آدمی مثل ک‌و مس هستم۰» 

«آه. ته, اماشما چیزیر اجم به‌این‌توضوع نمی‌دانید.» 

«نه! بپیچوچه. من فقط در پارة آن فص می کنم. اما 
پاورکن که هرگز مثل کر‌ومس رفتار نخواهم کرد. تو هم 
چیزی یمن بد هکار نیستی.» 

مدتی درا اصلا حرف نزدیم و من فرصت یافتم تا 
کمی آرامش خود را بازيابم. اما همچنان از اطلاعات و 
آکاهی دمیان متعجب بودم. 

پس از مدتی در حالیکه در زیر پاران لباس خود را به 
دور بدنش می‌چسباند گفت: «خوب» من حالا باید بروم. 
فقط يك مطلب را مایلم که بدانی. و آن این است که تو 
باید از دست این مرد خلاص شوی. اک هیچ‌کار دیخری 
نمی‌توانی انجام دهی» او را پکش. من فوق‌الماده خوشحال 
خواهم شد و تحت تأثیر تو قرار می‌گیرم. حتی حاضرم 
ترا كمك کنم.» 

دو باره وحشت به‌سر اغم آمد. داستان قابیل را بیاد 
آوردم. شمه چین بنظرم شوم و ز شت می دمو ۵ درحالیکهآ هسته 
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در دل می‌گریستم با خود فکر کردم که چه چیز های عجیبی 
در اطر اف من جر‌یان دارد. ۱ 

دمیان خندید و کفت: «دضوب حالا برو. يك کاری 
خواهیم کرد. شاید قتل ساده‌ترین کار باشد: و دراین‌گونه 
موارد هميشه اسان تسرین راه. بپترین راه است. رفیق 
کر ومر بد‌جوری گیر افتاده‌ای!» 

یطرف خانه براه افتادم گوئی یکسال یود که از آنجا 
دور شده بودم. همه‌چین بنظرم متفاوت می‌آمد. مثل اینکه 
چیزی فانند آینده بین من و کروس ایستاده بود. چیزی 
مانند امبدی در آینده» دیگ تنمپاً نبودم. حالا برای اولین 
بار فکر می‌کردم که چقدر هفته‌های. گذشته را بصور تی 
وحشتناك با راز خود تنمپا گذرانده پودم. هر وقت به 
اعتر اف نزد والدینم می‌انديشیدم آن را یك تسکین موقتی 
می‌یافتم. بدون اینکه بتوانم بطور کامل آزاد شوم» ولی 
حالا با اعتراف نزد شخص دیگری که يت غریبه بود 
احساسی آر ام پخش مانند رایحه‌ای معط در وجودم 
می ر پخت . 

برایم روشن بود که همه‌چیز باید آرام و با احتیاط 
بگذرد. ترس من پایان نيافته بود و بام‌حلهٌ‌پیر وزی‌هنوز 
فاصله داشتم. از این رو آمادة مبارزه‌ای وحشتناك و 
طو لا نی پو دم . 

يك روز تمام گذشت. دو روز سه روز» يك هفته. 
هیچ‌نشانه‌ای از سوت کروس در مقایل خانه ما شننده 
نمی‌شد. این باور نکردنی بود. از این رو تمام مدت 
مواظب بودم تا مبادا درست در همان لحظه که کمتر از 
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همیشه اتتظار او را داشتم ناکپان سر و کله‌اش پیدا شود. 
لیکن غیبت او همجنان ادامه یافت. به آزادی خود اعتماد 
نداشتم و حقیقتا آنرا باور نمی‌کردم. تا اینکه بالاخره 
یکروز فر نز کرومر را در حالیکه از سائین خیایبان 
سیل‌گاسه" بطرف بالا میامد دو باره دیدم. بمجض اینکه 
چشم او بمن افتاد دمن کجی کرد و سپس بمنظور اچتناب 
از بر خورد با من راء خود را تغیین داد و بر کشت . 

۰ لسحظه ای اعجابآور پو د. دسمن از من شیار می گر د. 
شیطان از من می ترسید. لرزشی از شعف و شخمتی تنم را 
فآ گر فت. 

چتدی بعد باز دمیان را در مقاپل در مدرسه در انتظار 
سو ت دید م. 

«صبح بخیں سینکلر» می‌خوادتم ببینم اوضاع چطور 
می گذر د؟ گر و مس ترا راحت که استه اسث . ایتلور نیست؟» 

رآ با شما متسئو ل ن می با شید ؟ من می‌دانم چطو ر او 
را از من دور گردید؟» ۱ 

«خوب است» دیگر سر و کله‌اش پیدا نخواهد شد. 
ولی از آنجا که آدم کستاخی می باشد ا گر دو باره مز احم 
شد بمن بگو. دمیان را فر!موش مکن.» 

«اما این‌کار را چگو نه انجام دادید؟ با او دعو | کردیں؟ 
شاید كتك کار ی گر‌ده‌اید ؟٩»‏ 

«نه. من‌علاقه‌ای‌یاین قبیل‌ کار هاندارم. فثط همینطور 
که با تو حرف می‌ز نم با او صحبت ک‌دم. بعد این مو ضو غ 
را نیز روشن کردم که صلاحش در این است که ترا راحت 
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بگذ‌ارد.» 

«سحتی پول هم پاو نداد ید 4 

«ته. پسرچجان تو که خودت این روش را آزسایش 
گر ده‌ای. » 

من احمتانه سئوال می کردم. و او در حالیکه احساسی 
دشوار و ظالمانه پر أ د یم باقی سی گذاشت می گس پخت . 
احساسی عجیب که مخلوعلی بود از ترس آمیخته بها حتر ام 
و حق‌شناسی؛ تحسین و هراس رضایت همراه باخصومتی 
درو نی . 

پا خود فک می‌ کردم چقدر خوب است که خیلی زود 
دو باره او را پیینم. . آنگاه می توا نم باز هم دربارة این 
موضوع مانند داستان قابیل با هم بحث کنیم. اما بيجو یه 
ایتطور تشد. 

امروز از حق‌ناشناسی که نسبت به دمیان انجام دادم 
تعجب نمي کنم و بنظرم پیپوده است که آنر | از یات بجه 
انتظار داشته باشیم . در: عین حال ترد.ید ندارم که اکر او 
مرا را از چنگال کرو س نجات نمی دان تصام ز ند کی ام بس 
باد رفته بود و در همان زمان نیز به آزادی خود بعنوان 
بزر گترین تجر په دوران جواتی واقف پودم. اما بمحض 
اینکه ممحزه انجام گرفت» آزادی‌بخش خود را رها گر‌دم. 

پس از تأئید ناسپاسی خود نسبت به دمیان باید 
بکویم که دیگر موضوع قتابل ملاحظه‌ای پغیی از فقدان 
کنجکاوی در مورد اسر‌اری که دمیان مرا با آن مر تبط 
ساخته بود وجود نداشت.. چگونه می‌توانستم نسبت په 
آگاهی پیش در مورد قاییل و کرومر و یا خواندن افکار 
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د یکر ان کنحکاو نیاشم . 

باور نکر د نی بوت. ناگہان از دام شیطان رها شدم و 
در مقابل دنیایی از روشنائی و لدت قرار گرفتم. دیکر 
نفس‌هایم از طیش قلب خاموش نمی‌شد و حملات ترس مرا 
از پای درنمی‌آورد. طلسم شکسته بود» من. دیگر در بند 
عذداب و لعنت نبودم و دوباره يك شاد مدرسه شدم 
طبیعت وجودم تقلا می کرد تا بار دیگر به آرامش و متانت 
دست یاید و آنچه را که زشث و نابودعکننده است از من 
دور نماید. داستان دراز ترس و گناه با سر‌عتی اعجای 
آ نگیز بدون ایتکه کوچك ترین نشانی از صدمه و چراحت 
بی‌جای گذارد به‌پایان رسید. اکنون می توانم دلیل کو شش 
خود را بمتظور فراموش نمودن نجات‌دهنده‌ام درك کنم من 
می خو استم از درة غم و لعنت و بند کی ترسناك سروس 
بگر ینم . تمام تار و پود روحم پسویی مکانی که خوشحالی 
و رضایت در آن وجود داشت فرار سی کرد بسوی بمپشت 
کمشده‌ای که اکنون در‌هایش ہیں رویم باز شده پوت. بسوی 
دنبای آرامش پدر و مادر» پسوی خواهر هايم بسوی 
عط خوش پائیز کی» بسوی یخانگی با خدای هابیل. 

پس از مکالمةٌ کوتاهی که روز بعد با دمیان داشتم. 
و در موقمیتی که از آزادی خود کاملا مطمئن شدم و دیگر 
نگراب از دست دادن دو پارهة آن ذبودم کار ی را انجام دادم 
که مدتپا با ناامید‌ی در آرزویش پودم. اعتر آف گر دم . 
بسو ی مادرم رفتم. قلك پول را به او نشان دادم و برایش 
از سدنت درازی ک4 گرفتار گناه خود و شیطان عذاب‌دهنده 
بودم حرف زدم. او داستان را كاملا درك نمی گر د. لیکن 





NY دمیان‎ 


قلك پول را که قفلشی شکسته شده بود دید و متوجه جفاوت 
آهنگت صدا و تغییر قیافه‌ام شد و احساس نمود که شنا 
یافته و بسویش باز کشتهام. 

حالا ضمن اینکه سر‌شار از احساسات بودم. . تشر یات 
باز کشت دوبارة فرز ند تمونه را به‌آغوش خضانواده طی 
می گر دم. مادر مرا نزد پدر برد و من داستان را دوباره 
برای او تمریف کردم. از هر سو با سئوالات و اظپار 
شگفتی مواجه می‌شدم و پس از توضیح مورد ستایش و 
تمجید قرار می گر فتم . و الدینم مرا نوازش می‌کر‌دند و از 
سس آسودگی آصی عمیق از سینه می‌ کشید‌ند. همه‌چیز 
مانند داستان پریزادگان و فرشته‌ها بود و هر‌چیز دو باره 
با هماهنگی اعجاپ‌آوری به‌جای اول بازمی کشت. 

من در حالیکه هر گن قادر نيو دم تا سپا س خود را پر ای 
باز گشت دوباره آرامش. روحی و حس اعتماد والدينم 
بجای آورم با احساس وأقمی به‌درون این هما هنگی پتأه 
بسردم و پسری تمونه برای خانواده‌ام شدم. پیشتر از 
هميشه با خواه‌هایم بازی می کردم و هنگام شب بمنوان 
کسیکه از دامن بلا تجات‌یافته و به‌آغوش خانواده باز کشته 
است سرودهای مذهبی را از تە دل و با تمام وجسود 
می خواندم . ۱ 

با وجود این کارها منوز تکمیل نشده بود و این عدم 
تعامل مر بوط به‌ناسپاسی من در مورد دمیان بود. زیرا او 
کسی بود که من نز‌دش احتر اف گرده پو دم . و اگی‌چه ۱ 
اعتر اف خیلی پراجساس و شایان توجه نشد اما برای 
حو دم یسپار پر:رزش پود. لیکن اكنون يا تمام وجوت خود 


A‏ قابیل 


را به بپشت زمینی‌ام متصل کرده بودم» و حالا که بسوی 
خانه باز گشته و مورد استقبال قرار گرفته بودم احساس 
می کر دم که اینسا دنیای مناسب دمیان نمی باشد. زیر ا با 
وجود ایدکه راه او با گرومی تفاوت داشت» اما پس‌حال 
او نیز اغواکننده بود و از آن گذشته ار تباط من با دثیای 
شیطان می تو انست از طریق او اتجام گیرد» در حالیکه 
من دیگر نمی‌خواستم با آن دنیا در ارتباط باشم. و 
نمی‌توانستم درحالی که خود دو باره هابیل شده بودم قاپیل 
| تجلیل تصایم. 

این ظاهر مطلب بود. در پاطن من قدم به‌جاده‌ای 
بسیار لفز‌نده گذارده یو دم که با وجود رصائی از آن 
وضمیت و چنگال آمریمنی کروم اعت‌اف می‌کنم که این 
کار په‌کوشش و قدرت خودم انجام نځرفت بلکه دستپای 
دوستانه‌ای به كمك من شتافت و نجاتم‌داد. پس از آن بدون 
اينکه حتی نکاهی به‌پشت سر پیاندازم به دامن مسادر و 
پنا هگاه دو ران کود کی باز گشتم . از خو دشخصیتی کو د کا نه تر 
و متکی تر از آنجه که واقعا بو دم‌ساختم. و چون‌نمی توانستم 
په تنا ئی قدم پردارم و لازم پود تا نقطه اتکام جدیدی را 
انتخاب تمایم. در آن شر‌ایط تیره و سیاه مجبوز شدم په 
پدر و مادرم در دئیای روشنی اعتماد کتم. زیرا در غير 
اینتصورت می‌بایست دمیان را که پسیاد هیجان تکیت ر 
از والدینم بود پعنو ان قط اتکاء اتعخاب می‌کردم. | 
حقیقت این بود که از او می‌ترسیدم و برای توجیه ترس 
خود عقاید عجیب و غریب و غیر‌قابل اعتماد او را بپانه 
می‌کردم. اگرچه باید بگویم که دمیان با ترغیب» مسخره. 
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ریشخند و نصیحت حداکش سمی خود را یرای پرورش ۱ 
يك روح مستقل درمن بکار برد. اما افسوس که تازه ام‌وز 
درك می کنم : هیچ چیز ارز نده‌تن از تعقیب چاده‌ای نیست 
که در انتا به خود انسان منتہی می‌شود. 
هنوز پس از گذشت شش ماه قادر به مقاوعت درمقابل 

این وسوسه که عقیده دیگر ان را در باره قابیل بدانم 
نبودم پالاخره یکروز هنگام گردش از پدرم پر سیدم: 

«دلیل این نوع طرز فکر در بمضی از مردم چیست که 
قابیل را از هاییل بر تر می‌شنأسند. » 

او ابتدا یکه خورد و حيرت گر د. سپس توضیح داد 

که این تفُسیر ام‌وزه دیک هیچ تاز کی ندارد و ناشی از 
قسمتی از کتاب مقدس می‌باشد که به‌نام بخش عہد عتیق 
ممروف است و در ميان بعضی از ضرقه‌ها و از جمله 
«قا تسلبان» ند ز پس می شد ه است . و صرفاً کو ششی است که 
از طرف شیطان یمنظور خراب کردن عقاید ما انجام 
می‌گیرد. زیرا وقتی کسی حق را به قابیل و تقصیر را 
به هابیل می‌دهد معنی آن این است که خداو ند مس تکب 
اشتباه گر‌دیده است و خدای کتاب مقدس واقعی نبوده 
بلکه کاذب می باشد. «قابیلیان» مشسپور به‌تدریس و تلقین 
چنین فلسنه‌ای بوده‌اند لیکن مدتی دراز است که این 
طر ز فکر معلرود می باشد. سپس پدرم‌ضمن اظپار تعجب از 
اپنکه دوست مدرسهة من چنین مطلبی را دانسته باشد, 

اخملار گرد که هر گز به‌اینکو نه عتاید پناه نسم . 


وژه۱ 


احساس امنیت و شادمانی که در زندگی‌با و الدینم 
داشتم» محبت بچگانه‌ام نسبت به آنہاء آسودگی از هر نو ع 
مسئولیت و غم مجموعا محیطی سرشار از محبت و آرامش 
را برای زندگی کودکی‌ام ایجاد می‌کرد که دربازره وقایم 
و حوادث‌خوش آن روزگار بسیاری چیز‌ها می‌توانم بگویم. 
اما توجه خود را به‌آن‌قسمت ازمر احل زندگی‌ام اختصاص 
می دهم که پسوی خودشناسی قدم بسر‌داشته‌ام. بطوریکه 
تمام نقاط شادی» جزایر خوشبختی» بہشت‌هائی که 
جادوی آنا پر ایم ناشناخته نیستند می توانند, درفاصنه‌آای 
افسون‌شده باقی بمانند زیر آنہا متعلق به‌دنیائی هستند 
که من آرزومند باز گشت دو پاره به آنجا نمی باشم. 

بتایراپن فقط در باره آن دسته تجر بیات کودکی که 
مرا به‌س‌حله‌ای جلوتر منتقل ساختهاند صحبت می‌گنم. ‏ 

این جنبش‌های انقلابی که هميشه با یس فشار و 
عذ اپ و جد‌ان توآم پوده‌اند بدون‌استنتاء ازد نیای «دیگری» 
سر‌چشمه می گرفتند و آرآمش فکر مرا که می‌خواستم با 
شادماتی به‌ز ندگی‌ام ادامه دهم تہدید می کردند. 

سپس زمانی رسید که دیگر نمی توانسقم وجود تمایلی 


۱- منظور دزدانی مستند که هسر اه با حضرت مسيم ہس صسلیب 
کشیده شدند و یکی از آنا بر بالای لیب ایمان آو زر ۵. 
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مقرط و باسابقه را نادیده بکیرم که سمی داشت از دنیای 
روشنی مرا بیرون براند و خود در آنجا پنمپان بماند. 
اکاهی تدر یجی ام در بار مسائل جنسی همانخونه که در 
مورد دیگران نیز عمل می‌کند فیاتر از خودم پعنوان يك 
دشمن خرابکار و به‌مانند چیزی فاسد» گناهآفرین و ممنو ع 
بر من ظاهر می‌شد. آنجه‌ که روّپاهاء تر‌س‌هاء» و امیال مرا 
بیدار می‌کرد راز بزرگت دوران بلو غ بود که دیگ یأمحیط 
شادی‌های لذت بخش کودکانه تطبیق نمی کرد. 

من مانند هر فرد دیگری در این سنین» ز ندکی دو گانه 
طفلی را که در حقیقت دیک طفل نبود می‌گذراندم و در 
حالیکه در محیطی خانکی و مجاز زندکی می‌کردم سمی 
داشتم دنیای جدیدی را که بصورتی مبمم در اطر افم قرار 
می رفت انکار کنم به‌موازات روّیاهاء فعالیت‌سا. و 
تما يلات یلہا نی تلاش می کردم تا بسر آی دنیای عطفولیت 
خود که بسوی از هم پاشیدگی پیش می‌رفت رشته پل‌هائی 
بسازم و آنرا از فروریختن حفاظت کنم. والدیتم نیز 
مانند تقریبا تسام پدر و مادرها هیچ کوششی جہت‌پرورش 
ريشه‌ سای میج زندکی من انجام نمی‌دادند و همچتان 
ساکت مانده بودند. از طرفی هیچ من‌جمی جت مر اجعه 
به آن برایشان وجود نداشت و تنبا کاری که می کردند 
كمك پبه‌تلاش‌های ناامیدانة من جت انکار واقعیت» و 
ادامةٌ سکونت در يك زندگی بچانه بود که روز بسروز 
غیرواقعی‌تر و کاذب‌تر می‌شد. البته من بايد بکویم که 
سمی ندارم.تا والدین خود را سرزنش, کتم شاید که آنپا 
بیش از آن قادر به‌انجام کاری تبودند و این مشکل مر بوط 
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به خودم بود که چگونه راه خود را از آن ميان پیدا کنم. 
البته من نیز آگاه بودم که مانند بسیاری بچه‌های تر بیت 
شده باید تلاش زیادی انجام دهم . 

در مسیں زندگی هر یت از افراد بش این دور 
پحرانی قرار دارد. برای يك انسان معمولی این مرحله؛ 
زمانی از زندگی می‌باشد که تقاضاهای درونی او در 
بیشترین حد اختلاف با محیط قرار می‌گیرد. زمانی که 
آنا مر گت و رستاخیز را که سر ‌نوشت پشری پباشد در 
زندگی تجربسه می‌کتند یمنی هنگام پوسیدگی و زوال 
تدر یجی کود کی › وقتیکه تمام خس های‌خو پ و دوست‌داشتتی 
او را ترك می‌کند. ناگہان تنہائی و سردی می گبار محیط 
اطر اف خود را حس می کند و چه پسا کسانی که در سن اسن 
ز ند گی ناامیدانه‌سعی می‌کنند تا بر ای‌هميشه به این‌صخره و 
گذشته قا بل بر کشت تکیه کنند و روّیای بہشت گمشده را 
که بیرحم ترین و سخت‌ترین روّیاها است رها نمی‌کنند. 

اک بسوی صفحات گذشتة داستان زنددگی‌ام بر گردم 
احساسات قاپل اهمیتی که بتواند پایان دورهُ زندگی 
کودکی ام را اعلام کند نمی‌بیتم. تنہا پدیده قابل ذکس 
«د ٹیای تار یکی» یا «دتیای دیض» می باشد که همچنان در 
جای خود پا برجا ایستاده است. نقطه‌ای که قبلا فس نز 
کروم آنرا اشغال کرده بود بعداً دیگر کاملا در درون 
من مکان یافث و باین طریق «دنیای دیگر» در حال تلط 
بر وجوت من بود. 

مدت زیادی از جس‌یان کروم گذشته بود و بنظر 
مبی ار دیل که داستان فتاه ز ند گی ام را يشت سس گذ‌اردهام 


و مر سس 
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کابوس فرنز کرومس کاملا ناپدید گشته بود و حتی وقتی 
او را ملاقات می‌کدم کمت امکان داشت که در بارۂ آن 
ماجرا فکر کنم. اما دیکر شخصیت مہم ز ند گی ام «ماکس 
دمیان» هر گز بصورت کامل از افق ذهنم خار ج نشد. و 
اگرچه مدتی دراز از محفل من دور بود اما پس از آن 
تدریجا ز ندگی‌ام تحت تا ٹیر قدرت او قرارخرفت و باز یک 
!صلی رویاها و تفکراتم شد. 

اکنون سمی می‌کنم تا آنچه را که از آن زمان در بارة 
دمیان بخاطی دارم تمریف کنم. حسدود یکسال یا شایسد 
بیشتر» پس از جریان کروس ما حتی یکبار نیز با یکدی 
صحبت نکردیم. من بسختی از او پر هین می کردم و در چند 
موقعیتی که با هم بر‌خورد کردیم او فقط سری تکان داد 
و رد شد. گرچه بنظر می‌رسید هر دو تجر به‌ای را که با هم 
در آن. سیم بودیم قراموش کرده‌ایم. اما در رفتار دو ستانه 
او کاهی اوقات حالتی از استپزاء و سرز نش می‌دیدم که 
امکان دارد زانیده وهم و خیال من باشد و او هر گن قصد 
استپزاء و تمسخر نداشته است. 

حالا که کسوشش می‌کنم او را بخاطر آورم و مجسم 
نمایم می‌بینم که وی حقیقتاً بصورتی, واقعی در صیعنه 
زندگی‌ام حضور داشته است. او را مشاهده می کنم که 
ناء عجیب و آرام به‌هدرسه می‌رود. و يا در حالیکه در 
فضاتی معطر و رایخه‌ای مخموص بخود احاطه شده است 
بین سایر شاگردهای بزر گسال مدرسه می‌گردد. تقریبا 
هیچکس آتقدر او را دوست نداشت که با وی صمیمی و 
محرم باشد با اینکه پسر باهوشی بود اما بنظ می‌ر سید 
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که اصراری ندارد تا دیگران را نسبت بخود جلب و آنا 
را راضی نماید. بن‌خوردش با معلمین و سایر بچه‌فا و 
حتی مادرش مانند افراد بزر گسال بود. هرچند وقت 
یکبار در مورد تظریات یا حاضی‌جوابی» و یا گفته‌های او 
به آموز گاران و یا بچه‌ها شایعاتی ساخته می‌شد که بیشتس 
حاکی از جسارت و رك‌گوئی او نسبت به‌سایرین بود و ته 
اینکه تمایانگ بر‌خوردی صمیمانه و خوش آیند باشد. 

باز دوباره چشمانم را می‌بندم و کوشش می‌کنم تا 
تصویرش را مجسم کنم. عچجاست؟ آه بلی! حالا او را 
می‌بینم که در مسیی زاه باريك مقابل عمارت خانۀ ما 
ایستاده است و س‌کم رسم تصویری از یك پی‌نده 
می باشد که ظاهر[ نشانة سایقة خانوادگی ما است و بر 
روی سر در عمارت قر‌ار دارد. من از يشت یکی از پنجره‌ها 
در حالیکه پشت ده پتمپان شدهام او را تگاه می‌گنم و 
مواظب او هستم. نسبت به‌صورت حساس, آرام و یاهوشی 
که در مقایل نشانه خانوادکی ما ایستاده است احساس 
عمیق تحسین‌آمیزی دارم. چپرة مردی کامل» هن‌مند» و 
با دا نشمند. را می بینم که داراءه چشمانی مصمم » با اراده ‏ 
و تمین دهنده می باشد. 

دو باره او را بیادمی‌آورم و این‌بار هنگامی است که از 
مدر سه به‌خانه باز می گشتم و در همان حال چشمم به اسبی 
مچر‌و ح افتاد که بر روی زمین افتاده بود و همه بر ای‌دیدن 
اسب زخمی در بالای سرش ایستاده بودند اسب در حالیکه 
یراق شده به یك کاری دهقانی پسته شده یود پسختی نضس 
می‌کشید و از ہك زخم نامرئی در سوراخ بینی‌اش خون 





۷ دزد 





جاری بود. در کنار او رفته رفته خاكت خیایان از سفید 
به قر من تسبدیل شد. و در همان حالت. احساس کردم که از 
این منظر ه دلم بم می خورد ډو سر م را بسوی‌دیگی چر خا ندم 
تاکپان دمیان را در کنارم ديدم که موقر و استوار بدون 
اینکه خم شود پر بالای سر اسب ایستاده بود» و بنظر 
مي‌رسید که نگاهش مستقیماً متوجة سس اسب می‌باشد. 
مدتي طولانی به او نگرپستم همان جدابیت و تعصب 
پرشور همیشکی در چپره‌اش دیده می‌شد بطور یکه 
نمی تو انستم از خیره شدن په آن نگاه خودداری نمایم. 
در همان زمان از وجود احساسی در ضمیس ناخودا گاهم 
باخس شدم و در حالیکه به او نگاه می کردم نقش یت مد 
کامل را در چمپره‌اش دیدم و پلافاصله بنظرم رسید که در 
آن چېره عنصری زنانه وجود دارد و عجالتا نه صورت يت 
مرد است. نه يت بجه. نه پیر است و ته جوان» پلکه صد 
سال پا هزارسال. سن دارد. و پا شاید اصلا عامل زمان در 
مورد او مطرم نبود» و اثراتی از دوران تاریخ خیلی دور 
که با تاریخ ما مغایرت دارد در چپره‌اش می‌دیدم. حالتی 
که درحیوانات» نباتات» و یاستار گان وجود داره درآنزمان 
آنچه را که اکنون بعنوان يك آدم بالغ می‌نویسم اصلا 
درك نمی کردم اما بپر‌حال احساسم این گونه بود که شرح 
دادم. شاید او انسانی زیباپود که من مجذویش شده بودمء 
شاید از او می‌تر‌سیدم» شاید او نیز مرا دفع می‌کرد. در 
هر صورت من او را ورای دیگر ان می د یدام در چشم من 
او مثل يك حیوانء يك روح يا یك بت بود. تنمأ صور تی 
که می‌توانم او را توصیف کنم این است که وی بطور 
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غیر‌قایل تصوری با دیگران تفاوت داشت. البته ممکن 
است آنچه. اکنون در باره‌اش بیان کردم تصویری باشد که 
در اثر مرور زمان پا مقیاس‌های دیگری از وی گرفته‌ام و 
در حال حاض حافظه ام تمی توا ند احسایس دیگری را از آن 
دو ران پیاد [ورد. 

فقط سالپا پعد وقتی کمی بزر کت شدم و با او. تماس 
نز‌دیکتری پیدا کردم متوجه گردیدم که بسر‌خلاف رسم 
متداول دمیان از نظ مذ‌هبی مورد قبول کلیسا نمی باشد 
و مر‌اسم مذ‌هبی «پذیرش رسمی به جامعهٌ کلیسای کا توليك» 
در مورد او انجام نگرفته است پکبار دیکر شایعات فراوانی 
در اطراف او ہر پاشد . بر خی معتقد: بودند که او پسوردی 
و پا په احتمال ژزیاد اف می باشف . شصده دیگری عشده 
داشتند که او و مادرش به یت فرقة مذ‌هبی بسی‌اعتبار 
تعلق دار ند. در این زمینه حتی پخاط می‌آورم که بر‌خی 
او را معشوق مادرش می‌دانستند. احتمالا این و اقعیت در 
مورد او صدق می کرد که وی بدون هیچ نوع تس بیت 
مذ هبی بخصوصء پرورش یافته و همین موضوع موجب 
پیش بینی آیند ده تفر تا نیز ی › برای او گشته است. 

پرای مدت دو سال مادرش اجازه شر کت در سس اسم 
مذ‌هبی «پذدیرش رسمی به‌جامعة کلیسا» را به او نمی‌داد و 
از همین رو این مراسم در مورد وی دو سال دیرتی از 
سایرین انجام شد. بطورپکه در طول مدت آموزش, دینی 
ابتدائی او در همان کلاسی که من شر کت داشتم حاضس 
ص شش . 

مدتی دراز کابلا از او پرهیز می‌گ‌دم. زیر! بقدری 
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در گیر اسرار و مسائل خود بودم که قادر به ایجاد را بطه 
با وی نمي‌شدم. در اطراف او شایعات و اسرار زیادی در 
جریان بود اما من که پس از جریان کروس خود را رهین 
منت او می‌دانستم در نتیجۀ این شایمات دچار احساسات 
تردیدامیز و پریشانی گی‌دیده بوذم . کلاس‌های مذ‌هبی ما 
با دور بحر‌انی آشتائی من نسبت په مسائل جنسی مصادف 
کشت و این امر باعث گردید که یکی از بپتر ین خواسته‌ها 
و تمایلاتم با تعصب قا پل ملاحظه‌ای رو پرو گردد. بأو چود 
این تعلیمات پیشوای روحانی پاتمام زییائی و ارزش خود 
و علی‌رغم حقیقت مقدس و بدون تردیدش, به آرامی در 
دوردست‌ ها مدفون می‌کشت. زیرا تمام تعلیمات پر هین- 
کاراته و روحاتی فاقد واقعیت‌ها و هیجاناتی بودند که 
«دتیای دیک» می توانست در موگعیتی ارز نده‌ثر و بالات 
آتسا را شر هه گند . 

از طرف دیگر عدم توجه من نسبت به تعلیمات مذهبی 
علاقه‌ام را نسبت به دمیان» افزون‌تر می‌نمود و بتفلرم 
می‌ر سید پپوندی ما را به‌یکدیگ مر‌بوط ساخته است که 
من می‌یایست تا سرحد امکان در نکپداری و تعقیب آن 
کوشش نمایم. تا آنجا که پخاطر دارم همه‌چین از يك روز 
صبح خیلی زود همراه پا درخشش خورشید در کلاس درس 
شرو ع شد. من هنوز خواب‌آلوده بودم و توجہی به سخنان 
آبوزگار نداشتم درهمان لحظه متوجه شدم که معلم رو حا نی 
پاصدانی یلند و هیحان‌زده در مورد داستان هابیل و قابیل 
و همچنین در مورد علامت روی پیشانی قابیل . صحبت 
می کند. احساس کں دم که با اوج گر‌قتن صدای !موز گار 
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روحانی چیزی در درونم مرا تحريك می‌کند و پیای 
نوعی مبارزه آماده‌ام می‌سازد. تکاهم بسوی دمیان متوجه 
شد و پا نگاه فصیح و روشن وی تلاقی کرد. ناگىہان از 
وجود دانش عمیقی که نسبت به‌حقیقت داستان «هابیل و 
قابیل» و همچنین «نشان» بر روی ؛ پیشانی قا پیل داشتم 
آگاه شدم و احساس کردم که واقمیت با آنجه موز کار 
روحانی تو صبت می کند مغایرت دارد و گفته‌های وی قابل 
ایتماد است. 
بنظرم می‌رسید بستگی و رشته‌ای که بین من و دمیان 
وجود دارد در حال فز و نی است و عجیب نکه بسختی از 
چگو نگی این نزدیکی روحی که گوئی با افسون به‌نزدیکی 
مکانی تبدیل می‌گشت آگاه بودم. دربارة اینکه این 
س‌نوشت و تقدیر بود یا او خود تعمدا تر تیب این کار را 
می‌داد هیچ عقیده‌ای ندارم ( گر چه بأ ید بگو یم که در آن 
زمان پطور کلی به‌س‌نوشت و قضا و قدر عقیده محکمی 
داشتم) اما پپر حال پس از مدت کوتاهی او جای خود را در 
کلاس تغییر داد و درست درمقایل من نشست. هنوز بخاطر 
دارم که چقدر از رایحۀ تازه و حساس صایون که از 
پس گردن او در فضای اطاق متصاعد می‌شد و با بوی تعفن 
بدن اطفال فقیر مفایرت داشت لذت می بردم. چند روز 
بعد دو باره او جای خود را تقییر داد و از آن پس تمام 
زمستان و بہار را در کنار من تشست. . 
اکتون دی درس‌های صبح شکل کاملا متفاو تی پیدا 
کر ده بود و دیگ‌مرا خسته و بیقر ار نمی کرد. بلکه بر‌عکس 
برای آنا مشتاق و هنتظر بودم. اغلب با تمر کزی فوت 
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الماده به گفته‌های معلم روحانی کوش می‌دادم و یك نگاه 
از سوی همسایه‌ام کافی بود تا توجه مرا نسبت په هس 
داستان و يا گفته عجیب جلب نماید. زیرا نکاه‌های او 
آنقدر بامعنی و عمیق بوذ که برای بیدار کردن احساس 
توجه» انتقاد» و تردید در درون من کفایت می کرد. 
بندرت ما شاگردانی بازیکوش و بی‌اعتناء به کلاس 
درس بودیم. دمیان نمونه‌ای‌عامل از یی‌شاگرد خوش‌رفتار 
نسبت به آموز کاران و سایر همکلاسی‌های خود بود. هر گز 
در شوخی‌ها و مس گی های‌متداول بین یسر بچه ها شر کت 
نمی کرد و هر‌کن نشنیدم تا با سرو صدا و وراجی باعث 
ر نجش آموزگاران شود. برای ارتباط با من نین بچجای 
پچ و پچ کردن و صحبت نمودن از علامات و اشارات 
كمك می گرفت و باین تر تیب مرا در اشتفالات ذهنی خود 
که در پسیاری اوقات عجیب تین بودند سیم می نمود. 
او بسیاری ازشاگردان مدرسه را بخو بی‌می‌شناخت از 
این رو قبل از شروع درس بمن می‌ گنت که کدام‌یت از 
آنپا مورد توجه و پامطالعة وی می‌باشند و سیس وقتی 
درس شر وع می‌شد با انگشت شصت و پا سایر علامات 
قراردادی| بین خودمان فرد مورد نظ را مجبور به انجام 
حر کات مورد دلخواه خود می‌نمود. مثلا یاعث می‌شد که او 
بطرف ما نگاه کند و یا سرش را بغاراند و از این 
قبیل ۰ گاهی اوقات در اواسط درس ناگہان دمیان 
انخشت شصت خود را بصور تی عجیب؛ چرخ می‌داد و باین 
تر تیب توچه مرا جلب می‌نمود و من نکاه سریمی بسوی 
پسر مو ر دتظ‌ش می کر دم » آنوقت بود که مشاهده می نمودم 
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پسرك ماټند عروسکی متصل به‌نخ: همان اشارات و 
حرکات مورد دلغواه دمیان را انجام می‌دهد. یأرها از 
دمیان خواهش کردم تا این روش را در مورد یکی از 
آمسوزکاران نیز آزمایش کند. لیکن او همیثه امتتاع 
مي‌کرد. گرچه یکبار هنگام شرو ع کلاس وقتی در نبایت 
تاامیدی و ناشکیبانی په او اظاد داشتم که در سم ر! یات 
نگرفتهام به نجات من شتافت و باین ترتیب زمانی که 
آموزگار مشفول پر‌سش در باره تمالیم مذ هیی شد و روپیش 
را بسوی صورت گناهکارمن چرخاند» دمیان انگشت او را 
که در چپت من قرار گرفته پود و لبان وی را که نام من 
ہی روی آنپا بود کاملابسوی دیگری منحرف کرد و سپس 
آموژگار را که پا ناه وې افسون شده پود بسوی خود 
کشانید. ظاهر کمان می‌رفت که آموزگار روحانی قصد 
پس‌سش از دمیان را دأرت» اسا پس از مد تی پسدون اینکه 
مطالبی را از او سئوال نماید دو یاره به آرامی باز کشت 
گلویش را چند پار صاف کرد. و سپس شاگرد دیگری را 
جبپت پرسش درپارة تعالیم مذهبی و دروس مر بوط به آن 
روز انتخاب نمود. 

پس از مدتی تدریجا براین اس واقف کشتم که در این 
شو خی های سر گرم کننده» من نیز یکی از قی بانیان 
همیشکی حیله‌های دمیان هستم. یکروز در راه مسدر سه 
احساس کردم که دمیان بافاصله کوتامی در پشت سرم 
حر کت می کند. وقتی بر گشتم» متوجه شدم که این امسر 
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اساسا دارد. 


از او پ‌سیدم: «آپا تو می‌توانی شخصی را مجبور 
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نمائی تا درباره آنچه که مایل هستی اندیشه نماید؟» 
پا همان حالث موقر و بالغ همیشکی» بارامی کفت 
دنه . ما در اعمال تمایلات خود دچار محد ودیت هستیم 
و خو استةُ آزاد وجود ندارد» هر‌چند که آموز گار زوحانی 
آثرا تاکید می کند لیکن مر‌شخصی برای تفکر تا يك اندازه 
معین توائائی دارد. و همیتطور من نیز برای کنترل افکار 
دیگی ان دچار محدودیت هستم. گر چه این امکان و جود دارد 
که شخص معینی را در نظ بگیر‌ید و :د تقر یبا بتوانید آنجه 
را که او در باره‌اش تفکر می‌کند و پا احساس می کند 
حدس. بز نید. بعضی اوقأت نیز حتی مي‌توانید حر کت بعد 
او را پیش بیتی نمائید. اجرای این امس کاملا ساده است. 
فقط مردم آنرا نمی‌دانند و طبیعتا احتیاج زیادی بر ای 
تمرین وجود دارد. برای مثال يك نو ع شب‌پره را ذکر 
می‌کنم که جنس ماده آن نسبت به‌جنس تر خیلی کم 
می پاشد . تولیدمتل در این نوخ پر‌و انه‌ها ماأنند ساي 
حیوانات می‌باشد بدین طریق که جنس نر ماده را پارور 
می کند و سپس ماده تخم گذاری می کند . تج بیاتی که اكش 
طبیعی‌دان ها در این‌مورد بعمل آورده‌اند نشان داده است 
که اکر شما یکی از انواع ماده این گو نه یخصو ص از پروانه 
را داشته باشید» پروانه‌های ثر شبانه. حتی پس از طی 
چندین کیلومتر مسافت و طی چندین ساعت وقت» برای 
رسیدن به این نو ع ماده پرواز خواهند کرد. حالا فک کن 
و ببین که این حیوانات تر چگونه فقط بسوسیله بو و 
استفاده از حس شامه بسوی حیوان ماده حر کت می کنند. 
البته پیدا کردن تو ضیح یم کامل دراین سورد. حشکل بنظر 
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می رسد. تصورمی شود که آتسا مانند سکت‌های شکاری از 
يك نوع حس بویائی يا چیزی شبیه به آن بر‌خورداد 
می‌باشند. آیا متوجة منظور من هستی؟ این نوع چیزهای 
غس‌قایل تو ضیح در طبیمت فراوان پافت می‌شود. البته 
بنظر من اگر نوع ماده این پروانه‌ها پپسان فر‌اوانی نو ع 
نر بود» حیوان تر په يك چنین شامه حساسی احتیاح پیدا 
نمی کرد. اما موضو ع مہم اینجا است که آنہا فقط در اثر 
احتیاح و سپس به دلیل تمرین و تر بیت این احساس را 
پیدا کرده‌انه. درمورد انسان ویا حتی حیوان نیز همینطور 
می باشد اگر شخصی تسام نیرو و اراده‌اش را متوچه هدف 
معینی تماید حتماً به آن خواهد رسید. این مطلب درپاره 
موضوع مورد بحث ما نیز صدق می‌کند. شخص معینی را 
از تزديك در نظر بگیر» بزودی بیش از خودش در بار او 
اطلا ع خواهی یافت .» 

لفت «خواندن افکار دیخری» پر روی لبا نم يوت و 
می‌خو استم آنرا ذکر کنم. چریان کروم راکه اکنون بر ای 
هر دوی ما در دوردست‌ها قرار گرفته پود و هر دو نیز 
صحبت کردن در بار آنرا تحریم و ممتوع کرده بودیسم 
بخاطس آوردم. حقیقتی که دیکر هیچکدام یه آن اشاره 
نمی کر‌دیم» گس چه هر دو مي‌دانستيم که در اثر آن جریان 
به یکد یگر نزديك شده‌ایم. بنظر می‌رسید که هیچ رابطه‌ای 
در سایق بین من و کروم وجود نداشته است. کی چه 
چندین بار وقتی باتفاق دمیان در خیابان راه مي‌رفتيم با 
فر نز کروم روبرو شدیم ولی ته یك لفت, نه یك تگاه. 
و ته يك کلام حرف درمورد او با یکدیگ میادله نکردیم. 
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از او پسی‌سیدم: «یکو ببینم این جریان «ضواستن» 
چیست؟ تو از يك طرف می گوتی که ما مالك خواستهة خود 
نیستیم و اراد ما دچار محدودیت می‌باشد. و بعد می گو نی 
که فقط لازم است شخص بر روی یك موضوع ارادة خود 
را محکم و ثابت نماید و آنوقت به آن هدف تائل می‌شود. 
حرفمپای تو بنظر ضد و نقیض می‌آید. اگر من برروی 
خواستة خود اراده‌ای ندارم پس درموقعیتی نیستم که آنا 
برف شدف سعمیبی هد ا یت نمایم» 

او همانگونه که معمولا وقتی از جانب من خوشحال 
می‌شد پر روی شانه‌ام می ز ۵ - با دست بر پشتم زد و گفت: 
«آفرین پر تو» خوشحالم که سئوال می‌کنی. هميشه بایسد 
سئوال کرد. همیشه بايد شك کرد اما موضو ع خیلی‌ساده 
است. مثلا اگر یك شب‌پره بخواهد ستاره. و يا چیز دیخری 
را که در دوردست قرار دارد هدف خود قرار دهد شکست 
خواهد خررد. از همین‌رو او حتی سعی نشواهد کرد بلکه 
جستجوی خود را منحصر به‌هدفی می‌نمایدکه برایش‌معنی 
داشته باشد. یعنی چیزی که برایش لازم الاجراء بوده و به 
ان احتیاح دارد. آنوقت باكمك حس ششم جادوثی که هیچ 
موجود دیگری مالك آن نمی‌باشد در اجرای این معجزه 
موفق می‌شود. درمورد موجودات انسانی بايد گفت که ما 
دار ای علاقة بیشتر و میدان عمل وسیم‌تسری نسبت به 
حیوانات هستیم لیکن حتی ما نیز با يك دایر: نسبتامحدود 
در ماوراء مقید می‌شویم و قادر به خروج از آن نیستیم. 
ابا همین موضو ع ما را از سر‌گردانی نجات می‌دهد. شاید 
این جالب پاشد که من می‌تواتم هس هدفی را برای خود 





دمیان چا 


تصور کنم. مانند رسیدن به قطب شمال. و يا چیز دیگری 
مانند آن. اما فقط درصورتی می‌توانم آرزوی خود را 
عملی سازم که این ميل در درونم دارای ریشه‌ای عمیق 
باشد و موجودیتم را تحت نفوذ خود قرار دهد. وقتی‌انسان 
په این مر حله پر‌سد و ميل درونی خود را احساس نموده و 
پشناسد آنوقت می‌تواند آثرا سمانند يك اسب مطیم و 
فرماتبردار زین کند و بسوی هدف راهتمانی نماید. برای 
مثال اگر خواستهٌ من این باشد که معلم روحانی ما عينك 
بر روی صورت خود بگذارد این کار ارزش, موضوع را 
تا حد يت بازی پچگانه تنل می‌دهد اما پائیز گذشته زمانی 
که من مصمم پودم تا از ردیف اول کلاس» تغییر مکان ید هم 
تاکپان یکی از شاگردان کلاس که طبق حروف الفیا قبل 
از من قرار داشت مر‌یض شد و چون من آرزو داشتم تا این 
فرصت را چنگث بزنم» طبیعتا درجای او قرار گر فتم.» 

گفتم : «بلی» «از زمانی که ما به یکدیکر علاقمند 
شد یم من‌متوجه این احساس بودم‌ که شماسمی‌داشتیدآهسته 
بمن نزديك شوید. اما در اپتداء شما در ردیف جلوتر از 
من تشستید و سپس درکنار من قرار گرفتید آیا اینطور 
نبود؟ این ابر چکونه انجام گر فت؟» 

د پلىسى همینطور است که شما می گو تید. وقصی 
می‌خواستم محل اصلی خود را تغییں بدهم خود نیز 
نمیدانستم که در کجا می‌خواهم بنشینم» فقط این را 
می‌دانستم که تسبت په مان خودم مایلم عقب تر بر وم. 
آر زوی من این پودکه به‌تو نزديك تر شوم ولی این‌موضوع 
کاملا بصو رت ناخودآگاه عمل می گر د. در همان زسان تسو 





A.‏ جرد 


نیز که دارای همین آرزو بودی با میل من تطبیق‌کردی و 
به پاری من شتافتی. آئوقت بود که من درردیف مقایل تو 
قار گر‌فتم. اما درآن هنگام فقط تیمی از آرزویم تحقق 
یافته یود و نیم دیگر آن این بود که در کنار تو بتشینم.» 

«اما پس از آن شاگرد جدیدی به کلاس ما نیامد.» 

«انه!» لیکن این من پودم که در آن زمان خواسته و 
آززویم را آنمیم يدون هیچ تفکر قیلی انجام می‌دادم. 
پسری که چای خود را با او عوض کردم کمی تعجب کرده 
یود و معلم زوحانی نیز متوجۀ تغییراتی شده بود که او را 
منقلب می‌کرد زیرا هبار که با من کار داشت. و قتی 
بطرف ردیف دی" که حرف اول نام من بود نگاه می‌ کرد 
احساس ناراحتی به او دست میداد و متوجه می‌شد که من 
در ردیف اس" نشسته‌ام آنگاه سمي می کرد تا مسئله را حل 
کند. ابا آرزوی من بصورت بانعی در مقایل آگاعی او 
قرار می‌گرفت و آنوقت با یك شیر ساده وی زا منقلب 
می‌کردم. باین تر تیب که در چشمانش خیره می‌شدم تا 
آنجا که بالاخره او را از نگاه کردن متنصرف مى نمو دم . 
این روشی است که بسیاری از آفراد تاب و تحمل و 
پایداری در یرابر ]ثرا ندار ند و در نتیجه زود خسته می 
شوند. بنابرین هرگاه خواستید که مطلبی را درمورد پك 
فرد بدانید بايد به چشمان او بصسورتی ثایت خیره شوید 
و همانطور په نفاه کردن اذامه دهید اما !گی درمقایل نگاه 
شما آرام بماتد آنوقت است که باید از ادامةٌ کار صرفتظر 


اس دی (] : او لسن حرف نام Demian‏ دان می باشد . 


دمیان ۷ب 


کنید. گرچه باید بگویم که این مسوضوغ پندرت اتماق 
می‌افتد و اغلب اشخاص در مقأیل این حالت از نگاه كردن 
بیقرار می‌شو ند. من فقط یکنفی را می‌شناسم که این مطلب 
در مورد وی صدق نمی کند . » پس عتا پس سید م . 

« او کیست؟» 

دمیان چشم‌هایش را چمم‌کرد و پفکر فرو رفت. این 
حالتی بود که معمولا هنگام تفکر به او دست می‌داد. سپس 
چر خید و هیچ پاسخی نداد. از این‌رو با وجود اینکه عمیقا 
کنجکاو بودم نتوانستم سئوال خود را تکرار کنم. 

اگن چه او هرگز مرا به خانه خود نمی برد و من 
نمی دانستم که مادر وی چگونه شخصی است. اما تصور 
می‌کنم که منظور او مادرش بود. و بنظر می‌رسید که آنسا 
با یکدیگر بسیار نزديك و صمیمی می باشند. 

چندین بار تصمیم گی‌فتم تا به تقلید از وی خواستۀ 
خود را بر روی چیزی که مطمئن بودم در انجام آن موفق 
خواهم شد متمر کز کنم, ګرچه همواره وجود آن اعیال در 
من بسیار قوی بودند اما هیچگاه از عسده آن بر نیآمدم. و 
مر گن چر آت نکردم تا موضوع را نزد دمیان مطرح کنم 
او نیز هیچوقت سئوالی دراین‌مورد از من تکرد. 

مدتی بود که احساس می‌کردم در اعتقادات مذهپی‌ام 
شکاف ایجاد شده است زیر اگرچه تحت تأثیردنیان» افکارم 
با سایر شاگردهائی که از بی‌ایمانی لاف می‌زدند تفاوت 
کامل داشت اما در بین آنا کسانی بودند که اعتقاد به 
پر وردگار و داستان‌هائی مانتد خداء پسن: و رو خالقدس 


و يا تولد مسیح را مسخره می‌کر‌دند و عقیده داشتند که 


لد دزد 

انتشار چنین داستان‌هائی در این عصر ننگ‌اور است. 
من هی گنز اینخونه عقاید را باور تداشتم و حتی زماتي که 
در درو نم تردید ایجاد می‌شد به دلیل‌وجود تج بیات دوران 
کودکی و مانند پدر و مادرم به حقیقت يك‌ز ندگی توآم با 

تقوی و پر‌هیز کاری ایمان دا شتم و مطمئن بودم که‌اینگونه 
افکار مذدهبی ته بی‌آرزش است و ته ریاکارانه می باشد. 
علاو» بر آن درمقابل مذهب احساس یك نوع ترس آميخته 
يه احتر [م را داشتم و دمیان مرا عادت داده بودکه داستان‌ها 
و مسائل مذهبی را با یك نوع دید شخصی و مستقل پر‌ای 
خود توچیه و تفسیر نمایم و من نیز توضیحات اورا که 
همواره تحت تأثیر آنا قرار می‌گرفتم با اشتیاق و میل 
قبول می کردم با ودجود تمام اینہا گاهی اوقات تفسیر های 
او ماتند همان تفسیری که از داستان قاییل داشت برایم 
تکان دهنده بود. يك بار هتگام کلاس مذ‌هبی با توجیسات 
خود که ظاهراً امکان پذ یر تین بودند مرا بشدت ازجای‌تکان 
داد. آموز گار از گل‌گو تا" صحبت می کرد. آن قسمت از 
داستان مقدس که مر گت حضرت مسیح را تو صیت می کند» 
از روز گار کودگی» همواره تا ثیر‌عمیقی بر من می‌گذ اشت. 
اغلب در جممه‌های مقدس پس از اینکه پدرم شکنجة نسیح 
را برایسان تعر‌یف می کرد خود را در دنیای‌جتسمن" و 
گل‌گوتاکه درعین رنج و درد» زیبا و رو ح‌پرور بود ساکن 
می‌دیدم و هنگامی که آهنگت شکنجه مسیح اثر «باج» را 


LR 


س tGolgota‏ مسلی که ور ۲ دسا حدایست م‌سیح را به لیب ؟شید ا ند. 
آب Gathesemane‏ تام باغی در کاپ متدس می‌باشد. 





دمياڻ ک4 


می‌شنیدم از تحمل رنج در آن دنیای پنپانی احساس 
پرقدر تی ناشی از يكت آتش اسرارآمیز و درونی وجودم 
را مر تعش می‌کرد و حتی امروز نیز در موسیقی آکتوس 
تر‌اژیکوس". و دراین نوع موسيقي یك نوع مفموم‌کامل 
از شمر و شاعری و توصیف هنری را می‌پایم. 

وقتی کلاس درس به انتپا رسید دمیان متفکرانه یمن 
گفت: «سینکلر» در این داستان چیزی وجود دارد که من 
آنی | دوست تدارم. توسمی کن آنرا با دقت پخوانیو مود 
کنی. بنظر من یك عنص بی‌روح در آن وچود نارد. این 
ظاهر! خیلی زییا است که دو نفر دزد" در کنار حضرت 
مسیح بر رویسه صلیب و در یالای تیه قرار گر فته‌اند. 
داستاتی مذ‌هبی از یك دزد درستکار که ابتدا جانی بوده 
است و می‌تکب چنان اعمال شیطانی شده که فقط خداو ند 
آنپا را می‌داند و حالا در يك صحنهة تاث‌آور از غمو ندامت 
شر کت می‌کند. من از تو سئوال می‌کنم در موقمیتی که او 
فقط دو قدم با گور فاصله دارد یك چنین تو يه واظار 
پشیمانی چه معنی در پردارد؟ این هيي‌چیز نیست بجن يك 
داستان اخلاقی که يا زر مه احساساتی روغن‌کاری شده 
است. اگر شما مجیور بودید که یکی از این دو تش را 
بعنوان دوست انتخاب نمائید يه کداحركت پیشتی اعتماد 
می‌کردید؟ حتما به آن توآئین که گریه می‌کند وآب دماغش 


جاج س س cea e‏ ات نا 


Actus Tragicus #۶‏ نام يأت موسیقی مذ‌هبی می‌باشد. 

۷ اشاره به دو نفی دژدی که همراه با حضرت سیم په صلیب 
کشیده شده‌اند. یکی از آنا در بالای صلیب تو به‌ گرد لیکن‌دیگری همجنان 
کقر می‌گفت. 


سنس 


± کت د 





را بالا می‌کشد اطمینان نمی کردید. بلکه آن دیگری را که 
سر دی باشخصیت واقعی می باشد انتخاب می کر‌دید. کسیکه 
تفییر مذ‌هب و آئین را تحقیر می‌کند» راه خود را انتخاب 
گرده است و نباید انرا انکار کند پلکه باید تا آخر ین لحظه 
به همکاری خود پا شیطان ادامه دهد. مردمانی که دارای 
چنین شخصیتی باشند در کتاب مقدس پسیار کم دیسده 
می‌شو ند شاید او از اعقاب قابیل بوده است. آیا موافق 
تمد ؟» 

بشدت‌مبمپوت شده بودم. برای اولین بار متوجه می‌شدم 
که هنگام شنیدن و خواندن داستان چقدر از تسورات 
شحصی خود کم استفاده کی دهام. قبلا ۳ می کس دم که کاملا 
با داستان صلیب کشیدن حضرت مسیح آشنا هستم امااکنون 
منپوم جدید دمیان بصورت حلقه‌ای مخرب و ویر ان کننده 
عقاید محکم و با ثباتی را که بشدت به آنہا چسبیده پودم 
تپدید می کرد. نه! هیچکس حق نسدارد با مقدس‌ترین 
مقدس‌ها اینچنین رفتار کند. دمیان ماننده هميشه افکار 
مرا خواند. اما قبل از آنکه بتوانم چیزی بگویم با لحن 
تسلیم و رضا گفت: «اين داستان آنقدر قدیمی است که 
نباید آنر! زیادجدی گرفت. اها من می‌خواهم چیزی بتو 
بگویم و آن !ین است که در اپنجا ما با یکی از نقاعط ضعف 
این مد هت سر‌و کار دار پم . خد‌ای. کتاب مقدس عید جلد ین 
و عتیق يت چپرء فوق‌الماده می‌باشد اوتمام چیزهای خوب. 
شریف و آسمانی را شامل می‌شود اوپدر احساس. زیبانی: 
خوبی» و مر‌باني است. بسیار خوب! ابا دنیا چین‌های 
دیگری را نیز شامل می‌شود که آنپا را به شیعلان نسبت 


دمبان ۹ 
داده‌اند و این نیمۀ دیگر دنیا را کاملا نادیده گرفته‌اند. 
آنا وجود خدا را بعنوان پدر عالم هستی می‌شناسند اما 
درمورد احساسات چنسی که پایه و اساس ز ندگی می باشد 
سکوت کرده‌اند و اگر هم زمانی آش| توصیف کرده‌اند 
یصورت يك گناه شیطانی بوده است. من هیچ اعتراضی 
باین گروه از مردم که خدای جہووا* را پر‌ستش می کنند 
تدارم. اما معتقدم که ما باید به کل عالم هستی افتخار 
کنیم. نه اینکه‌فقط این نیمه رسمی راکه بصورت‌مصنوعی 
جدا شده اسث مقدس شمار یم . بنابراین در گنار یں ستش 
خداو ند می‌بایست شیطان را نیز پرستش کرد که این 
موضو ع از نی من درست و شایسته می باشد در غیر 
این‌صورت بايد خدائی را پر‌ستش کرد که شیطان را تیر 
در بطن خود دارد. در اینصورت شما مجبور نمی‌شوید. که 
برای انجام طبیعی‌ترین کارهای دنیا چشمان خود را از 
شرم به پائین اندازید.» 

برخلاف عادت معمول» دمیان هنگام بیان این موضو ع 
کمی هیجان داشت ولی خیلی ز ود بی‌خود مسلط شد و با یك 
لبخند به موضو ع خاتمه دا2. 

کلمات او ستقیما بر قلب جوان من نشست. آنچه که 
دمیان در بارة خدا» شیطان. خدای رسمی و دئیای مسکوت 
شیطان گفته بودء با عقاید من در این‌مورد» با افسانه‌ای 
که من ساخته بودم» پا تصور من در پارة دو ئیمهٌ متفاوت 
دئیا و هسجنین دئیای تاریکی و روشنائی کاملا مطابقت 
داشت. درك این موضو غ که مشکل من؛ مشکل تمام افراد 


۸- دای جپووا: خدای کتاب مقد س. 





5۳ شزد 


بش می باشد : مشکل تمام ز ند کان و تمام عقاید فلستی 
است» باعث شد که سایه‌ای مقدس وجود مر! در خود‌کیرد 
و ترسی آمیخته به احترام در من ایجاد شود. احساس, کردم 
که ز ندگی و عقایدشخصی من در یك جریان ابدی از افکار 
و اندیشه‌های پزرکت دئیا قرار دارد. مغمپوم جدید کر چه 
بطر یقی موجب دلخوشی و تقویت من می‌شد لیکن به دلیل 
احساس مسئولیتی که برایم ایجاد می کرد سخت و نامطیو ع 
می نمود و مفہوم ضمنی آن تنپائی. اتکاء بخود» وچیزی 
در ماوراء افکار پجکانه بود. 

بی‌ای اولین‌پار راز عمیق زندگی‌ام را که شناخت دو 
دنیای متفاوت بود فاش نمودم و دريارة آن برای دوستانم 
۱ صحبت کردم . 

دمیان خیلی زود متوجهٌ هم‌فکری و هم‌آهنگی کامل من 
يا افکار خودش شد» اما این روش او نبود که از يك چنین 
آگاهی پر ه بر دار ی تماید و آثرا اعتر اف کند. وی یا دقت 
خاصی که قبلا سابقه نداشت به حرفپايم گوش می‌داد و در 
چشمانم خیره می‌شد تا اینکه بالاخره من مجیور می‌شدم 
نکاهم را پر گر‌دانم؛ زیرا در تاه او دوباره همان حالت 
عجیب و حیوانی که عامل سن و زمان را همراه نبداشت 
میدید م. 

باحالتی حاکی از بردیاری و تحمل گفت: «در باره این 
موضوع زمان دیگری صحبت خواهیم کرد. زیر احساس 
می‌کنم که تو قادر به بیان افکار خود نیستی و علت آن‌نیز 
اين‌می باشد که تصور و تلقی تو از زندگی بیش از مدت 
زسانی است که عمر کرده‌ای. البته این چیز جالبی نیست 
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زیرا فقط آن دسته از عقاید ما که در نتيجة طول عمر و 
تجر به حاصل می‌شود واجد اهمیت و ارزش است. بر ای 
تو فقط «دنیای مجاز» که نیمی از دنئیا می باشد معط حاست 
و مانند معلم‌ها و کشیش‌ها تلاش می‌کنی تا نیمه دیگی را 
تحت تبلط خود درآوری اما این نه به سود تو خواهد 
بود و ته به سود هر کس دیگری که بخواهد بدین گو نسه 
تفکر نماید.» ۱ 

این سخنان مرا شدیدا تکان داد و يا صدای تفر یمابلند 
ف یاد کردم «اما چیز ها نی هستند کەو اقما همنو ع می باشند. 
حقیقتاً قدغن هستند و باید از آنا کناره‌گیری کرد شما 
نمی توانید ممنوعیت آنہا را انکار کنید.من قتل » شرارت 
و فساد را می‌شناسم» اما آیا می توان فقط با این مجوز که 
آنپا وجود دارند و شناخته شده می‌باشند به اتجام آنان 
مبادرت ورزید؟» 

دمیان‌در حالیکه سعی می کرد مرا آر ام کند گفت: «دیگ 
امر‌وز این بحث را [دامه نخواهیم داد. محققا تو نباید به 
هیچ دختری تجاوز نمائی. نباید او را به قتل بی‌سانی» اما 
هنوز درم حله اءه بيستی که و اقعآمعنی «مجاز» و «ممنو ع» 
را بدانی. تو فقط بحشی از حقبقت را دریافته‌ای. ولی 
مطمئتاً بزودی بقیة آن نیز برایت روشن خواهد شد مثلا 
مدت یکسال است تو وجود غر‌یزه‌ای قوی را در درون خود 
ا خسیاس می کنی . که «ممنو ع» تام دارد. از طرف دیس 
یو تاتیان و بسیاری گروه‌های دی از این جنبشء 
رپ‌النو ع سسأ خته › و در س‌آسم من‌هیی آثر | ستا یش می کنند . 
بنابراین آنچه که ام‌وز ممنو ع شناخته می‌شود جاودانه 
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که امر‌وز هر کس می‌تواند با زنی درمقایل کشیش قرار 
کیرد و با وی ازدواح نماید و سپس با او شم پستر شو د» 
بنابراین هر يك از ما می‌بایست خود به تنہائی سای 
کش واقعیات مجاز و ممنوع پرآئیم این امکان وجود دارد 
که يك آدم شرور هرگز به انجام عملی «ممنوع» اقسدام 
نکرده باشد همانعلور که درست عکس آن نین امکان دارد. 
اصل موضوع وچدان خود شخص است کسه پاید خشنود» 
راضی» و آرام باشد. و ایسن موضوع برای کسی میس 
است که بتواند با نفس خود کنار آید. قاضی خود باشد. و 
با «تباید‌ها» ئی که در آن زمان مطر ح است تطبیق نماید. 
از طرفی دیگ عده‌ای هستند که بر‌طبق احگام درو تی خود 
رفتارمی کنند. آ جه بی ایآ نان‌ممنو عاست‌چین ها نی می باشد 
که افراد دیگر در زندگی روزانه خود بصورت عادی انجام 
می‌دهند عده‌ای دیک تنیز به انجام اعمالی خود را مجاز 
می‌دانند که‌برای دیگران مجاز نیست. بنایراین هر کس 
باید به تنہائی با وجدان خودش کنار بیاید.» 

ناگہان پنظرم رسید که دمیان از صحبت‌های زیادی‌که 
کرده است معاأسف می‌باشد زیرا! بلافاصله سکوت کرد و 
دیگر هیچ مَگفت. اما من به میز ان زیادی به عکس آلحمل‌های 
او آشتا پو دم و آنا را درك می کردم . با و جو د اینکه عادت 
داشت عقاید خود را با روشی عادی و ظاهرا سطحی بیان 
تماید لیکن همانگو نه‌که يلك بار قبلایمن گفته بود. یرایش 
غیر‌قابل تحمل بود که فقط یمتظور حرف زدن مطلہی را 
توصیف نماید. او از علاقه واقعی من نتسبت به آینگو نه 
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مسائل اطلاع داشت اما احساس می‌کرد که من آنها را 
بعنوان يك نوع بازی, تلقی می کنم و بطور خلاصهاهمه ت 
مورد لزوم را درك تمی‌کنم. 

با خواندن آخرین کلماتی که مم‌اکنون نوشتم یعنی 
«[ همیت مورد لزوم» بی‌جسته تر ین تج به روز کار کودهیام 
که با دمیان داشتم پیادم آمد. 

روز کلاس آموزش مد هیی پود و آخرین در سی که معلم 
روحاتی باید تدر یس می کرد «لست‌سایر"» تام داشت. این 
درس برای آموژ کار ما اهمیت فراوانی داشت و برای 
توجیه‌آن زحمت زیاد می کشید و هنگام تدر یس فضای اتاق 
راحالت مقدسی قر | کر فته بودامادر ست درآ ض ین قسمت های 
درس اقکارم متوجه نکته دیگری شد.و از آن بیشتر متوجه 
دوستم شدم. در همان زمان به یاد مراسم مذ‌هبی افتادم که 
«پذ یرش رسمی به جامعه کلیسا» نام داشت و من در اتتظار 
آن بودم. با خودفکر کردم ارزش شش ماه آخر کلاس در 
آنچه کهم ای اد گرفته بودیم نبودء یلکه ارزش آن» در تماس 
و نزدیگی با دمیان بود. این کلیسا تبود که من آمادکی 
دریافت آثرا داشتم » پلکه چیز ی بو دباطبیعت کاملا متفاوت. 
بك رشته افکار, و همچنین ادراك شخصیتی که در نقطه ای 
از کرة زمین می‌بایست‌و جود داشته باشد و پیامپر و نمایند: 
آن دوست من دمیان بود. 

درشیایطی که مشتاق پر گزاری مر‌اسم رسمی مذهبی 
بودم می‌بایست کوشش می کردم تا از ورود عقاید و افکار 
جل ید به مخیله ام که بر حال با ان س‌اسم‌متأسیتی نداشتتد 
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جلوکیری کنم. اما علی‌رغم کوششی که می‌کردم بانزديك 
شدن روز جشن این افکار در عالم خیال با س‌اسم مذ‌هبی 
در آن روز مربوط می‌شدند. من می‌خواستم که جشن را 
بط یی متفاوت با دیگران بر گر اد نصایم . زیرا معتی آن 
برای من پذیرش به دنیای افکاری بود که آنہا را با دمیان 
تجر يه گر ده پودم. 

در هنان روزها رود که یکباردیگر درست قبل‌ازشروع 
کلاس بحث شدیدی بین من و دمیان در گرفت. او احتیاط 
می کرد و هیچ علافه‌ای به صحیت هبای من و افکارم که 
می‌توانستند با شکوه و با ارزش باشند نشان نمی‌داد از 
این‌رو با حالتی جدی گفت: 

دما زیاه حرف میز نیم این نوع صحبت‌ها هیچ آرزشی 
ندار ند فقط باعث می‌شوند تا شخص بیشتر از خودش 
دور شود که البته این يك جنایت است. انسان باید قادر 
باشد تا مانتد يك لاك يشت در لاك خود فو رود.» 

بلافاصله پس از ورود به کلاس آموزگار درس را 
مس ور ۲ کرد. من کاملا متوچه‌ی درس بودم و دمیان ھم 
اصرازری :داشت که افکار مرا در هم پریزد. پس از مد تی 
احساس عجییی مانند احساس سرماء و يا خلای در آن 
قسمتی که دمیان نشسته بود باعث چلب توجه من شد. 
گو ئی آن قسمت کاملا خالی و عاری از وجود وی شده‌بود. 
تحمل این حالت پرایم مشکل شدخواستم رویم رابر گر‌دانم 
که دوستم را دیدم. او خیلی محکم و چدی درحالیکه سینه 
را به جلو و شانه‌هایش را به عقب پرده پود پر‌جای خود 
قرار داشت دلی حالت تاه او با همیشه تقاوت می کرد و 
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رایحه‌ای ناآشنا اطراف وی را احاطه رده بود. ابعدا 
خیال کردم چشم‌هایش را بسته است اما يعدا متوجه شدم 
که آنپا حقیقتا باز است و فقط روی چیز بخصوصی 
متمر کز نیست. نگاهی است که خیره مانده و گوئی متوجه 
نمصه‌ای در دور دست ها می باشد. انتدر بی حر کت ناشسته 
بود که حتی بنظر نمی‌رسید که ننس می‌کشد. تنبا چیز 
جأندار در ظاهرش مو‌های قبوه‌ای او بود. لبہایش کوئی 
از سنگت يا چوپ ساخته شده بودند صور تش ر نکت‌یر يده 
و یکنواخت مثل سطح يك سنگث بوه. سپس متوجه دست 
هایش شدم که آنپا را بی‌حرکت بر روی مین گذارده بود 
اما بنظر می‌رسید که درداخل آن دستمپای بی‌حر کت وسنخی 
يك زندگی قوی و نیرومند مخفی شده است. 

پا صدای بلند با خودم گفتم او مرده أست و از تصور 
این مطلب بدنم لرز ید. اما می‌دانستم که او زنده است و 
دمیان واقعی همین شخص است. کسیکه با من راه می‌رفت 
و بحث می‌ کرد فقط نیمی از دمیان بود یعنی شخصی که 
سمی می‌کرد تا خود را به یك بازی ملحق نماید و پرای 
مدتی با نقشی که در آن بازی بر عردة وی یود خود را 
تطبیق دهد. دمیان واقعی حیوانی بود زییا. سرد مانند 
سنگت» بدون سن مشخصی, که در داخل وجودش حیاسی 
مر‌موز به او جان می‌داد و اطر‌افش را فضاتی ببشتیء 
آسماأنی » و خلام مطلق احاطه کرده بود. 

درحالیکه سراسر وجودم می‌لرزید احساس کردم که 
او کاملا په دنیای درون خوت عقب نشینی, گرده است و من 
هیچ سہمی در زندگی او ندارم. هیچکاه اینپمه احساس 
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تنپائی با من نبود. او در ماوراء دستی‌س من قر ار داشت 
و همانقدر از من دور بود که اکر در دور ‌ترین جزایس دنا 
ز ندگی می‌کرد. 

بسختی می توانستم این حقیقت را که تنا من متوجه 
دمیان می باشم درك‌نمایم. اتعظار داشتم که دیخران نیز 
درحالیکه می‌لرز ند اوراببینند. اما هیچکس توجېي به وی 
نداشت. اوماننديك مجسمه‌سنگی» يك بت» موقر و سنگین 
نشسته بود و حتی پیاددارم که و قتی يك مبخس بر روی‌پیشانی 
او ایستاد و در اطر اق لیا و بینی اش چس خیكل هیچیلت از 
عضلات صور تش تکان نخوردند. 

به کجا عقب نشینی گرده بود؟ چه احساسی داشت؟ به 
چه فکر می کید؟ در جنم بود پا ڊ پپشت؟ پاسخ به تمام‌این 
سئو الات غير ممکن بود. تن تگاه ما با یکد یکر 
تلاقی گرد و من دو باره او را دیدم که زنده است و نفس 
می کشد . اما بنظر سته می‌رسید. نمی‌دانستم در این 
مدت کجا بوده است؟ و حالا از کجا آمده است؟ دو باره 
صو ر تش ر نت گرفته بود و دستمپایش تکان می‌خورد اما 
موهای قپوه‌ای او تیره و پی‌جان بود. 

یس از این واقمه چندین روز سعی کردم تا تمرین 
جدیدی را در اطاق خواپم شروع کنم. بنابراین سخت و . 
بی‌حرکت یس روی ادلی بی‌نشستم و به فضای دور دس 
یس ۵ سی شد م . . درحالیکه منتظر پودم تا ببینم بر ای‌چه مدت 
می‌توانم در این وضعیت پاقی بمانم و چه تجر‌یسهای را 
می‌توانم آزمایش تمایم. اما این کار جز خستگی و 
سوزش پلك هایم چیز‌ی در بر ند‌اشت . 
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پس از چندی موعد مراسم خدمات مذ‌هبی فر‌آارسید 
اما اکنون هیچ خاطرء میمی از آن در ذهتم باقی 
نمانده است. 

بنظر می‌رسید که همه چیز تغییی شکل داده است. 
کودکی‌ام ویر ان شده بود و والدینم با حالتی بر‌پشان مر | 
می نکر یستند . خر اه‌هایم بنظی بیکانه می‌رسیدند و نوعی 
احساس سر خورد‌گی حالت های طبیمی» روح و شادی‌هايم 
را کتد و باطل می‌کرد. باغچه‌ها جذابیت خود را از دست 
داده بودند و جتگل‌ها دیگر انعکاسی در روح من ند‌اشتند. 
دثیا مانند حراجی اجناس آشفال» پیس‌و ح و بی کشش در 
اطر اقم ایستاده بود. کتاب‌ها دیکر چیزی بیش از مشتی 
کاغذ نبودند و موسیقی جز سر و صدا هیچ چیز در بر 
نداشت من مانند يك درخت پائیزی بدون آگاهی ازریزش 
بر گا یم اجازه می‌دادم که باران پر روی شاضه‌هایم 
بریزد. آفتاب بر من پتابد و سرما بر من بتازد. در عین 
حال که حیات در وجودم عقب‌نشینی می‌کرد و انتظار 
می کشید از بین نمی‌رفت. 

در همین ایام تصمیم بر این گرفته شد که پس از 
تعطیلات بەمدرسۀ‌دیگری بروم وبرای‌اولین بار خانواده‌ام 
را ترك کنم. گاهی اوقات مادر با آرامش بخصوصی بمن 
نزديك می‌شد و سمی می کرد تا قبل از ټرك خانه وخانواده 
قلب مرا با عشق و محیت الام بخشد. دمیان رفته بود و 
من تنما شده بودم. 
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بدون اینکه موفق به دیدار دوستم شوم بطرف شس 
سن ۰ حرکت کردم. در اين سض والدینم نيسز مرا 
همر ا هی می کردند ودرحالیکه سخت نگران وضع من بودند 
مرا به ياك آموزگار مدرسه که در عین حال مدیں یك 
شبانه‌روزی نین بود سیردند. آگر می توانستند درك‌کتند 
که مرا په چه دنیائی معر‌فی می‌کنند حتما از شدت ترس 
ننجمد می شد ند . 

موضوع مورد سئوال !ین بودکه‌آیا من درآنجا می توانم 
بصورت پسری‌خداشناس وفرد مفیدی بر‌ای جامعه درآیم؟ 
یا اینکه طبیمت من یسوی گمراهی خواهد رفت. آخر ین 
تلاش‌هایم برای رسیدن به خوشبختی درسايهء کانون 
خانواده مدت زیادی په دراژا کشیده شده پود و اگر چه 
یرای زمانی کوتاه تقریباً موفقیت‌آمیز گشت اما در انتا 
کاملا شکست. خورده بود. 

تنپائی غیر‌قابل باور که در طول تعمطیلات و پس از 
م اسم خدمات مذهبی احساس می کر دم خیلی دیں مرا رھا 
کرد و نمی‌دانم که چگونه يعدا با آن فضای دلگیر و تنمپا 
آشتا شدم. ترك خانواده برایم آزمایش مشکلی نبود. 
بعطوریکه‌گا هی اودقات ازایناحساس خجالت نینمی کشیدم. 
در شرایعلی که خواهرانم می گریستند قادر نبودم به‌اشك 
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آنان پاسخ دهم. من همیشه پسر خوب و با احساسی بودم 
و از این حالت خود تعجب می کر دم . اما نمی‌دانستم چر ا 
باین صورت تغییر کرده بودم. نسبت به آنچه که در دنیای 
خار ج جر پان داشت روشی بی‌تفاوت داشتم و بسیاری 
روزهاتمام مدت باهیاهوی دنیای درونی‌ام وجريان‌تاريك 
ژ ممنوعی که اعماق زجودم را طي می کرد سر گرم بودم . 
احساس می کردم در شش ماه گذشته سریم‌تر از همیشه 
ر شف کردهام . و حالا لاغ و باريكت : بز رگش از سن. خود. 
بدون هیچ آمادگی به دنیای خارج می‌نگریستم. جذابیت 
کودکی ام محو شده پود و بنظرم می‌رسید که نه خودم و 
ته هیچ گس دیکر قادر په دوست داشتن من تیست. اغلت 
اوقات آرزوی دیدار دمیان را داشتم در حالیکه گاهی از او 
متنقس مي‌شدم و او را مسئول بیماری زشتی می‌د | نستم که 
مرا به چتکت می کشید و زندگی‌ام را تیاه می‌ساخت. 

در شبانه روزی اہتدا ته کسی مرا دوست داشت و ته 
پرایم احترام قائل بود. اوائل مدتی مرا ریشختد کردند 
و سپس بعتوان آدمی ریاکار و غیرقابل قبول از من‌اجتتاب 
نمودند. من نین تسلیم این نقش شدم و در انجام آن حتی 
اغراق نیز می‌کردم بطوری‌که با حالتی قپرآلود از همه 
دوری می‌کردم که کناره‌گیریام به توعی بدگمانی و تنض 
از دیخران تعبیر شد. در صور تیعه من در مقایل حملات 
افسردکی و ناامیدی درودنی خو یش از پای در آمده يو دم . 
در مدرسه بعلت اینکه پیشرفت کلاس دز مقابل معلومات 
من کتد بود مجبور شدم تا با داتشی که قبلا اندوخته بودم 
زیست نمایم و از همین‌رو نسبت .به سایر هم کلاسی‌هایم 
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حالتی تحقی‌آمین داشتم. 

مدت یکسال بمپمین تر تیب گذشت . . اولین , تمطیلاتم 
در خانه هیچ هیجانی پرایم نداشت شت و با آرامش دویساره 
به مدر سه باز کشتم. 

در ادل توامس! و شروع فصل پائیز کم کم عادت 
می کردم تا بعضی از روزها را به پیاده‌روی و قدم زدن 
پگذر انم و در همان حالت تين تفكر کنم. این کار بر ایم 
لذت و نشاط خاصی در برداشت که بانوعی اسناس 
عیب جو تی : و تنفر از خود همراه بود. یکشب مر‌طوب و 
مه‌آلودهنگام آخرین لحظات غروب تصمیم گرفتم دراطر اف 
شپر گردش کنم. پس از مدتی به مقابل خیایان عریض 
يك پارك عمومی رسیدم احساس. کردم که جاده خلوت آن 
مرا دعوت به ورود می کنن . ٹر دو ردست‌ها درختانی عظیم 
و تنومند بصورت سایه‌ها و اشباح درمپان مه غلیظ فرو 
ر فته بودند و سطح زمین از یں گمپای خیس درختان پوشیده 
شده بود. من درحالیکه با پاهایم انیا را یں هم میم از 
این کار لذت می‌بردم. 

در انتای جاده مر دد ایستادم. و درحالیکه با اشتیاق 
به شاخ و برکمپای تیره درختان خیره شده بودم. احساس 
ک‌دم رایحهٌ فساد و مرت که از بر‌کمپای خیس و مر‌طوب 
په مشامم می‌رسد مانندانعکاسی ازدرون من است و باخود 
گشتم چقدر زنداگی سرد و بی‌روح می‌باشد. 

در همان زمان مردی که شنل برتن داشت از خیا بان 
د بدو نی به جاده اصلی وارد شد. قصد داشتم په راه خود 
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آد امه دهم که صدا تی مرا مجیور په توقف گرد 

«سلام سینکلن .» 

او آلمّونس يت بزر گترین شاگرد شباته‌روزی بود که 
پسوی من می‌آمد از دیدارش مانتد هميشه خوشحال شدم 
و در پشت این حقیقت که او همواره با روشی طعنه‌آمیز 
به تمام پسر بچه‌ها بزر گتری می کرد هیچ‌چین عليه او 
نداشتم . وی معروف يود په این که مانند یك کاوتر قوی 
و تیر‌ومند است و مدیر مدرسه را کاملا دراختیار خود 
دارد. وی قسرمان بسیاری از داستان‌های افسانه‌ای 
پسر‌های مدرسه بود. با فرو تنی خاصی که بعضی اوقات 
پسس‌های بزرکس هنگام صحبت با سا بچه‌های کوچکتر 
ابراژ می‌دارند فریاد زد: «اینجا چه می‌کنید؟ حماضرم 
شرط پبندم که مشغول سرودن شمر بودید.» 

با لحنی تند و خشن عقيده او را انکار کردم و گفتم: 
«هر گز حتی فکرش را هم نکردهام.» 

او درحالیکه می‌خندید پا حالتی که مدتمبا بود من‌دیگر 
بان عادت نداشتم شرو غ به پر‌چانگی کرد. 

«سینکلر! انسان تباید بپت‌سد. من که معنی ترس را 
نمی‌فبمم. کسی که در این غروب مه‌آلود پائیزی گردش 
می‌کند طبعاً شمر هم می‌تواند بکوید. از این گذشته چنین 
حال و هوائی می‌تواند در انسان احساس شمر سرودن را 
نیز بوجود آورد پخصوص شمر دریارء مرگت طبیعت که 
شبیه به مرگت جوانی و پایان جوانی است سصلاحظه 
می فر سائید «مانر یش هاینه" 6 
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پا لحنی اعتراضص آمین جو أب دادم : «من آنقدر ها شم 
احساساتی نیستم . » 

«در این مورد هیچ عقید ای ندارم. اما بنظر من در 
یت چنین هوائی. این فکر جالیی است که انسان بتوائد 
به کنج خلوتی ہرود وشرایی پنوشد. آیا حاضی هستید تا 
با من پیائید؟ در هر حال من کاملا تنہا هستم. ولی مسد 
حساپی! نمی‌خواهم ترا گمراه و مر‌گردان کنم اگس 
تصمیم دارید که نمونهٌ اخلاق باشید مايل نیستم که شما 
خود را در مسیر خطر اخذ پر‌چسب سیاه قرار دهید.» 

چند لحظه بعد دریکی ازمیخانه‌های‌حومه‌شس بسلامتی 
یکدیگر شرابی مشکوك را می‌نوشيديم و گیلاس هایمان‌را 
یپم می‌زدیم. اپتدا اصلا از این کار خوشم نیامد. اما در 
هر حال کار تازه‌ای پود. سپس احساس کردم پنجره!ی در 
داخل وجودم شکست و دنیا به درون آن نقوذ کرد. مدت 
بسیار درازی بود که من بار دلم را سبك نکرده بودم و 
برای گفتن راز های خود په کسی اعشباد نکرده پودم از 
این‌رو احساساتی شدم و شروع به وراجی نمودم. در 
اواسط حرفپايم یکباره‌تمام جر پان داستان هابیل و قابیل 
را تعریف کردم. 

بك مشتاقانه به حرفپايم گوش می‌داد و من از اینکه 
بالاخره‌کسی را پیدا کرده‌ام که می‌توانم به او چیزی یاد 
د هم خوشحال بودم. وی درحالیکه برروی شانه‌ام می‌زد مرا 
شیطانی موذی و ناقلا خواند. و قلب من از اینکه مورد 
شناسائی قرار می‌گرفتم و به دلیل فرصتی که برای گفتگو 
با شخحصی بزرگتر از خود پیدا! کرده بودم پر از شادی و 
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نشا مل شد. پاسخ‌های او مایند شرابی شیرین و قؤی در 
روحم اثر مي‌کرد و درحالیکه دنیا با رتگہائی جدید 
می‌در خشید هنگام ایر‌از احساسات وجودم آتش, می گر فت 
واقجار. مانند هزاران چشمة چو شان بی پر و از درون من 
بیرون می‌ر یخت. سپس در باره معلمین و دوستان مدرسه و 
همچنین موضوع‌های مختلفی مانند پونان و روز‌کارقدیم 
صحبت کردیم و پنظ می‌رسید که تفاهم کاملی بین ما 
برقر‌ار است. بت علاقمند بود تا مرا وادار به اعتس اف 
در پارة» اسرار عاشقانه‌ام نماید. لیکن من تجر په‌ای دراین 
مورد نداشتم و آنچه که درونم را آتش می‌زد تصوراتی بود 
که خودم آنا را ساخته بودم پتایر‌این شی اب هم قادر به 
انجام. کاری تبود. مملومات بك در پارة دخت‌ها زياد بود و 
من با علاقه و هیجان بسیار به داستان‌های اؤ در ین مورد 
کوش می دادم چنز های حیرت‌آوریی که بعنوان واقعیت‌های 
طبیعی ز ندگی روزسه مطرح می کرد. بنظر من غیر ممکن 
می‌نمود. آلفو نس یت در سر(سی ز ند گی کمتش از هیجده‌سال 
خود تجر بیات پسیاری دربارء زنہا کسب‌کرده بود. وی 
ممتقد پود که دخترها حقیقت يك رابطة عاشقانه را 
نمی‌شناسند و فقط به تعارف و صحبت کردن پا مر‌دها 
توجه دارندء که البته این کاملا قابل قبول است. اما 
ز نای .یز ر کش و با تج یه منطقیی تر می باشند و شانس. 
موفقیت پا آنا بیششص است. متلا درمورد خانم پاکلت" 
صاحب مفازء لوازم التحزیر فروشی حتی ياك کتاب مم‌قادر . 
به گفتن تمام آنچه که در پشت پیشخوان مغازه‌اش‌می گذرد 
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نمی باشد. 

من درحالیکه مطمئن بودم میچوقت نمی‌توانم عماشق 
خانم یاگلت باشم تسام آن حرفپا در نظسم عجیب 
و هو لناكث می نمود و کیج و مبمهوت به صحبت‌های يت 
گوش می‌دادم. وجود چشمه‌هائی را که هیچگاه مورد تفکر 
و تردید من تبودند احساس می کردم و دراطر اف حقیقتی 
که هیچگاه طمم عشق را نداشت حلقه‌ای کاذب می‌دیدم. 
در عین‌حال می‌دانستم تمام آنپا مخاطرات و حو ادث‌طبیعی 
زندگی هستند و شخصی که در کنار من قرار دارد آنا را 
تج به نموده است. 

مکالمة ما کم‌کم حرارت و افسون خود را از دست 
می‌داد و من دیگر آن پسر کوچولوی باهوشی که بحث 
می‌گردم نبودم بلکه در تقش پې فرورفته بودم که به 
صحبت‌هائی مردانه توجه می‌کرد. کم‌کم احساس می کردم 
که این گفتگو های شادی‌بخش و مطیو ع در مقاپل زندگی 
قد شته من همان‌ميوة معنو ع نام دارد. حضور ما در میخانه 
موضو ع مورد بحث» همه و همه ممنو ع بودند. درعین‌حال 
که با هة آنا نشانی از آشوب؛ طفیان » هوش و ذعاوت 
همراه بوتد. 

هنوز هم آثشب را کاملا واضح پخاملر می‌آورم. وقتی 
در پناه نور کمر نکت چراغگازی و در هوای سرد و م‌طوب 
به خانه با زگشتيم دی وقت بود و من برای اولین بادمست 
پودم. این وضمیت که در عین تلخی و پریشانی لطف و 
جذابیت خاصی را همراه خود داشت طفیان» عیاشی» و 
مرزگی نام می‌گرفت. اما بدون تردید روح زندگی بود. 
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بك ضمن اینکه به ناشیگری من لعنت می‌فرستاد جسورانه 
مرا مواظت می‌کرد. گاهی بسوی جلو هد اپتم می کرد و 
زمانی مرابدوش‌می کشید تا اینکه بالاخر» به‌خانه ر سیدیم 
و از پنچره باز س‌سر! به داخل خز‌یدیم. 

پس از مدت کوتاهی که در خواپ پودم پا حالتی 
افسرده از خواپ پریدم و هوشیار شدم. درحالیکه هنوز 
پیراهن پر تن داشتم مشاهده کردم که هر‌تکه از کفش‌ها و 
لباسيايم در یك گوشه ازاطاق افتاده است و بوی استفراغ 
و توتون از آن په مشام می ر سد ۰ سرم پشدت درد می کرد ر 
احساس تشتگی آزارم می‌داد. در این میان تصویری‌قدیمی 
دو بارہ در پراپرم شکل گرفت و اطاق خواب آرام وآشنايم 
هس اه با پدر› مادر» و خواهرانم و همچتین مدرسه» باز ار 
خرید. «دمیان»» وکلاس‌های مذهبی زنده و روشن در 
پرابرم چان گرفتند. از تمام آنا نور پس‌هیز کاری و 
روشنانی پچننیم می خو زد . اخساس می کردم همه چیز ها ئی 
که تا دیر‌وز بمن تعلق داشتند. اکنون دیگر مرا ترك 
کرده‌اند و تمام آنچه که تا چند ساعت پیش دراختیار من 
پودندناکسان میا مانند شخصی نفرین شده با بیز اریعقب 
رانده‌اند و مانع مالکیت من می باشند. هر عمل محبت‌آمیز 
و صميمی که تج به گرد ه پودم » با ع طلا تی دوران‌کودگی» 
یوسه‌های مادر. جشن‌های تولد هسیحء صبح‌های روشن 
تابستان» گلپای باغچه» همه را پایمال‌کرده بودم و اکر 
اعطلا ع میداد ند که افرادی برای دستگیری من آمده‌اند تا 
مرا پعنوان انسانی م‌دود بسوی چوبهٌ دار اعنام دار ند با 
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اجیا گردد.. 

این احساسی پود که نسبت يه درون خود داشتم وتا جا 
خود را اینچنین می‌دیدم من که به هر کجا می‌رفتم و بمس چه 
نگاه می‌کردم آتر[ کوچك می‌شمدم و دنیا را تحقیر می 
کردم من که به خود و عقایدی که در آن با دمیان سیم 
بودم افتخارمی کردم من که به موسیقی باخ‌عشق‌می‌ورز يدم 
و اشمارزیبا راستایش می‌کردم. اکنون آن باغچه‌های زیبا. 
و مکان پات و روشن» و محبت بی‌چون وچرا را ترك‌کرده 
یودم و تحت تأثیر امیال نفرت‌انگیز خود به درجة يك خوك 
کئیف و حیرائی مست و فاسد تنز لک ده پودم و با خود 
می‌گفتم این تصویری است واقعی از آنچه که اکتون‌هستم. 

على رغم تام این احساسات عذایی که تحمل‌می کی‌دم 
به گونه‌ای برایم لذت بخش پود با خود فکر می کردم که 
چگو نه مدتی دراز و طولائی کور و خاموش بودم و قلیم 
احمقانه می‌تر‌سید. قلبی که اکتونء آتش گرفته و به‌هیجان 
آمده است و با وجود حالت سرز نش و تتفر از خود حداقل 
يك نوع احساس در آن وجود دارد. قلبی که بموازات 
مشکلات و آشفتگی روحی‌ام مانند بہار شکفته شده است. 

حداقل در ظاهی پسرعت روبه زوال می‌رفتم زیرا که 
نخستین میگساری مستی‌های دیگری دا نیز به همراه‌آورده 
یود. در آن زمان میخوار گی و اتلاف وقت. در بین بچه‌های 
مدرسه بسیار شايع بود و من اگر چه کوچکترین عضواین 
گر‌وه بودم اما دیگر آئما مجبور تبودئند تا مرا بعنوان يك 
پسر بچ کوچك و مزاحم تحمل نمایند زیرا که من خود 
سردسته فتنه‌جویان» ستاره رسوائی» و عضو جسور میخانه 
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بودم. و باین تر تیپ‌پکبار دیک به دنیای شیطان و تار یکی 
راه پافته پو دم . 

هم زمان با تصویری که از خود بعتوان همکار شیطان 
و یسر بچه‌ای موذی و با هوش به دیگر آن می‌دادم اضطی اب 
و نیس درو نم را پر می‌کرد. بخاطر مي‌آوردم که‌چگونه 
در يك روز یکشنبه بعد از ظیرء از دیدار بچه‌هائی که با 
خوشحالی و شادی و سر و لباس مرتب به پازی در کوچه 
مشفول بود‌ند أشك از چشمانم سرازیر شد. و پا وقتی که 
در پشت مین کثیف میخانه با دوستانم شوخی‌های وقیح و 
زننده می کردم در دل از آنچه که می‌گفتم و پا مسخره 
می‌کردم بشدت می ترسیدم. آنگاه از خداوند» مادرم» 
روحم» و تمام آتچه که در گ‌ذشته داشتم طلب بخشش 
مي نمودم . 

در مورد عدم همآهنگی ام با دوستان و اینک ه در میان 
آنا تنا بودم دلائل زیادی وجود داشت زیرا از يك‌طرف 
من‌قمبر‌مان بازی‌های مستانه و موجب تفر‌یح وخند:دیگر ان 
شده بودم و پا شجاعتی آشکار درمورد معلمین» مدر سهء 
والدینم و کلیسا به مسصه‌یازی می‌پرداختم. زشت‌ترین 
داستان‌ها ر! کوش می کردم و حتی کاهی اوقات خودم نیز 
آنپا را بیان می‌تمودم. از طرفی دیگر برای معاشرت با 
دختر ها دوستانم را همیاهی نمی کردم و اشتیاق ناامیدانه 
وفراوان خود را نسبت به‌عشق در خود نکمپداری می‌ک‌دم. 
اما وقتی دیکی ان .می‌خو استند مر! از روی ح‌فمهایم‌مورد 
قضاوت قرار .دهند تصور می کر د ند که آدمی خوش کذران 
و محبوب زتان می باشم و هیچکس شجا ع تر و بی‌پرواتی 


دمیان ۱۹ 


از من نینبت.. حقیقت این بود که وقتی دختر ان جوان‌شمپر 
درمقابل من‌پاك» زیباء ومعصوم راه می‌ر فتند. هزاران‌بار 
پاك‌تر و. خوب‌تر از آنچه که واقعا بودند پنظرم نمایتان 
می شد ند حتی یر‌آی مدتی در از چر آت نمی کردم تا به‌مغازه 
لو از م الت یں فی‌وشی خانم. یا لت پروم زیرا هر بار باو 
نگاه می کردم حرفپای آلمونس‌بك را بشاطر می‌آو دم و 
از شرم سرح می‌شدم. | ۱ 

هر‌اندازه که په ناوت - خود با دیگران و تنپانیام 
بیشتر واقف می‌شدم کمتر می‌تو انستم از سایرین دوری 
گزینم. اکنون بخاطر نمی‌آورم که آپا واقعا این طرزرفتار 
و میخوازگی برای من ارضاء کننده بود یا نه. ولی در 
هرحال هیچگاه به آن معتاد نشدم. درعین‌حال که و ضعیت 
من پس از شرابخواری آنقدر بد نبود که تصمیم به ترك 
آن پگیرم. از آن گذشته احساس می کردم برای انجام تمام 
این کارها يك قدرت و اجیاری وجود دارد که من در 
مقا بلش بی ار اذه هستم. در غیر‌اینصورت نمی‌دانستم يا 
خود چکنم. از اينکه برای مدتی طولانی تنا بمانم 
می ترسیدم و از تمایلات و غرائز لطیف درونی که وجودم 
را مورد حمله قرار می‌داد واهمه داشتم. علاوه پراینپا 
بعضی اوقات احساسات و اقکاری نسبت به عشق دردرونم 
پیدا می‌شد که بر هراس من می‌افزود و بنظرم می‌ر سید که 
بیش از هر چين به يك‌دو ست احتیا ح‌دارم. درمیان‌همکلاسان 
خود ډو يا سه نقر بودند که مایل بودم آتان را بیشتی . 
ببینملیکن آنپا؛ به‌گروه بچه‌های‌خوب تعلق‌داشتند و در نتیجه 
از من‌دوری می‌گردند. درمقابل سایرین من مانند قمار باز 


يآ ی ۰۰ یب ی ۱7۳۳ 


ناامید جلو» می کردم که‌ورکتار پر تخاه بد پختی قر ار گر فته 
است و هرلحظه امکان سقوط او نز‌ديكت می‌شود ممایب 
مرا همه می‌دانستند و بارها توسط آموز کاران تنبیه شده 
بودم. از این‌رو اخراج نپائي حادثه‌ای بود که هر لحظه 
امکان ور قو ع آنْ می‌ر فت . کا ھی اوقات واقت می شدم که 
مد تي است از تلاش بمنظور کسب موقعیت يك‌شاگرد خوب 
و نمونه دست کشیدهام اما ډو بار ه خود را با این احساس 
دلخوش, می کردم که شر‌ایط برای هميشه باین صورت 
نخو هد ماند. 

راه‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند اپتدا موجب 
احساس تنپائی و پس از آن باعث په خود رسیدن شود و 
بنظی می‌ر سید. که در این مسیر خداو ند مرا همر اهی 
می کند . راهی که من در آن قدم بر مسی‌داشتم مانند يك 
رژیای تلخ بود و من مانند خیالبافی معذپ» بیتر ار» و 
طلسم شده می بایست از مان لیوان‌های شکست؛ آبجو و 
وراجی‌های شبانه که شییبه یه راهی پس از باتلاق و گل‌آلوده 
بود بگذرم این رژیا مانند روّیای رسیدن په يك ملکه پود 
که اتسان ابتداء باید از باتلاق و لجن‌زار و پس‌کوچه‌های 
پر از زباله بگذرد» بوی تعفن آنہا را تحمل کند تا اینکه 
بالاضه به هدف خود بر‌سد. مسیری سخت. که در طرف 
مقابل آن تنپانی‌ام قرار داشت و در پشت سر دروازه 
مسدود کودکی‌ام بود که توسط ار تشی پا شکوه و بیر‌حم 
محافظت می شد . این آغاز یات ر اه وشرو دلتنگی و حسر ت 
به روز کار گذشته بود. 


وقتی برای اولین بار پدرم پس از اخطار مدير شبانه 


دمیان ۱۴۳ 


— 


روزی بطورغیر منتظره پر ای ملاقات من به سن ..... آمك 
هنوز تی‌س‌هایم مرا رها نکرده بودند. از این‌رو با دیدن 
وی هراسان شدم لیکن در اواخر زمستان وقتی برای بار 
دوم اورا ملاقات کر دم بر‌خوردی بی تفاوت نسبت به تحقیر 
سرز نش وی داشتم و او درحالیکه وجود مادرم را یادآوری 
می کرد با حالتی خشمگین اخطار کرد که مرا با رسوائی از 
مدرسه به دارالتادیب خواهد فرستاد. آرزو می‌کردم تا 
وی این کار را انجام دهد و هنگامی که مرا ترك می کرد 
دلم به حال او می‌سوخت زیرا احساس می کردم هی چیز 
بدست نیاورده است و قادر به ایجاد راهی برای رسیدن 
به قلب من نمی‌باشد در آن وقت بود که با خود گفتم: 
استحقاق همین را دارد و اهمیتی به آنجه پیش خواهد آمد 
نمی‌دادم. با این روش عجیب و بی تغاوت بصو ر تی‌آشکار 
ار ہی پر ده به دئیا اعتراض می کر دم و درحالیکه و جودمر | 
ویران می ساختم با خوت مي گفتم حالا که دتیا نمی تواند 
راه بمپتر ی برای استفاده از افرادی هثل من بیاید و حالا 
که موقعیت و پاداشی بہتر در انتظار من نیست پگذار که 
دنیا نیز از بین پر‌ود. 

در آن سال جشن تولد مسیح با بی تفاوتی بر گزارشد. 
صورت رنت پریده و چپرة خستۀ من با چشمانی سرخ و 
متورم درحالیکه عينك و سبیل جدید» مرا عجیب‌تر نشان 
می داد باعث حيرت وهر‌آس مادر شد وخواهرانم در حالیکه 
آهسته به‌ر پخت وقیافة من می‌خندید‌ند از من دوری‌کردند. 
مکالمه» معاشرت و رایطه بایدر اقوام و فامیل تيز همه 
بر ایم نار احث‌کتنده پود در صورتیکه تمام سال‌هائی که در 
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خانه خودمان‌ز ند گی کرده بودم. روز تولد مسیح بزرگش ین 
روز زندگی» روز سیاسگزاری» و روز تجدید بستگی بین 
من و و الد ینم بود. اکنون همه چیز فقط باعث ناراحتی 
و پریشانی بود پدر سانند هميشه قطعه شبانان را از کتاب 
سقد س می خو اند که «درآن‌منر عه‌شبانان کله خودرامواظیت 
می کد ند» و خواهرانم پا لبخندی بر روی لبان خود در 
مقایل میزی که هدایای کریسمس بر روی آن قرار داشت 
اپستاده بودند اما صدای پدر مطبوع تسود و صور تش 
پیر و شکسته می‌نمود. مادر غمکین و ناراحت بنظی 
مسی زر سیل و فضای اطاق را ر نج و درد پر رده بود. 
شادباش‌هاء هدایا» کتاب مقدس» عطر» درخت کر یسمسس 
که پادآور خاط ات گذشته بود همه و همه‌نامطیو ع وغمگین 
بنظی می‌ر سیدند. من در آرزوی پایان تعطیلات و جشن 
تولد مسیح پودم. 

سراسر زمستان بپمین تر تیب گذشت تااپنکه از طرف 
مدیر ان مدرسه اخطار جدیدی پمن رسید که طی آن مرا 
تېدید به اخراج کر ده ودند و من می‌دانستم که ادامه‌این 
و ضعیت برای مدت ز یاد غیر ممکن خواهد بود. 

نسبت به ماکس دبیان کینة مخصوصی را احساس 
می کردم و مد تی در از بود که او را ندیده بودم. از هنکام 
شرو ع مدرسه در سن ..... دویار برایش نامه فی‌ستادم. 
لیکن چوابی دریافته نگردم. بنا پر این طی مدت تعطیلات 
نیز به دیدار وی نوفتم. 

در همان پاغی که هنگام پائیز آلفو نس بك را ملاقات 
کرده بودم. اوائل بہار وقتیکه پرچین باغ‌ها شروع به 


٥ دمیان‎ 


سبز شدن می نمایند با دختری‌که خیلی زود توجه مرا جلب 
کرد آشنا شدم. آنروز بمنظور گردش تنما به باغ رفته 
بودم و افکارم قو ق‌العاده مشوش و نکی‌ان بود. بطور یکه 
احساس می‌کردم سلامتی‌ام در وضمیت خوبی نمی باشد. 
بملاوه مقدار زیادی پول از دوستانم قر‌ض‌کرده بودم که 
یمنظور ادارءٌ قروض خود مجپور می‌شدم مسرتباً بعتوان 
هدیه به آنا رشوه پرداخت نمایم از همین‌رو دائما بر 
ميزان صور تحساب من از باپت‌سیکار و غیره در مغازه‌های 
مختلف افز‌وده می‌شد. احساس می کردم اگی هرچه زودتر 
خود را در آپ غرق کنم و يا به مکان دیگری منتقل شوم و 
بپرحال زندگیام در آنجا تغییں نماید ممکن است که‌این 
مشکلات پایان پذیرد. زیرا هر روز با تمام این حقایق 
رشت زرو ہرد بودم و با آنیا زندگی می کر دم . 

در آت روز زیبای بپاری و در آن پاغ. با زن جوان 
بلند قامتی که چہره‌اش شبیه به پسر پچه‌ها بود و لباسی 
زیبا برتن داشت ملاقات نمودم. وی از آن نو ع زشیانی 
بود که من دوست داشتم و از این‌رو خیلی زود در خیال من 
جای گرفت و سا مفتون خود کرد. با اينکه زیاد بزر کتر 
از من نبود اما بسیار معقول‌تر و بالغ‌تر می‌نمود. او بسیار 
نلر یف و خوش‌ریخت و بطور کلی يك زن کامل بوه اما 
صورت وی حالتی شبیه به پسر بچه‌ها داشت که پو ای من 
باعث جذابیت مخصوصی می‌شد. 

این بار نیز مانند گذشته موفق نشدم تا به دختری که 
ماشقش بودم نزديك شوم. اما اين واقمه بیش از هر 
رویداد دیگری تا آن زمان مرا متوجه خود ساخت و اثر 
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یار دیس ناگہان تصویری در مقابل من چان 
می‌گرفت . تصویری عالی و قابل احترام واین تمام احساسی 
بود که نسبت به آن داشتم. هیچ میل دیگری جز اشتیاق به 
احترام و پرستش یك نف دیش در دروتم وجود نداشت. 
تام اورابتاتریس" نپادم‌زیرا که بدون خواندن نوشته‌های . 
دانته" او را از روی یك تصویر تاپلوی نقاشی انگلیسی 
می‌شناختم. این تابلو چمپره‌ای از يك زن جوان لاغ‌اندام؛ 
با تر کیبی ظریف و سرو گردنی باریت و کشیده را نشان 
می‌داد و به زمان قبل از رافائل" تعلق داشت. باایتکهدخس 
زیبای من شباهت کاملی به آن تابلو نداشت لیکن طرح 
اندام او همانگونه که من دوست داشتم باريك و بلند یود 
و یحصو س حالتی روحانی و معنوی در او وجود داشت که 
مرا متوجه خود می‌ساخت. 
گرچه او اثر عمیقی بر زندگی‌ام گذاشته بود اما من 
ھں گز حتی يك کلسه هم با وی صحبت نکسده ودم . 
تصویر‌ش مانند محر ابی مقدس پیش رویم قرار داشت و 
من صانند تما گزاری بودم‌که در معبد به دعا مشغول است. 
روزها پشت سر هم می گذشت ومن دیگر به‌میخانه نمی رفتم 
و درشب ز نده‌داری‌ها و تفر یح‌های‌شبا نه شر کت نمی کر دم 
دو پار ه می ٿو آنستم تنس بمانم و از مطالعه و پیاده‌روی 


۴ یگاتریس نام ز تی است در داستان کمدی الہی الي دانته. 

۵- دانعه ى شام و نوييندة ایتالیائی. 

۶ مملامملتم رافائل: نقاش ایتالیائی در زمان دنسانش ایتالیا 
سی باشه . ۱ 


دمیان ۱۷ 


لذت پیم 

بزودی این تغییں ناگپانی که در روحیه‌ام ایجادشد: 
بوت فوچب نلاه و مس ه 4 دیک ان دید امامن که تو انسته 
بودم یکبار دیگر موضوعی برای عشق ورزیدن و دوست 
اشتن بيا مء کسی ړا داشته باشم که پاو احترام بگذارم. 
آرمانی پر از رمز وشادمائی در مقابل حود ببینم و بند گی 
یك چپر؛ پاکدامن را بکنم باین عکس‌العمل‌ها بی‌تفاوت 
بسودم . 

پکیار دیگر جدا از بخش فاسد و باطل ز ندگی ام 
تمام امکاتات کوشش می‌کردم تا به تنپا هدف خود ۳ 
رمائی از دنیای شیطان و تاریکی درونی‌ام پود پرسم. 
دوباره بتوانم به دنیای روشنی داخل شوم و درمقایسل 
خداو ند زانو بزنم. از بمضی جپات من خود خالق این 
دئیای روشنانی پو دم. دنیائی که دیکی فقط وسیله‌ای بر ای 
فرار و پناه گرفتن در دامن امن و بدون مسئولیت مادر 
نبود. يك آئین جدید بود که من خود آترا کشف کرده و 
آرژویش را داشتم. احساسی جنسی که دائماً مرا عذاب 
می داد و کوشش می کردم تا از آن خلاصی يا بم تیدیل به 
فداکاری روحانی و آتشی مقدس‌گردیده بود. تاریکی‌نحو 
شده بود و شبمپای شکنجه به پایان رسیده بود. هیچ نفر تی 
وجود تداشت و تصاویس شمپوت‌انگیز دیک شور و هیجانی 
در من ایجاد نمی‌کرد و باین تر تیب به پایان هرزگی و 
استراق سمع در مقابل در ها ممئو ع رسیده بودم. 

حالا من محر اب خود را با تصویر بثاتریس پرپاداشتم 
و وجودم را به او. خداوند. و آنچه که مقدس است. هدیة 
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نمودم. آن قسمت از زندگی‌ام را که تحت تاثیر نیروی 
تاریکی قرار داشت بیرون کشیدم و وقف نیروی‌روشنانی 
کردم. هدف زندگیام پاکی و خلوص شد. ته خوشی و 
شادمانی» زیرا زیبانی و روحانیت جانشین خوشبختی 
شده بوث . 

پر ستش یئا تر یس ز ند گی ام را کاملا دک گون‌ گر ده بود 
و آن پسرك هرزه و نادرست دیروز تبدیل به راهب پاکی 
شده پود که هدفی جز تقدس نداشت. من نه تنما زتدکی 
شیطانی سابق خود را که به آن معتاد شده بودم دور اقکندم 
پلکه مر :با تلاش می کردم تا همه چین خود را تغییردهم. 
وقتی حرف می‌زدم وقتی لباس می‌پوشیدم؛ و یا زمانی که 
غذا می‌خوردم ویا چیزی می‌نوشیدم و یا هر‌کار دیگری‌که 
انجام می‌دادم» تمام افکارم بر روی این هدف متمر گز 
می‌شد که آنر! با شراقت. صداقت. لیاقت همراه سازم. 
روز را با استحسام آپ سرد شروع می‌کردم که در ابتدا 
تحمل آن کوشش فراوانی را ایجاب می‌کرد اما رفته رفته 
در اجرای آن موفق شدم. قدم‌هایم را آرام وسنگین. برمی 
داشتم و با وجود اینکه احساس می‌کردم طرز رفتارم 
مسخره و خنده‌آور جلوه می گند به اقکار دیگران اهسیت 
نمی‌دادم و می‌دانستم که بپرحال این نیز قسمتی از پر نامة 
عبادت و پر ستش است. ۱ 

درمیان تمرینات چدیدی که برای بیان حالت درونی 
خود شرو ع گرده بودم یکی از آنہا اهمیت بیشتری یافت. 
من شروع به نقاشی کردم و این کار زمانی انجام گرفت 
که متوجه تقاوت چپرء دختر دوست داشتنی ام با نقاشی 


دمیان ۱۱۹ 


انگلیسی بثاتریس گشتم و در آنموقم بود که تصمیم گرفتم 
خودم تصویر او را نقاشی کنم: با احساس جدیدی ازلذت 
و امید وارد اطاقی شدم که اخیر[ آترا بدست آورده‌بودم. 
مقد اری کاغد نقاشی» ر نت و خلم مو » تخت ر نخت‌آمیزی. 
شيیشه» کاسه‌چینی» مداد ر نگت‌های گچی در اندازه‌همای 
مختلف خر ید اری نمودم که هم آنہا باعث خوشحالی و 
شاط من گردید. در بین رنگہا یك نوع سبل پررنگت بوه 
که هنوز می‌توانم درخشش وبرق آن را درمیان رف 
کوچك سفید بخاطس آورم. 

با احتیاط شرو ع به کار کردم. ترسیم چسپره خارج از 
قدرت من بود. از این رو باطرح موضوع‌های دیگری 
مانند تز ئینات. گلہاء قطعات کو چك؛ مناظر خیالی» درختی 
در نزدیکی يك کلیساء یك پل رومی با درختان سرو 
مشفول به کار شدحم . اغلب اوقات کاملا در این بسازی 
قوطه‌ور می‌شدم و مانند يكت کودی خردسال که از بازی 
با جمبةمداد ر نگی اش لذت می برد خوشحال پودم. سیانجام 
رسم تصویر پثاتریس را شروع کردم. 

در این میات مقادیر زیادی صفحات کاغذد از بین رفت 
و به دور افکنده شد. هرچقدر سمی می کردم که چ 
همان دختری را که گاهی در کوچه می‌دیدم مجسم تمایم, 
موفق نمی‌شدم. سر‌انجام از آن کار منصرف شدم وشر‌وع 
به نقاشی تخیلات خود کردم هر طرح جدیدی که تر سیم 
می کردم بتر از دیگری می‌شد هرچند که هنوز با و[قمیت 
مورد نظر فاصله بسیاری داشتم. ۱ 

کم‌کم یاد گرفتم تا خطوطي را بدون در نی داشتن 


۱۳۰ قاقر یس 





موضوع مشخص با مداد بر روی کاغذ ترسیم کنم اطر اف 
آتر! رنگت‌آمیزی نمایم. این کار ابتدا از ناخردآگاه من 
تاشی می‌شد و سپس در روی کاغذ بصورتی نامفسوم 
شکل می گر فت. 

یالاخره يك روز پطور غیرارادی چپره‌ای را که‌بیان 
کننده حالتی مشخص‌تر از طر ح‌های واقمی قبلی بود تر سیم 
کردم . بدون شك این چپرء دختر مورد نظر من نبود و 
تسیت بة حالت واقعی صورت او متفاوت پود اما علی رغم 
اختلاف بسیار برای من معتی و ارزش زیادی در برداشت. 
چپره‌ای بود شبیه به صورت یك پسر با موهائی بلوطی و 
متمایل به قرمن که از این نظر به موهای دختر زیبای من 
شباهتی نداشت. چانه‌اش محکم و مصمم بود و لبپایش به 
سرخی می‌زد. رویمم رفته حالتی خشن داشت و صورت 
نافذش که بنظر می‌رسید در زیر نقاب پنہان است‌دلالت 
پر و جود رازی ز نده در درون او می گرد . 

وقتی در مقابل تصویر کامل و تمام شده نشستم از 
احساس عجیبی در درون خود آگاه شدم. بنظرم می‌ر سید 
که چپرء یکی از خدایان را ترسیم کرده‌ام. تصویری که 
نه صورت کامل زن بود و ته حالت مر‌دانه داشت. چپره‌ای 
مصممم » یدون سن مشخص » رویانی و سرد که بتحو اسار 
آمیزی زنده می‌نمود. این صورت پیغامی را بمن می‌رساند 
و متعلق به من بود. تقاضائی از من داشت. شبیه به کسی 
بو ة ولی نمی‌دا نستم او کیست. 

تصویر این چسره مد تی دراز در افکار من سکن گن ید 
و بصورت قسمتی از زندگیام درآمد. آنرا در کشوی میز 
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ات یں م پتسپان کرده بودم و نمی‌خواستم کسی از وجودآن 
اطلا ع یابد. اما بمحضص اینکه در اطاق کو چکم تنا می شدم 
آنرا از کشوی مین بیرون می‌کشیدم و با او راز دل 
سی گفتم . هنگام شب آئرا بر روی دیوار و در مقابل 
تختخواب آویز ان می کی دم سیس, آنشدر به‌آن خير همی ما ندم 
که به خواپ می‌رفتم. صبح روز بعد نیز اولین نگاهم را 
به آن سی‌دو ختم . 
درست در همین زمان بود که دوباره روژیاهای من 
شرو ع شد. بنظرم می‌رسید که سالا است خواب ندیده‌ام 
و حالا تصویری جدید در حالات مختلف در مقایلم نقش 
می‌گرفت. گاهی زنده و کویا و زمانی دوستانه یاخصمانه 
و زمانی عبوس و بد اخلاق. گاهی نیز زیباء مناسب 
و شس یف . 
پالاخره يك روز صبح بمحض اینکه از خواب پریدم 
پلافا صله او را شناختم و پطور عجیبی چپره‌اش در نظرم 
آشنا آمد. با حالتی یمن تگریست که گوئی از سالہاپیش 
مرا می‌شناسد. و قصد دارد نام مرا ب زبان آورد. متل 
اینکه او مادر من است و در تمام طول ز ندگی‌ام متوجمن 
بوده امست. 
در حالیکه قلبم می تپید ہر روی تصویر خیره شدم. 
موهای قموه‌ای پر پشت» دهان نیمه باز زنانه, پیشانتی 
مقتدر و روشن. (اين حالتی بود که خود بخود هنگام خشك 
شدن بخود گرفته بود) کم کم احساس می‌کردم که خاطرهاش 
در ذهنم روشن می‌شود و خیالش به واقعیت شزدیکتر 


می گس د3. 
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یکباره از رختخواپ بیر ون پ‌یدم و در مقایل تصویس 
ایستادم سپس از نزديك به چشمان سبز و خيرء وی‌نگاه 
کردم چشم راستش, کمی بالاتر از دیگری بود یکدفعه پا 
همان چشم چشمكت کوچکی زد و سیس وی 

اکتون او را می‌شناسم این صورت دمیان است. اما 
چطور تابحال متوچهٌ این و اقعیت نشده بودم. 

بعد ها اغلب خطوط تصویری را که کشیده بودم پا 
خطوط چیه دمیان البته تا آنجا که بخاطر داشتم مقایسه 
می کردم اگ چه بین آنبا شباهت زیادی وجود داشت لیکن 
کاملا مثل‌یکد یکر نبودند. پمپر‌حال در ماوراء تمام تردید ھا 
این چپره متعلق په دمیان بو ۵. 

در اوائل تاپستان يك روز غروپ خورشید را که کم کم 
نایدید می‌شه از ینجیة اطاقم دیدم. سرخی رنکت او درون 
اطاق را روشن کرده بود. یکباره این فکر یه خاطرم 
ر سید که تصویر «پنأتر‌یپس» يا «دمیان» را نزديكت پنجره و 
درمقابل خورشید آویزان‌کنم تا تاثیر نور خورشید را بر 
روی آن بیینم مدت درازی حتی پس از آنکه کاملا تار يك 
شد در مقاپل تصویر نشستم پا تاريكث شدن هوا کم‌کم 
خطوط چپره محو شد. اما حلقه آتشین چشمانش وسرخی 
تند لبہا و پیشانی نورانی اش کاملا مشود بودند. آهسته 
این احساس در من قدرت گرفت که طرح تصویی نه شبیه 
با تریس است و نه به دمیان شباهت دارد پلکه تصویر 
خودم می‌باشد. یا لااقل بیان کنندة زندگی دردضی» 
مس نوشت و افکار من می‌باشد. این تصویر نمایانگر‌حالتی 
بود که اکر دوستی داشتمء ار دوباره دوستی در ز ندگی‌ام 
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پیدا می‌شد. اکر عاشق زنی می‌شدم يا اکر ممشوقی‌داشتم. 
انیکاس احساس خودرا سبت به آنان» درنگاه این تصویر 
می‌تو انستم ببینم. این تصویر زندگی و س‌کت من بود و 
آهنگت و وزن سر نوشت مرا بیان می کرد. 

در آن ایام شرو ع به خواندن کتاب چدیدی. کردم که 
بیش از هر نوشتة دیگری تا آن زمان بر من تأئی گذ‌اشت. 
حتی پس از آن نیز بغیر از آثار نیچه" کمتر پیش آمد که 
اینچنین مجذوب کتابی‌گردم. این نوشته که از آثار 
نوالیس* بودعلی‌رغم کلمات وجملات مشکلی که در برداشت 
و باوجود آنکه در بسیاری موارد قادر به درك مقاهیم آن 
نبودم تأثیر و هیجان غیرقابل توصینی را در من ایجادکرد 
بطوریکه یکی از گفته‌های‌آنر! در زیر تصویری که ترسیم 
کں دہ بودم نوشتم : 

«سر نوشت» و خلق و خو هی دو دارای يك صقو م 
می‌باشند. » و این چیزی بود که من معنی ثرا خوب در 
می.گدم. 

اغلب دختریکه او را بثاأتریس نام نمپاده بودم ملاقات 
می کرد م اما این بر خوردها دیش س‌آیم تکان دهنده نيوت 
بلکه صرفاً هماهنگی مداوم و اشتیاق . مطبوعی را در من 
ایجاد می کردکه و اجد این معتی بود «تو پمن متصل هستی . 
اما بوسیله تصویر ضودت» تو قسمتی از سر نوشت. من 
می باشی . » 

آر ژز وی دیدار ماکس دمیان دو باره در من شدت یافت. 


او سا الا مت بان — 
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چند‌سال بود که از أو خی ی ند‌اشتم . فقط هنكام تمطسللات 
در موقعیت گوتاهی وی را ملاقات نمودم لیکن فی‌اموش 
کردم تادر نوشته‌های خود اشاره‌ای به این بر‌خورد کو تاه 
بنمایم. اکنون که متوجة این قصور شده‌ام احساس می کنم 
که دلیل‌آن یاخحالت و یاشاید هم تکیس بو ده است؛ و بپرحال 
باید این فاصله را جبی‌ان نمایم بنایراین قضیه از این 
قر‌ار بود: 

بت روز هنگام تعطیلات درحالیکه عصائشی در دست 
و با آن بازی می‌کردم با حالتی خسته و بیزار از میخانه 
گردی‌های خودبصورت‌های بی تفاوت و نگاه‌های تحقیر آمین 
مردم نگاه می‌کردم و در اطر اف شیر می‌چر‌خیدم. در همان 
وقت دوست قدیمی ام را ديدم که بسوی من می آمد . تقر یبا 
بمحض آنکه‌چشمانم پر وی‌افتاد. لرزشی بدنمر افراگرفت 
و خاطرء فی نز کر وس را به یاد آوردم. آیا دسیان واقعاآ ترا 
فراموش کرده است.؟ از اینکه بخاطر حادثه‌ای بپچکانه 
مد پون کسی باشم احساس درد ناگی داشتم . اما در هر حال 
او به گردن من حق داشت. ۱ 

دمیان همچنان منتظر ایستاد تا من باو سلام کنم و 
زمانی که | تفارش بر‌آورده شد‌دست مردانه اش را یاهمان 
گرمی. ثبات, و آرامش همیشگی بسویم دراژ کرد. 

درحالیکه با نگاهی چستجو کر بصورتم خیره شده بود 
کفت: «سینکلر بزرگت شده‌ای» اما بنظر می‌رسید که 
خودش هیچ تغیری نکر ده است و در همان سن سایق باقی 
مانده است. سپس بدون اینکه‌حتی یك کلمه در باره گذشته 
صحبت کنیم با یکدیگر براه افتادیم و در همان حال نیز 
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در بارء مسائل عادی په گفتگو پر داختیم . بیادم امد که 
چندین بار بدون دریافت پاسخی از چانب او بر‌ایش نامه 
نو شته بودم . اما اکنون آرزو داشتم تاوی آن نامه‌های 
احمقاته را فراموش کرده باشد. گرچه او هیچ تذ‌گری در 
این مورد ندا۵. 

در آن هنځام هنوز بت تریس و تصویرش در زندگی‌ام 
وجود نداشتند و من در نبایت افسردگی پسر می ہردم. 
وقتی از شہر حارج شدیم. از دمیان دعوت کردم تا باتفاق 
سری به يك میخانه بز نیم. او دعوت مرا پذیرفت و بطرف 
میخانه براه افتادیم. و حتی په آنجا رسیدیم. بلافاصله 
بمتظور تظاهر به آشنائی با رسوم میخانه‌مایك بطری 
شراب سفارش دادم و با حالتی حاکی از غرور کیلاس‌ها 
را پر نموده و پسلامتی او با يك‌جرعه» کیلاس خود را بالا 
اند احفتم . 

دمیان از من پر‌سید: «ایا زیاد به اینجا میائید؟» 

با حالتی عادی چو اپ داشم : «آه. یلی!. از این گذشته 
چه‌کار دیگ‌ی می‌توان انجام داد. این بپت‌ین روش بر ای 
و قت گذراندن می باشد .» 

"«آیا واقعاً اینطور فک می‌کنید؟ شاید درست باشد» 
پدو نا تردید یت عنصی مطبوع در این عمل وجود دارد. 
میکساری و خوشگذرانی. اما خوشگذرانی نزه اکثریت 
افرادی که زیاد به میخانه می‌روند پس از مدتی مفپوم 
شود را از دست می‌دهد و عملی کسل‌کتنده و یکنواخت 
می‌شود. سراسر شب را با كمك مشمل‌هائشی مشتمل 
نگبد اشتن» و گیلاسی را پشت گیلاسی دیگر خالی کردن. 


۱۳۹ مٿا قر يس 





من که هیچ چیز در پشت این عمل نمی‌بیتم. آیا می‌توانی 
تصور کنی که هرشب مانند فاوست" پشت مین میخانه‌ها 
بنشینی *» ۱ 
درحالیکه مشروب خود را می‌نوشیدم» همراه بانگاهی 
خصو مت آمین و لحنی دستاخانه جواب دادم : دنه ! اما همه که 
قاوست. نیستند .» 

مات و مسپوت مرا نگر‌یست و سپس گُفت: 

«پلی! بسیار خوب. گرچه این موضوع ارزش بحث 
کردن تدارد ولی یك نکته مسلم است و آن این است که 
دز ندگانی یك ولکرد میکسار ز نده‌تر از یك آدم بی تقصیس 
می باشد» پخاعلر می‌آورم این مطلب را درجائی خواندهام 
که می‌گوید زندگی یك ولکرد بہترین آمادگی را برای 
ایجاد یك زندگی مقدس قراهم می‌آورد - همیشه مردانی 
چون سنتآگو ستین"۱ هستند که يعدا مقدس می‌شو ند. او 
ایتدا به این فلسفه که (خوبی را بايد در لذت و خوشی 
جستحو کرد) معتشقد بوده است. » 

احساس پد‌گمانی می کردم ولی مایل نبودم تا به او 
بی‌احترامی کنم از این‌رو با لحتی خسته و بیزار گفتم: 
«یلی. هر کس برای خود طرز فکری دارد. اما من باید 
یو یم که بپیچوجه مایل نیستم آدمی مقدس و پا چیزی 
شسیه ان يشو م. i‏ 

دمیان از ميان چشمان نیمه یاز خود نگاهصی ستیزم 
۹ اوںو] : قمپرمان یکی از نمایشنامه‌های گوته. 
° س دنادنع۸ ٩‏ : مرد چوانی که ایتدا عیاش بوده است و سپس 
مرت ژ اهدی می‌شود و به خدمت کلیسا درمیایه. . 


HY دمیان‎ 


جویانه بمن کرد و گفت: 

«سیتعلی عن ینم ؛ من قصد نداشتم مطلبی ر! که باعث 
ناراحتی تو شود عنوان نمایم در هرحال هیچيك از ما 
نمی‌داند مقصود تو از نوشیدن این شراب چیست. اسا 
بدون ت‌دید پخشی از وجود تو که بتو جان داده است این 
را می‌داند و شایسته است سا این مطلب را بدانیم که 
«یکنف در درون ما همه چیز را می‌داند». و آنچه را که په 
صلاح ما می باشد بر‌ایسان می‌خواهد و بہت از ما انجام 
می د هد . در هر‌صورت اکنون بمتر است که من به خانه 
باز گر دم.» 

آنگاه به پا خاست و یس از خدا حافظی ساده‌ای‌که بین 
ما انجام گر فت مرا تر‌لی‌کرد. من ناراضی پر‌جای خودیاقی 
ماندم و بقیه محتویات بطری را نوشیدم. فقط هنگام ترك 
میخانه متوجه شدم که دمیان قبلا حساب مین را پرداخته 
است. و این موضوع بر ناراحتیام افزود. 

دو پاره افکارم بسوی سخنان دمیان متوجه شد و آنچه 
را که در آن ميخانة خار ج از شم گفته بود پخاطی آوردم 
«یك نمی در درون ما همه چیز را درپارة ما می‌داند». 

اکنون د راطاق خود نشسته‌ام و نگاهم متوجه تصویری 
می باشد که کنار یشص ه آو یز ان شف ۵ است حالا دیگر ها ملا 
ریت از روئ آن پریده است. اما هنوز چشمانش میں - 
درخشید و نگاهش تگاه دمیان است. و پا همان نگاهی‌است 
که در درون ما می‌باشد و همه چیز را می‌داند. 

چقدر اشتیاق دیدار دمیان را داشتم . اما اقسوس که 
هيچ چین در باره‌اش نمی‌دانستم تنما خبری که از اوداشتم 





ب۱۳۸ باقر بس. 


این بود که احتمالا به تحصیل اشتفال دارد و در اواضر 
دوران مد زر سك با مادر ش آن شر را تر لف گر ده است.. 
شش می کردم تاخاطر اتی را که هنگام حادثة گروس 
با دسیان داشتم بیاد آورم. کفته هایش هنوز در گو شم صد |۱ 
می‌کند و برایم معنی و مقہوم خاصی در بی‌دارد حتیآنچه 
را که راجم به بیکساری و تقدس در آخرین ملاقات غم 
انگیزمان پیان‌کرده بود اکنون پوضوح وروشنی می‌شنوم. 
آیا این موضوع درمورد خود من صدق نمی‌کرد؟ آیا این 
قضای‌فاسد ومسموم اطر اف من نبودکه‌حالا باعشدگر گونی 
کامل ز ند گی‌ام شده بود؟ آیا این آلودگی‌های روحم نبود 
که موجب اشتیاق به پاکی و تقدس و ذائقه جدید در من 
گر‌دیده بود؟ 
مدتی از شب گذشته بود و من همچتان خاطر ات گذشته 
را 7 تمقیب می کردم در بیرون از اطاق پاران می‌بارید و 
ریزش آن حتی در میان خاطرات من احساس می‌شد. آثر‌وز 
بارانی را بیاد آوردم که در زیر درختان فندق دمیان ر اجع 
په فر نز کروس و اولین راز زندگی‌ام از من سئوال کرده 
بود. هر يك از خاطرات پادآور خاطصء دیگری می‌شد. 
گنتئوهایمان در راه مدرسه. کلاس‌های مذ‌هبی» و سپس 
نخستین ملاقات با ماکس دمیان. ایتدا آنرا بیاد تمی‌آوردم 
اما سیس پخاطم آمد که اولین ملاقات ما در مقایل خانة 
خودمان اتفاق افتاد» او نعست در باره داستان قابیل بی‌ای 
من صحبت کرد و آنگاه علاقه خود را نسبت به علامت کین 
خانوادگی, که در بالای سس در عمارت ما قرار گرفته بود 
اہں‌از داشت وی‌همچئین تأکید نمودکه‌همه‌کس باید نسبت 


دمیان ۱۳۹ 





به چنین موضوعهانی توجه و علاقه داشته باشد. 

پالاخره به خواب رفتم. در دنیای روياهايم دوبساره 
دمبان را ديدم که نشان خانوادگی ما را در دست گرفته 
بود. اما نشان دائما تفییر شکل می‌داد. گاهی کوچت و 
خاکستری می‌شد و زمانی ر تکار نت وبزر گت می کشت اما 
دمیان تو ضیح می‌داد که این همان‌پر نده حکاکی شده است. 
بالاخره دستور دادکه من نشان را بخورم. وقتی آنرابلعیدم 
احساس وحشتناکی و چودم را مفراگرفت و بنظم ز سید 
بر نده‌ای که روي نشان حك شده پود در داخل بد نم متور م 
شده و شروع به جویدن من کرده استء با هراسی مر گبار 
از خواپ پر یدم. 

نیمه‌های شب بود و من کاملا پیدار شده بودم. احساس 
کرم قطرات باران آهسته به داخل اطاق می‌ریزد. ازجای 
بر خا ستم تا پنجره را ببندم که در آن وقت پاهایم باجسمی 
در روی زمین پرخورد کرد وقتی نگاه کردم متوجه شدم 
همان صفه کاغدی است که تصویر بثاتریس, را بررویش 
نقاشی کرده یود ولی پاران و رطوبت شکل آنرا بہم 
ريخته است. از این‌رو سعی کردم تا با قر ارداد‌تش در میان 
صفحات يك کتاب حالت !ولیه را یه آن باز گردانم. صبح 
ر بعد. و قتی پسر۱غ آن رفتم انری از تم و رطوبت 

شت لیکن حالت تصویر کاملا تغییر يافته بود. سر خی 
اا شید د نمی شد و دهانش کمی تنکت تر شید ه بود 
اکنون دیفر کاملا مانتد دمیان بنظر می‌آمد . ۱ 

اطراخی تصویر پر نده‌ای که نشان نجابت خانوادگی‌ما 
بشمار می‌رفت اقدام بعدی من بود. درست پخاطر تدارم 


۱۳۰ بنا تر یس 


که در پایان کار شکل پر‌نده را چگرنه تکمیل کردم زیرا 
تشخیص اصل آن در شرایطی که کاملا کینه و قدیمی‌شده 
بود و چنداین بار رنت انرا تبي ذاده بودند کار مشکلی 
بنظر می‌رسید. پر نده پر روی یك شیئی غیرقا بل تشخیص 
که می توانست گل» سبد. آشیانه و پا یلك درخت پاشد قرار 
داشت و بسر حال من سیت به تشخیص دقیق آن تگران 
نبودح. افکارم را بر روی آن قسمت که قابل درك بود 
متمی کز می‌کردم و تحت تأثیر اشتیاقی مبہم. رنگہای 
پسیار تندی رابکار می‌پر دم بطوریکه سر پں زد هرا پا ر نت 
زرد طلائی ر نگت‌آمیزی کردم و بقیه کار را نیز با همین 
احساس ادامه دادم و خیلی, زود موفق به تکمیل آن‌شدم . 

اکتون‌تصویر نشاندهندء پر نده‌ای شکاری و تیز پر‌واز 
مانند یك عقاب بود که نیمی از بدن اودر یك تخم کروی 
شکل و عظیم قرار داشت و بنظر می‌آمد که کوشش می کند 
تاخود را ازآن رها ساخته ویطرفآسمان آبی‌پرواز نماید. 
هر‌چقدر بیشتر به صفح نقاشی نگاه می کردم شباهت‌زیاد 
بین آن تصویر و علامت خانوادگی رنکارتگی را که در 
روّیای خود دیده یودم بیشتر حس می کردم. 

ایتدا برایم غیر‌ممکن بود که حتی اگر تشانی دمیان‌را 
نیز یدانم برایش, نامه بتویسم. اما بعداً تحت تا ثیر‌همان 
احساس ناخوداگاه و قدرت مرموزی که کارها را هميشه 
تحت تأثیر آن انجام می‌دادم تصمیم گرفتم تا بدون توجه‌به 
تشانی دقیق دمیان. تصوییس عقاب را یں ای او پش‌ستم. بر 
روی تصویر هیچ چیز حتی نام خود را ننوشتم. ار اف 
آثر! با احتیاط مر تب کردم پاکت بزرگی خریدم وسیس 


۱۳٩ دسبان‎ 


تصویر را در آن جای دوم . آنگاه نشانی قدیمی دو ستم را 
بر روی پاکت نوشتم و آنرا برایش ارسال داشتم. 

امتحان جدیدی در پیش داشتم که می‌بایست بیش از 
حد معمول یه مطالمه می‌پرداختم. پس از تفیی ‌ناگپانی 
که در رقتار و طرز ز ند گی‌ام ایجاد شده بود آموزگاران 
مس با تی و لطف پیشتری نسبت پمن نشان می‌دادند و اگر 
چه هنوز هم شاگردی نمونه نبودم لیکن هیچکس تصور 
نمی کرد که تنہا شش ماه پیش اخر اجم از مدرسه امس ی 
غیر‌قایل تردید کشته بود. 

اکنون پدر مانند گذشته بدون تمهدید و سرز نش‌برایم 
نامه می‌نوشت و من دلیل بغصوصی برای توضیح در باره 
تفییں رفتار خود نداشتم. اين فقط يك شانس بود که 
تغییری مطابق ميل والدین و آموزگارانم ایجاد شود. اما 
بپرحال این تفاوت رویه نه تنپا مرا به دیگر ان نزديك تر 
نساخت بلکه افزایش تنبائی‌ام را نیز موجب‌گردید. تنپا 
هدف از این تحول دمیان و آينده بسیار دوری بود که حتی 
خودم نیزاز آن‌غافل بودم‌گرچه پئاتریس در رآس این تغییر 
رویه قرار داشت لیکن در مدتی که من با نقاشی‌ها و اقکار 
خود در بارءدمیان ز ندگی‌می کردم او دردنیای غیر و اقعی ام 
کاملا کم شده بود. هیچگاه نتوانستم حتی يك لفت در پاره 
روّیاهاء الپامات» و تفییر ات درو نیام ن د دیگر ان بگویم. 

اما اگرمشتاق چنین‌چیزی بودم چگرنه می‌توانستمآنرا 
[ نجام زهم ؟ 


پرنده کوشش می‌کند تا سر از تحم بیرون آورد. 


هم‌زمان پا جستجوی تصویر پر نده روّیائی من بمنظور 
پافتن دوستم» بصورتی اعجاب‌آور جوابی از او دریسافت 
کی دم. 
یکی از ساعات فراغت پین دو کلاس درس بود که در 
ميان کتابم يك صفحه کاغذ پسته پندی شده پیدا کردم. 
طرز پسته بندی آن یصورتی بودکه معمولا برای رد و بدل 
کردن پیفام‌های خود هنکام درس از آن روش استفاده 
می گدیم . از دیدن آن خیلی تعجب کی دم . فر ستنده چه کسی 
مي‌توانست باشد؟ من که پا هیچکدام از همعلاسان خود 
چنین رابطه‌ای ند‌اشتم ‏ ابتدا. تصور کردم که آن یادداشت. 
حامل پیفام دعوت از طرف گرو هی بچه‌های مدرسه می باشد 
که من از شر کت درآن‌گر وه امتناع می کی دم . از این‌رو 
بدون اینکه نوشته‌هایش را پخوانم دوباره آنرا در میان 
کتاپم گذاشتم تا اینکه اتذاقا هنگام درس وقتی کتایم را 
باز کردم دوباره آنأ دیدم. 
مدتی بدون اینکه نامه را بغوانم ۾ با آن بازی می گر دم. 
سپس خیلی عادی آنر! کگشودم. و از وجود چند نله" ہن 
رزوی ان آکاه شدم. سپس شرو ع به خواندن کردم. قلیم از 
شدت ترس محکم می تپید «پرنده گوشش می گند تا سر از 
تخم بون آورد» تخم همان دنیا می باشد. هر کس قبل از 





4 برنده کوشش می کند... 


تولد می‌بایست دنیائی را ویران کند. پر نده بسوی خدا 
در پر‌واز است.. تام خدا آیراکس۱ می باشد . 

چندین بار آن جملات را خواندم. آنگاه در فک فرو 
رفتم. هیچ جای تردید وجود نسداشت این پاسخ از سوی 
دمیان آمده بود. هیچکس بفیر از من و او درمورد پر نده 
چیزی نمی‌دانست . او بود که پس از دریافت تصویر نقاشی 
و درك معنی, آن تلاش می‌کود تا مرا راهتمائی کند. اما 
ارتباط بین جملات؛ برای من قایل درك نبود. آیراکس‌چه 
معنی داشت؟ این لفت را هیچگاه تسدیده و نشنیده بودم. 
«اسم خدا آبراکس است.» 

کلاس درس پایان پذیرفت و من حتی به یك لفت گوش 
نکرده بودم. پس از آن کلاس دوباره يك کلاس دیس 
شرو ع شد که آخرین ساعت درس در آن روز بود و توسط 
كمك استاد چوانی که تازه از دانشگاه فار غالتحصیل شده 
بوه تدریس می‌شد. ما همگی این استاد را دوست داشتیم 
زیس[ او بسیار چوان می نمود و هیچ نوع تکس وخودنماتی 
در مقابل ما نشان نمی‌داد. 

نام او دکتر فولن" بود و ما هرودوت؟ را تحت نظر او 
می خواند یم . این درس از جمله تعداد محدودی دروس بود 
که من بآن بسیار علاقمند بودم. اما در آتروز پا وجود 
اشتیاق زیاد نمی‌توانستم افکارخود ر! متوچهٌ کلاس نمأیم. 
درحالیفه کتاب دربراپرم باز مائده بود من غشرق در 

ات آپراکس .۰ ورام 


۲- د کٹ فولن: طولاآه؟ 
۳ موز تم یو اتی : Herodote‏ 





دمیان ۱۳۵ 





انسدیشه‌های. خود بودم. خاطرات روزهای. گذشته و 
صحبت‌های. دمیان هنگام دروس مذهبی بیادم آمد که 
سی گفت:: داگ انسان باندازة کافی مشتاق کسب چیزی 
باشد آنرا! بدست خواهد آورد.ه 

هنگام. درس من کاملا در افکار خو ت غوطه‌ور شد ه بو دم 
و مطمئن بودم که استاه مرا بحال خود باقی خواهد گذداشت 
در حقیقت اگر شما به درس بی توجه بودید و يا خواب‌آلوده 
بنظر می‌آمدید ممکن بود که ناگمپان استاد را در بالای‌سر 
خود مشاهده کنید اما وقتی واقعا مستفرق در اندیشه‌های 
خود می‌شدید این مطلب باعث حماظت شما می گردید. من 
درمورد روش, خیره‌ماندن به افراد تج بيات زیسادی کسب 
کرده بودم و می‌دانستم که انسان با استفاده از قدرت 
تمی‌کن و نگاه خود می‌تواند به انجام کار های بسیاردی 
موفق شود. 

فر‌ستگت ها از هرودوت و مسدرسه دور شده بودم که 
نا مان صدای استاد مانند صاعقه به‌اعماق وجودم اصایت 
کرد. با وحشت از جای پر‌یدم و تصور کردم که تام مرا 
صدا کرده است. اما او حتی بمن نکاهم نمی کرد آنوقت 
بوت که تفس راحتی کشیدم. ۱ 

صدایش دو باره به گوشم رسید که با آهنگی بلند لقت 
آ پو اکس را بیان می‌گ‌د. 

کوشش نمودم تا افکار خود را بر روی مطلیی که از 
اپتدا به آن توجه نداشتم متمر کن کنم. دکتر فولن ادامه 
داد: ما تباید فرقه‌ها و اجتساعات باستاتی مرموز را یا دید 
منطقی بررسی نمائیم زیر! این و ع بر خورد ممکن است 


ا ي س 


۱۳۹ ر فده کوششی می گنف 


انسان را دچار اشتباه سازد و از آنمپا استنباط نادرستی 
پنماید از آن گذشته علم برای پیشنیان ما واجد مضہوم 
ام‌وزی نبوده است و ازاین‌رو در پر‌خورد با مسائل پیشتس 
عقاید فلسمی و غیرقابل لمس داشته‌اند. این نو ع طرزفگ 
که در بسیاری موارد واجد اصالت و معنای عمیق نز 
می باشد » امکانات سحر و جادو و اعمال اقسونخری را 
فر هم می نماید ؛ که در روز گار قد هم مو جب اشتباهات و 
چنایات بسیاری شده است. 

برای مثال نام آبراکس که چند لحظهٌ پیش من درمورد 
آن یرای شما صحبت کردم در قواعد جادو کری یو نان بسه 
معنی یك روح شیطانی می‌باشد و ام‌وزه نیز در قبایل 
دحشی بہمین صورت معنی می‌دهد. در عین حال آبراکس 
واجد معنی عمیق دیگری نیز می باشددکه می‌توان آنرامظہر 
تطبیق و توافق بین خدا و شیطان نام نمپاد. 

در حالیکه مرد جوان با علاقه و فراست صحبت می کرد 
هیچکس په درس توجه‌ای تداشت و از آنجاکه نام آیراکس 
دیک تکرار نشد من نین غرق در مسائل خود شدم. 

«مظہ توافق بسن خدا و شیطان» این لفات در درون 
من طنین می‌انداخت و مرا تحريكت می‌کرد. بین این لغات 
و گنته‌های دمیان درآخرین روز های دوستی ارتباطنی را 
إحساس کردم و پیادم آمد که می گفت : «خدا تی را که ما 
ستایش می‌کنیم فقط نیمۀ رسمی. مختار» و روشن دنیا 
می باشد» در حالیکه ما باید‌قادر به ستایش تمام دنیا یاشیم. 
بنابراین يا بايد خدائی داشته پاشیم که شیطان را نیز 
شامل شود يا اینکه در عتار بر ستش حداو ند شیطان را نیز 


و وف یه ا 
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پر ستش نمائيم و آپراکس همان خدائی است که هم شیطان 
است و هم خدا می باشد.» 

ہر ای مد تی در هسیری که دمیان بمن تشان داده بود 
بدون احراز موفقیت کاوش کردم. کلية کتب کتایخانه‌ها 
را در جستجوی راہ حلی بمنظور آشنائی بپشت با آبراکس 
ورق زدم. اما دراین‌نو ع تحقیقات باحقایقی خشكث رو برو 
می شد م که موجب دلسردی و نتاامیدی من می‌شد. 

چمپرة با تریس که مدتی دراز مرا بصورتی جدی بخود 
مشفول کرده بود تدریجا از خاطم محو می گردید و پعبارت 
دیگر مانند خورشیدی که غ وب می‌کند پیشت و بیشتشص 
به خط افق نزديكث می‌شد. در همان حال مانند سایسهای 
کمرنگ در دوردست‌ها پنہان می گ‌دید. او دیځر قادر یه 
ارضاء درون من نبود. 

اکنون تصویری چدید در زنداگی عجیبی که من 
نیمه بیدار آنر! طی می کردم شرو ع به شکل گر‌فتن گرد. 
اشتیاق به زندگی و اشتیاق به عشق در من فزونی یافت و 
تمایلات جنسي که مد تا آنرا باعشق ورزیدن په بئاتر یس 
تصفیه می کردم درجستجوی تصویری جدید و هدفی تازه 
برآمكدك. ۱ 

اما این آرزو همچنان ناکام ماند و مثل همیشه برایم 
غیر‌ممکن شد تا از دخترانئی که دوستانم خوشبختی‌های خود 
را درمیان آنہا جستجو می‌کردند انتظاری داشته باشم. 
ینابر‌این دوباره شروغ به خیال‌پر‌دازی کردم و روز‌ها را 
بیشتس از شیمپا درعالم رویا بس‌می‌بردم بطوریکه تصاو یں 
امیال و روّیاهائی که همواره در مقایلم نقش میگ فتند و 


و وی سپ و س—— 


A4‏ پرلده کوشتی می کند... 


مرا از عالم خار جح جد | می سا ختند یں ایم واقعیت و اعتسار 
بیشتری نسبت به دنیای واقمی که اطر‌افم زا احاطه کگرده 
بود» داشتنف. 

مسپم‌ترین روّیای ز ندگی‌ام که بصورتی قطمی و با 
اهنیت ویژه‌ای برایم مطرح بود با این زهینه در خواب به 
سراغ من می‌آمد. در پالای سر در ورودی خانه پر نده‌!ی 
که نشان خانوادگی ما بود پا رنگت طلائی پر روی. زمینه 
آبی بررق می‌زد. مادر بسوی من می آمد » اما ودقتی که من 
وارد خانه می‌شدم و او می‌خواست مرا پبوسد قیاف هاش 
تغییر می‌کرد و بصورت چپرهای تغییر شکل می‌داد که قبلا 
هر گز ندیده بودم: اندامی بلند و قوی داشت ودرچشمانش 
نگاه دمیان و ناه تصویی نقاشی من سپفته بود. علی‌رغم 
هیکل در شت › حالتی زنانه در اندام او وجود داشت که 
مرا بسوی خود چذب می‌کد و از شرم و خجالت لرزه بر 
اندام من می‌ر پخت . احساسی که در آن‌ژه‌ان داشتم مخلوطۍ 
از خوشحالی و وحشت؛ عیادت و تبه‌کاردی بود و اندامی که 
مرا در آغوش می‌کشید تر کیبی پود از سادرم و دوستم 
دمیان. مجموعا این عواطف درعین حال که احساس مد‌هبی 
مرا گناه آلود می کد. لذت بخش و سمادت آمیز بود. و 
بالاخره درپایان این ریا من باوجدانی معذب واضطرابی 
مر‌گت‌آور از وحشت کناهی که امکان داشت مر تکب شوم 
از خواپ بیدار می‌شدم. 

تدریجا و بطور ناخودآگاه بین این تصویی درونی و 
ب خدائی که در خارح از درون خود جستجو می نم 
رابطه‌ای پرقرار نمودم. این راپطه کم کم نزديك ت و 
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صمیمانه‌تر می‌شد ومن احساس می ک‌دم که در رویای‌خود 
به دنبال آبراکس هستم. خوشحالی و وحشت با هم مخلوط 
می شد ند » عنمس نر و ماده در هم می‌آمیخت و تقعدس و 
بی‌حرمتی تولد معصومیت و گناه می‌گردید. این چنین بود 
خواب عاشقانه من» و این‌چنین بود آیراکس. عشق عامل 
بازدار ند غر‌یزه‌ای تاريكت و حیوانی شده بود که دراپتدا 
آنر! با اضطراب و شببه تجربه نموده بودم. اما پرستش 
آن عنص روحانی که در تصویر بثئاتریس می‌دیدم نیز به 
تنپائی دیگر بر ایم‌هفپومی نداشت. عشق برای‌من‌مخلوعلی 
بود از مردوعامل» و حتی‌کمی بیش از آن» تصویری بود از 
فر‌شته و شیطان» مرد و زن. انسان و حیوانء عالی‌ترین 
نیکی‌ها و پدترین شرارت‌ها. اشتیاق من نسبت به آن خالی 
از ترس نبود. اما بنظر می‌رسید که این تقدیر من است و 
قرار از آن غیی‌ممکن می باشد . 

پار آیند ه می بایست مسدرسه را در جپت مطالعماث 
وسیم‌تر و پیشرفت بیشتر ترك می‌کردم. اما هنوز درمورد 
اینکه کجا پاید بروم و چه بخوانم تصمیم مشخصی نداشتم. 
پشت لبم سبیل پاریکی سبز شده بود و با وجود اينکه مد 
کاملی شده بودم بی‌همدف و سن‌گردان روزگار را می 
گذراندم. تنا موضوع مشخص تصویر رویائی و صدای 
درو نی ام بود که بنظر می‌ز سید و غلیثفه دارم کور کورانه 
از آن اطاعته نمایم. اما این کارآسان نبود و هر روز بیشص 
مرا متقلب می ک‌د. 

کامی اوقات تصور می کردم دیو انه شد هام يا اینکه با 
دیگر ان قفاوت دارم. اما من همان کار مائی و که دیک آن 
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می کی دند انجام می‌دادم. با کمی کوشش فلسفة اقلاطوون را 
مطالعه می کردم و از عمده حل مسائل مثلثات و تجزیه و 
تحلیل شیمی» پر مي آمدم. اما قادر نبودم در پارهة دف 
ز ند کی ام که در تار یکی ینپان گشته پود اند یشه نمایم. 
آینده پرایم تامشخص بود و نمی توانستم مانند دیگر ان 
یگویم که: می‌خواهم قاضی پزشلت یا هنر‌مند یشوم. . اک 
ممکن بود آیا می توانستم از عده بر آیم؟ شاید سالسا 
جستجو می کردم و سپس هیچ چیز نمی‌شدم. زیر | هدف من 
تطر تاكت» شرور» و تر‌سناك بود. 
تمام آنچه که من می‌خواستم فقط شناخت دنیای درو نم 
بود ولی تمی‌دانم که چرا این کار آنقدر مشکل بود؟ 
شش بسیاری می‌کردم تا چپرء با شخصیت روّیای 
خویش را نقاشی نمایم . لیکن همواره ناموفق بودم. اه 
می‌توانستم آنرا برای دبیان بعس ستم . او گحا پوذ؟ نمی 
دانستم! فقط احساس می کردم که سر نوشت ما به یکدیک 
یستگی دارد. آیا چه وقت دوباره او را خواهم دید؟ 
دور آرامش مطبوعی که طی هفته‌ها و ماه‌های بسیار 
با خیال اتر یس سپری گشته بود په پایان زسید. در آن 
ایام تصور می کردم عاقبت به جزیر: صلح و آر امش 
رسیدهام. اما اینطور نبود. عملا هیچ موقعیتی بنظر قابل 
تبول نمی آمد. بمحض اینکه‌می خو استم دریای روّیااحسناس 
خوشبختی نمایم بلافاصله محو می‌شد و رژیای دیگری 
جانشین آن می گشت و آنوقت بود که دیگی ناله و زاری 
فایده‌اي نداشت. در دروت من کوره‌ای از آرزوهای ارضاء 
نشده و انتظار ات میچ می سو خت که | غلب و حشی ودیوانه۱م 








ی‌ساخت. کامی اوقات پت ریا بصور تی معجز هآسار وشن 
ر روشن‌تی مي‌شد تا اینکه مي‌توانسته نپا را مانن 
دستمپانی و اضح ببینم. آنوقت با او گفلگو بی کرد کر یه 
می ک دم » فر ین می ک دم : او را مادر خطاب می ک دح ؛ كر 
بی‌ایرش زانو می‌زدم و زاری می‌کردم. وی را شیطان؛ 
ناحشه,قاتل» خون‌آشام می‌خواندم او مرا بسویآر!م تین 
روّیای عشق دعوت می‌نمود و برای پست‌ترین کایوس 
بی‌حرمتی و شر ارت اغوا می‌کرد. هیچ چیز نه خیلی خوب 
و پر ارزش بود. . نه پسیار شیطانی و پست. 

تمام‌زمستان را باآشوپ درو نیام که توصیف آن بسیار 
مشکل می باشد سپری کردم په تنا ماندن خو گر فته بودم 
و تنمبائی آزارم نمی‌داد. زیرا من روزگار را با دمیان؛ با 
ہیں نة نشان خانوادگی» وبا تصویر رو یاد ئی ام که سر نوشت 
و ممشوقه ام گردیده بود. می‌گذر اندم. برای‌تأمین احتیاجاتم 
آنپا کافی بودند. و از آنجا که همگی بسوی بزرگی و فضا 
متوجه بودند» پس همگی بسوی آپبراکس هدایت 
می‌شد ند. اما هیچيت از آنا په دعوت من جواب نمی‌داد ند. 
هیچگاه نمی تو ا: نستم آنپا را نقاشی کنم یا پا رنگت‌های 
دلغواهمآنبارا رنگث کنم. و پا هیچوقت نمی توا: نستم آنا 
را احضار کنم پلکه آنپا بودند که بر من تسلط اشد و 


درمقایل دنیای خار ج محن نس پسو دم و از انسان‌ها 
و اهمه‌ای ند اشتم . دوستان مددرسه ام بی‌أي د من احترام 


خند هم می شدك. هرو قت مايل بودم می تو انستم افکارشان 


و س ا ن 1 ۳ ] 


rl‏ وت سس سب 


£ پرئده کوشش می کند... 
را بخوانم و آنہا را متعجب نمایم اما بندرت اشتیاق‌چنین 
کاری در من ایجاد می‌شد. بیشتر با خود تنپا و سر‌کسرم 
پودم و آرزو داشتم تا در دورة زندگی‌امء بتوانم چیسزی 
از خود به دنیا عرضه دارم. آنرا به چنکت بگیرم و با آن 
مبارزه‌نمایم. بسیاری اوقات وقتی هنخام شب ازخیایان‌ها 
عبور می کردم و نار امی درونی‌ام از باز کشت به خانه 
جلو گیری می کرد احساس می کردم که معشوقه‌ام بزودی از 
بر ابر من عبور خواهد کرد و یا از پنجره صدایم می‌کند و 
آنوقت امیدوار می‌شدم که می‌توانم او را پبیتم . اغلب 
بقدری این شرایط غیرقابل تحمل می‌شد که تصمیم به 
خود کشی می گر فتم. 
یات حادثه پناهگاه عجیبی پر‌ایم ایجاد کرد. کر‌چه‌باید 
پکویم که من به عامل شانس معتقد نیستم و عقیده دارم 
وقتی فرد برای دست پابی به هدق خود تلاش می‌کند 
آرزوی او باعث می‌شود که آنرا بیاید و در اینجا عامل 
شا تس مطرح نیست بلکه اومدیون‌تمایلات خویش‌می‌باشد. 
چندین بار هنگام گردش در اطراف شس وقتی از 
مقابل يك کلیسای کوچك عبور می‌کردم آهنکت ارگت 
بگوشم می‌رسید اما من هر بار بدون توقف رد می‌شدم. 
بالاخره يك روز ضمن عبور وقتی دوباره صدای آهنکت 
ار کت را شنیدم احساس کردم که نوازنده قطمه‌ای از باخ 
را می توازد. درآنوقت بود که بطرف در کلیسا رفتم تا آنرا 
یاز کنم اما در قفل بود» از. این‌رو بر روی قطمه سنگی در 
کنار جدول خیایان تشستم و درحالیکه یه لیاسم را پالا 
زده بودم گوش فرا دادم . آهنکت ار کت بسیار جالب پود و 
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دسان ود 
بطرز اعجاب‌آوری نواخته می‌شد. صد‌ای زیبائی که از آن 
بر می خا ست نشان دهندة تمایلاتی مصمم و فردی پود که 
تصویر یك نیا یشگر را مجسم‌می نمود» بنظر می‌ر سید نو از ناه 
آهنکت. از وجود يك گنج در اين موسیقی اه است و. 
همانجونه که برای حیات خود تلاش می کرد بر ای‌دست‌یابی 
به آن گنج تقلا می‌نمود. اطلاهات من در بسارءة مسوسیقی 
بسیار محدود است اما از همان زمان طمولیت. 
این تو ع موسیقی را که بیان کنندء !حساسات درونی 
می باشد از روی غریزه و احساس درك مستقیم می‌شناختم 
و آنرا بعنوان يك حالت طبیعی و اجتناب ناپذیر تج به 
می کردم . وقتی نواز نده شرو عبه تواختن قطعه ای‌جد ید نمود 
متوجه شدم که اثر ماکسر گر" را می‌نوازد. کلیسا کاملا 
تاريك بود و فقط از نزديك ترین پنجره نور ضعیفی به 
داخل نفوذ می‌کیرد. من منتظر ماندم و آنقدر قدم زدم تسا 
نواختن موسیقی به پایان رسید و نوازندة ارت از کلیسا 
خارح شد. او با اپنکه از من بزر کت می‌نمود هنوز مردی 
کاملا جوان» چاق و کوتاه بود. که با قدم‌هائی جدی و فعال 
و در عین حال اگراه‌آمیز» راه می‌رفت وی پس از خروج ‏ 
از کلیسا بسرعت از من دور شد و سپس تاپدید گشت. 
پس از آن اغلب اوقات برای گوش دادن په موسیقی 
ار کت» نزديت کلیسا می‌نشستم و يا در اطراف آنجا قدم 
می زد . یکبار که احساس کردم در کلیسا باز می‌باشد جر آت 
پخر جح دادم و په داخل بر فتم و درحالیکه نواژزنده دریالای 


سرح و در پناه تول شععیف شمله گاز› می نوا خت خر سك و 


۴ہ ماس رگن موسیقیدان آلمانی. 


سا اس اساسا ساسا سس ب ننن .س ن اه ۳۹ ۰ 


Nf‏ رفكت گوشش ھی کنت.,. 


تاتع» آرام گرفتم. این فقط آهنگت موسیقی او نبود که 
موردتوجه من‌واقع‌می‌شد. بلکه يك رشته و ارتباطی‌پنہانی 
که متعکس کنند روحی مومن و پارسا بود» موجب کش 
مسن پسوی مسوسیقی او می‌شد. همه چیز حکایت 
از پارسائی و تقدس می‌کرد. اما نه آن پازساشی 
و پر‌هیز کار ی که در روش عبادت کنتده همای فلیتا و 
بیشوایان روحانی وجود دارد» بلکه پارسا مانند زائرین 
و درویش‌های قرون وسطی که عبادت آنا همواره با یك 
نوع احساس عرفانی و برادری جہاتی که فائق بر تمام 
دانش‌هصا است توآم می‌باشد. نوزانده» قطعاتی از 
موسیقیدانان قبل‌از باخ و همچنین‌مو سیقی‌دانان ایتالیائی 
می‌نواخت که همگی آنمپا تفسی کنندءة احساس آهنکت‌ساز 
و اشتیاق و درك درونی او در بارة دثئیا بود و هم زمان با 
آن حکایت از بی‌رحمانه‌ترین جدائشی از عالم وجود. 
عمیق تر ین تما يلات روح» نشثه فداکاری‌های مذ‌هبی و جود, 
کنجکاوي عمیق در پاره اسر‌ار وجود می کرد. 

یکروز نوازنده را هنگام بازگشت از کلیسامغفیانه 
تعقیب کردم پس از مدتی متوجه شدام که بسوی میخانه‌ای 
داتع در حومه شہں رهسیار است. درحالیکه تادر به 
مقاومت در مقابل اشتیاق به تعقیب او نبودم وی را دنبال 
کردم. وقتی وارد میخانه شد در پشت میزی فر ار گرفت و 
من توانستم برای اولین‌بار او را درحالیکه کلاه سیاهی 
بر سرداشت ولیو ان‌شرابی درمقایلش بود ببیتغ. صور تش 
همائطور که پیش‌بینی کرده بودم» زشت» ناآشناء وض‌یب 
پود که با نگاهی و حشی. خودسر و لجوج توآم مي‌شد. 





دمبان £ 


گرچه درچشمان او حالتی مردانه و با قدرت نمپفته پود اما 
دهانش لطیف و کودکانه می‌نمود. بطور کلی نیمه پائین 
صورت وی همراه با چانه‌ای م‌دد» طر حی زنانه؛ تاپالخ» 
و آرام داشت که با حالت پیشانی اش در تضاد بود. آنجه 
را که من در چپره‌اش پیش از همه دوست داشتم چشمان 
قپوه‌ای» و نگاه وحشی و پی‌غر‌ورش بود. 

ساکت در بیایرش نشستم. هیچکس دیگری در میخانه 
نبود. نگاه سر یمی پسویم انداخت و احساس کردم که مايل 
است از دست من‌خلاصی یاید. اما من مقادمت می کردم و 
خیره او را می‌نگر‌یستم آنوقت بود که پا کج خلقی فر یاه 
زد: «چرا با این نگاه شیطانی بمن چشم دوخته‌ای؟ آیا 
چیزی می‌خواهی *» 

چواپ دادم: «نهء هیچ‌چین ! گر چه تا بحال چین‌های 
بسیاری از تو گرفته‌ام.» 

ابر‌وانش را درهم کشید و گفت: 

« پس شما دوستدار موسیقی هستید؟ پنظر من این 
نفرت‌انگیز است که انسان تحت تأثیر موسیقی از خود 
بیخود شو ۵ .» ۱ 

از این یدید هراسی به دل راه ندادم و گفتم: 

«من اقلب در کلیسا به موسیقی شما کوش داده‌ام. 
لیکن مایل نیستم با سماجت خود باعث آزارتان گس‌دم. 
تصور می‌کردم می‌توانم نزد شما چیز بخصوصی را بیایم 
اما شاید شما تر‌جیح می‌دهید به حرفمهای من توجه نکنید. 
در هرحال من‌موسیقی شما را در کلیساگوش خواهیم کرد.» 

«افا من که همیشه در را قفل می‌کنم.» 


“£ بر ده کوششی می کند.., 


arr 


«بلی! اما اخیراً فر اموش‌کرده بودید این‌کار را انجام 
دهید و من موفق شدم که داخل کلیسا بشوم در غیر این 
صورت در خارج روی جدول کنار خیابان می‌نشینم.» 

«آه. اما از این به بعد می‌توانید به داخل‌کلیسا پیانید. 
آنجا گرم تس است. فقط قبل از ورود به در بكو بيد و سیس 
محکم آثرا پشث سر خود ببندید. البته در مواقعی که من 
مشغول نواختن هستم این کار را نکنید!. خوب حالا ادامه 
دهید دیگ چه می‌خواهید؟ بنظر خیلی جوان هستید. شاید 
دانشجوی دانشگاه پا حتی شاگره مدرسه می‌یاشید. آیا 
مو سیقی‌ذان هستید؛» 

«نه» من فقط دوستدار موسیقی هستم» آنپم از نوعی 
که شما می‌نوازید موسیقی خالص؛ که باعث می‌گردد 
| تسان احساس کته شخصی بپشت و جمنم را تکان‌می د هد . 
شاید دلیل علاقة زیاد من‌نسبت به موسیقی. تضاداخلاقیات 
با موسیقی باشد. زیرا بنظرم می‌رسد که هرچیز دیگر 
به گونه‌ای با اخلاقیات توآم است و برای من تحمل این 
وضعیت مشکل است. بنابراین در جستجوی چیزی هستم که 
برخلاف این موقعیت. باشد. نمی‌داتم این‌موضوع راچگو نه 
توصیف کنم. آیا شما می‌توانید وجوه خدائی را که هم 
شیطان است و هم دا درك نمایید؟. تصور می کنم چنین 
خدائی وجود دارد و من درباره‌اش بسیار شنیدهام.» 

نواز نده درحالیکه موهای تثيرءة خود را از روی‌پیشانی 
بلننش کناد می‌زژد» گلاهش را عقب راندء سپس با تگاه 
ناقذی یمن خیره شد و به علاحت تا تید سرش را تکان‌داد. 


همر اه با صدا نی آر ام ۴ پر اششیاق پر سیت : 


دمیلن ۱:۷ 


«اسم خدائی که راجع په او صحبت می گنی چیست؟» 

«متاسقانه چیززیادی در یاره او نمی‌دانم. فقط می‌دانم 
که نام او «آپراکس» می پاشد. 

نوازنده نگاه میہمی حاکی از پی‌اعتمادی بسوی من 
کرد و آهسته انغار که شخصی به حرفہای اد شوش 
می‌دهد بطرف من خم شد و گفت : 

«من نیز در این مورد خیلی فک کرده‌ام. اما اپتدا باید 
شما را پشناسم. شما کی هستید؟» 

«من شاگرن دپس‌ستان هستم . ؟ 

«چخو نه در بارة آبر‌اکس مطلع شد ها ید۱ » 

«کاملا تصادفی . » 

با مشت نحکم بر روی مین کوبید بطوریکه مقداری 
شراب از لیوان او به خارج ریخت. 

« تصادف !مز خرف نکو؛ پسر جوان! هیچکس نمی توا ند 
بر حسب تصادف آبراکس را پشتاسد. خوپ به حرفپای من 
توجه کن خیلی چیز‌ها در بار او برایت خواهم گفت.» 

ناه ساکت شد و صندلی‌اش را هس بد وقتی مرا 
منحظی وید اخم‌هایش را در هم گشید . 

«اما اینحا نه! وقت دیکری» بیا اینپا را بگیر ا» 

دستش را به داخل جیب پالتواش کرد و آنگاه مقدار ی 
يلوط برشته شده بیرون آورد» سپس آتہا را بطرف من 
پر تاب کرد. 

من هیچ چیز نگفتم و بلوط‌ها را با احساس‌خو‌شحالی 
و رضایت خوردم. 

پس از مدتی گفث: «خوب چکونه او را می‌شناسی 5 » 


YEA‏ گر لله گوشش 


بدون تر دید در پاسخ سئوالش شرح دادم: 

«در آن زمان من کاملا تنا و مأیوس بودم از یت پر نده 
که نصف بدنش در داخل چسمی کروی شکل مانند که 
زمین قرار داشت و .تصف دیگرش, از آن بپرون آمده بود 
تصویر ی کشیدم وآنرا برای‌یکی ازدو ستان زمان کودکی ام 
فر ستادم. پس از مدتی که کاملا موضوع را فر امو ش گی‌ده 
بودم از دوستم جوابی درپافت کردم که بر روی کاغند 
نوشته پود اتخم» دنیا می‌باشد و کسی که کوشش می کند 
تا از تخم سر بیرون آورد باید دنیاشی را منہدم‌کند. 
یں ند ہ پسوی خداو ند درپرواز است. نام خدا آیسراکس 
می باشد . » 

او هیچ جوابی نداد. پو ست بلو ط ها را با هم کندیم و 
آنا را با شراب خوردیم. 

«پا یك لیوان دیگر چطوری؟» 

« ته متشکی م. من زیاد ظرفیت شر ابخوار ی ند‌ارم . » 

ماأیوسائه خندید و آنگاه گفت : 

«هر‌طور که دوست دارید وضعیت ما با یکد ی تفاوت 
دارد. من در اینجا خواهم مان اما شما باید به تنپانشی 
باز گی‌دید. » 

روز بعد هنگامی که از کلیسا خارج مي‌عد با یکدی 
یناه افتاديم» در بین راه زياد صحت نگردیم . پس از 
مدتی» مرا به کوچه‌ای قدیمی هدایت گرد» سپس از پلکان 
يك خا نة گنه بالا ر فتیم» بعد وارد اطاقی دلتنکت و تار یله 
شد یم . در گوشه‌یاطاق» پیا نو نی‌دیده می شد که تنپ‌انشانه ای 
حاکی از زندگی يك موسیتیدان بود. ذر طرف دیگر اطاق 





دمیان ۱:۹ 


يك قفسه کتاب و یت میز تحریر قرار داشت که رویسم 
چپره‌ای فیلسوفانه په آن مکان می‌دادند. 

درحالیکه از داخل قضسۂ کتایپا چند کتاب بر‌می‌داشتم 
کفتم : «چقدر شما در اینجا عتاب دار ید!» 

«پلی» اما بسیاری از آنپا متعلق به کتاپخانۀ درم 
می‌باشد. من با و الد ینم ز ند گی می کنم اما نمی توانم شما 
را یه آنبا معرفی نمایم چون در اینجا از حسن شہرت 
بر‌خوردار نیستم و فرز تدی ناخلف می‌باشم. می‌دانید» 
پدرم شخصیتی قا یل احتر ام و پت زاهد پر هیر کار است. 
او کشیش محتر م این شمر می باشد و ہںای اطلاع تو باید 
بگویم من پسر با استمداد او هستم که اميد زیادی پمن 
داشت. اما اکنون گمراه و از بعضی جات دیوانه کشته‌ام. 
من دانشجوی علوم دینی بودم و گرچبه هنوز مطالعات 
خصوصی خود را در این زمینه دنبال می‌کنم لیکن اند کی 
قبل از امعحانات ایالتی دانشکده را ترك کردم. اما ازآنجا 
که بر روی تمام خدایانی که در روزگار قدیم موردستایش 
مس دم بوده‌اند مطالعه می‌نمایم و علاوه برآن موسیقیدانی 
هستم که بزودی بعنوان ارگتزن کلیسا منتصب می‌شوم 
پناپراین می‌توان گفت که کلیسا را ترك نخواهم کرد.» 

نکاهی اجمالی یه فتایمای درون قنسهانداختم و در 
پر تو نور کمر تکت چراغ رومیزی عناوین: عبری» لاتین» 
و پونانی جلب توجه‌ام را نمود. در آن هنگام آشنای من 
بر روۍ زمین دراز کشیده پود و بنظر صی ز سید که برای 
أنجام کاری خود را آماده می‌سازد. 

پس از مد تی صد | زرد : : «بیا حالاکمی صر ین فلسفه بافی 


۱2۰ پرفده کوشش مې کند... . 


می کنیم باین تر تیب که بر روی زمین دراز می‌کشیم و ذر 
سکوت به تفکر خواهيم پرداخت.» 

سپس قطمه کاغدی را با کبریت آتش زد و بر روی 
هیزم های داخل بخاري انداخت آنگاه شر‌و ۲ به اضافه 
نمودن هیزم‌ها کرد و آتش را تندتر نمود. من در کتار وی 
بر روی قالی پاره‌ای در از کشیدم و مانند او مجذوب آتش 
درون بخاری شدم هر دو مدتی به شمله‌های آتش وسوختن 
هیزم‌ها که با پیج و تابه می‌سوختنتد و سپس آهسته و آرام 
بر روی یکددیگر می‌ریختند خیره شدیم و ساعات خو بی را 
باین تر تیب سپر ی کںدیم. 

همانطور که په شعله‌های آتش, چشم دوخته پودآهسته 
زیر لب گفت: «پررستش آتش از هیچ نظر عمل احمقانه‌ای 
ينظ می ل سك . 6 

آنوقت هر دو سکوت کںدیم. من ميوت به تصاویری 
که درمیان دود و خاکسسص ساخته می‌شد نگاه سی‌کردم. 
یکباره دوستم تکه‌ای کندر به میان آتش سرخ انداخت. 
شمله آتش که روبه خاموشی می‌رفت تاگپان بلند شد و من 
در میان آن پرنده‌ای را که مانند عقاب» سر‌طلائی داشت 
ديدم و په دنبال آن درمیان .رشته‌های طلائی و درهمی که 
از جرقه‌های آتش هنگام خاموشی پدیدار گشت. حروف 
المیاء چمیس ه ها» حر کات صوزت‌هاء حیوانات و اشکال 
گیاهان» کرم‌هاء و مارها را می‌دیدم. وقتی از رژیای 
خاطر ات خود بيد ار شدم دوستم را ديدم که دستش را یر 
زیر‌پانهة خودگذ‌ارده ویاتمر‌کن تعجب آمیزی به‌خاکست‌ها 


بر ۵ شین د اسیت. 


دمیان اه 


آهسته گفتم : «حالا من باید بروم.» وی جواپ داذ: 

« پسیار جو اء خد ا حافظ . » 

اما از جای پلند نشد و از آنجا که چراغها خاموش بود 
من مجیور شدم کورمالء کورمال درمیان اتاق‌ها وراو 
های‌آن خانه‌قدیمی راه‌خوه را پیدا نمایم. وقتی به‌خیابان 
رسیدم مدتی درمقابل خانه‌اش ایستادم و به‌آن ناه کردم . 
در پشت پتجره‌ها هیچ نشانه‌ای از روشنائی دیده نمی‌شد 
و تنپايك لامپ کازی در بس‌ون در ورودی بود که در زیر 
تور ضعیف آن و بر روی يك صفح کوچكت فلزی حروف 
«پیستور پوس کشیش»٩‏ نوشته شده بود. 

وقتی به خانه رسیدم و پس از شام در اطاق کوچکم 
نشستم » آنگاه دربارة آنچه که بین من و دوستم گذشته بود 
شرو ع به تفکر کردم. بیاد آوردم که حتی شش کلمه هم 
بین ما رد و بدل نشد و هیچ چین درباره آبراکس و یا 
پیستور پوس از او نشنیدم» اما در هس حال از ملاقات با 
وی راضی بودم» ژیر! قول داده بود که در آینده قطسه‌ای 
عالی از موسیقیدان و ارگتزن قدیمی, بوکستپود" بر ای 
من پنو اژد. 

ار کزدن پیستوریوس» اولین درس را آن زمان که ما 
با هم در مقایل آتش و پر روی زمین دراز کشیده بودیم. 
بدون اینکه متوجه شده باشم بمن داده بود و این باعث 
تقو یت اعتماد و استعدادی شد که من همواره مالك آن‌بودم 
ابا میچگاه فرصت پرورش آنرا نیافته بودم. حالا کم‌کم 





۵ ووازعماوز : بپیستور یو س. 
۶ بو کستسوه Dietrich-Burthude‏ ار کت نواز آلمانی. 


oF‏ پر ند هم کوششی می کنذ... 


احساس می کںدم که معتی آن بر ایم روشن‌تر و روشن تر 
می شود . 

از زمان طفولیت من همواره علاقةٌ زیادی نسبت به 
اشکال عجیب و غریبی که در طبیعت وچود دارد احساس 
می‌کردم و بدون اینکه آنپا را تجریه وآزمایش نمایم 
تحت تآثیں چاذبه و پیغام غیر مستقیم آنپا قر ار می گر فتم . 
ریشه‌های بلند درختان» رکه‌های رنگی صخره‌ها» لکه‌های 
شناور روغن بر روی آپ» ترك‌های روی شیشه‌هاء تمام 
اینپا چیزهائی بودند که هميشه مرا متوج؛ خود می‌کی‌دند 
بیش از هرچین آب و آتش و دود ابرهاء گرد و غبار و 
مخصوصا دایره‌های نورانی و ذرات پیچیده ر نکپاکه هنگام 
بستن, چشمانم آنپا را می‌دیدم برایم جالب بودند. پس از 
اولین ملاقات با پیستوریوس دوپاره تمام آن‌خاطر ات پیادم 
آمد و شادی عجیبی و جودم را فراگرفت. این احساس از 
آنشب پس از تماشای آتش در من افزون‌تر شد. احساسی 
که بطور قابل ملاحظه‌ای تسلی بخش و آموز نده بود. 

این تجر به‌ای پودکه بر تج به‌های قبلیام درراه‌رسیدن 
به هدف من اضافه می‌شد» مشاهد: تصاویس عجیب و 
غی‌منطقی که در پاره آنا توضیح دادم همواره يت نوع 
احساس, همآهنگی بین روح ما واراده‌ای که مسئول ساختن 
اشکال است ہو جود می‌آورد. ازاین‌رو این‌فکر مارا وسوسه 
می‌کند که خود را خالق و آفریدگار این تصاویر بدانیم 
احساس می کنیم که مرزهای موجود بین ما و طبیعت می 
لرز ند وفرو می ریز ند و مایا حالتی از تفکر آشنا می شو یم 
۱ که در آن‌حالت دیگر قادر به تشخیص این فر ضيه که خطو ط 
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موجود در چشم ما ناشی از تصاو پر دریافتی خار ج است ؛ 
یا از تخیلات درونی ما سس‌چشمه می کیرد نیستیم در هیچ 
تمرین دیگری نین کشف این مطلب آنقدر ساده نیست که 
تعپین کند میزان خلاقیت ما چه مقدار می‌باشد و تا چه 
اندازه روح ما در آفر‌پنش دا نمی دتیا شر کت. دارد. با 
مقباس و سیع تس قدر تی که درو جود ما می باشد همان‌خدائتی 
است که در طبیعت فعالیت می‌کند. بناپر‌این اگ دنیای 
خارجی ویران شود هريت از ما قادر است که دو باره آتر! 
بسازد زیرا تمام کوه‌ها» نپر‌ها» درختان» ب‌کمپا» ریشه‌ها 
و شکوفه‌ها و هر شکل دیگری که در طبیعت وجود دارد 
انعکاسی از درون ما می باشد وازروحی سی‌چشمه می‌ گیرد 
که کرچه دربی نہایت قرار دارد و پنہان است اما بصو ز ت 
نیر‌وی عشق و خلاقیت در ما متجلی می‌شود. 

سالا بمد تأئید این نکته را در یکی از کتاب‌ه‌ای 
لو ثار دو داو ینچی" خو اندم که می گفت.: «چقدر زیبا و 
عمیق استه نگاه کردن به دیواری که سس‌دم یں روی آن تف 
کرده‌اند». پتظ می‌رسد که داوینچی از لکه‌های مس‌طوب 
روی دیوار همان استنپاطی را داشته است که من و 
پیستور پوس از مشاهده آتش داشتیيم. 

در ملاقات بمدی نوازندء ار کت ایثطور توضیح داد: 
«ما همواره محدودیت‌های زیادی برای شخصیت خود قائل 
هستیم و فقط آنچه را که شخصا تجر به کرده‌ايم رای 
خودمان می‌شناسیم درحالیکه هر يك از ما در موجودیت 
تمام دئیا سپیم می یاشد. در سٹ همانطور که تمام در چات 


۷ب Leonard Darinci‏ لنر دا ردو داو ینچی نقاش ایتالیائی. 


۱2۶ پرئده گوشتی می گند ... 


تکاملی زیستی از ماهی‌ها و حتی خیلی قبل از آن‌گرفته تا 
یه انسان در بدن هر کد ام از ما طی می شو ۵ » در روح ما 
نیز تفکرات و احساسات کلية انسان‌ها زیست می‌کند و 
تکامل می‌یاپند. روح تمام شیاطین و خدایانی که در بین 
چینی‌هاء یو نانی‌هاء و کفار مورد پرستش بوده‌اند بصورت 
امکانات آرزوهاء و گریز‌ها در درون هر یك از ما به‌حیات 
ورشد خود ادامه می‌دهند. اگ تمام انسانما از بین پر و ند 
و فقط يك کودك معمولی که تعلیم و آموزش نیز ندیده 
است باقی بماند همین کودك می‌تواند دوره تکاسلی اشیاء 
را کشف تموده» دو پاره خدایان. شیاطینء بپشت, احکام. 
فرامین و کلیه کتاب‌های مقدس جدید و قدیم و همه چیز 
را تیه نماید.» 

با حالت اعتر اض, گشتم : «همة این حرفا درست اما 
پس ارزش فردی‌چیست وچه‌می باشد؟ اگر تمام این‌مر احل 
قبلا در ما تکمیل شده اسث ما بسویی چه هدفی می رو یم ؟» 

پیستور یوس آمرانه فر یاد زد: « بس کن! » داشتن آگاهی 
در باره موجودیت دنیا با تحسل‌کردن‌دنیا تفاوت زیاد دارد. 
يك دیوانه ممکن است منعکس کنندة افکار افلاطون باشد. 
پك دانشجوی جوان و زاهد مدرسه علوم دینی ممکن است 
در بارءروابط عمیق‌مذ‌هبی مانند زر تشت" و یا دانشمندان 
علوم الپی" انديشه کند. اما نسبت به قدرت‌های انسانی 
وجود خویش بی‌اطلاع باشد در اینصورت تا زمانی که 
ناآگاه‌است با درخت» سنکت و یاحیوان تفاوتی ندارد. اما 


جد ی ج 
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وقتی اولین جرقة این دانش در وجود او زوشن شود می 
توانیم او را انسان بدأ نیم . تمام این موجودات دویا که 
در خیابان راه می‌روند يا طفل نه ماه خود را در شکم 
حمل می‌کنند الزاماً انسان نمی‌باشند. بسیاری از آنسا 
هنوژ ماأهی: گوسفند» کرم» و پا ژالو هستند و بسیاری 
دیگر هنو زمور چه‌پاز نبور می باشند. گر چهاستعدادو امکانات 
انسانی در آنمپا وجود داره اما آنپا از موجودیت این‌قدرت 
بی‌ خبر هستند و آنا نمی‌شناسند فقط کسانی که می‌دانند 
چخونه امکانات و استعداد انسانی را بصورت كت قسمت 
از آگاهی و معرفت وجود خویش سازند انسان نام دار ند. 

این زمینة کلی مطالعات ما با یکدیگر بود. درحقیقت 
هیچکدام از آنپا چین تازه‌ای بی دانش من اضافه نمی کرد 
و مطلب خارق‌العاده‌ای نبود. اما حتی مبتذل‌ترین آنپاآرام 
و بطور دائم ہی روی يك نقطهةٌ معین در درون من ضس به 
می‌زد. آنپا اندیشه‌هائی بودند که یمن کمك کر دند تا به 
افکار خود شکل دهم. پوست؛ٌ خود را پشکنم. صدف اطر اف 
را سوراخ کتم و از آن خارج شوم. از هر مرحله که بیر‌ون 
میآمدم کید نم را کمی با لا تس می گر فتم » اسباس آژادی 
بیشتری می‌نمودم و در بایت پر ند شکاریام سر زیبا و 
طلائی خود را از صدف دنیای خا گی بیس ون می آ ور د. 

ما! اغلب‌خواب‌هایمان را برای‌یکد یک تص یف هی کردیم 
و پیستوریوس قادر بود که آتبا را تمبیر و تفسیر نماید. 
در اين مورد ياك نموتة قا بل ملا حظه را کاملا باد دار م. 
خواب دیدم که پرواز می‌کنم اما هیچ تسلط و اراده‌ای یں 
خود نداشتم و در فضا مملق بودم. احساسی که در حین 
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پر واز داشتم ایتدا خوشی و شمت یود اما دقتی خود وا 
ناتوان و بی‌قدرت» معلق در فضا و ار تفا ع زیاد دیدم خیلی 
زود این احساس, په ترس مبدل گشت. یس از آن کشف 
کردم که می توانم صعود خود را پا حبس کردن و سپس آزاد 
کردن نفس تنظیم نمایم. 

پیستور یوس اینگو نه توضیح داد: «نیروئی که ترا قادر 
به پر واز می‌سازد بزر کترین میر اث انسانی است‌ه همه ما 
آنر! دارا می باشیم و آن احساس ار تباطی است که هر فرد 
با منبع قدرت دارد. احساسی که درعین‌حال ترسناك و 
خطر تاك می باشد. از این‌رو اکثریت می‌دم از ایراز هر 
عقیده‌ای در بارة پرواز صرفنظر می کنند و ترجیح‌می‌دهند 
که عاقلانه در امتداد جاده گر‌دش نموده و مقررات عمو می 
را رعایت کنتد. اما شما با این می‌دم تفاوت دارید و مانند 
يك انسان شجاغ دارای هدف‌های بالاتری هستید. نگاه 
کن! شما موفق به کشف این معجزه می‌شوید که با افزودن 
یلا سکان یك نیروی کوچكت و ظریف بر قدرت عظیمی که 
شما را بطرف جلو می‌برد تدریجاً بر خود و برآن قدرت 
یزرکت تسلط یایید واین فوق‌العاده است. بدون این‌سکان 
شما مانند يك دیوانه خود را در فضا معلق کرده‌اید زیرا 
اشخاص دیوانه نسبت به مردمان عادی که در پیاده‌رو گردش 
می کنند از احساس پیش بینی عمیق‌تری بمپن»مند می باشند. 
اما فاقد سکان و کلیدی هستند که آنا را در آن ورطه 
هدایت نماید. شما سیتکل ! شماکار هائی را انجام می‌دهید 
که نمی‌دانید چگو نه از عہده بر‌آمده‌اید. شما از یك عضو 
جدید استفاده می‌کنید» از یك تنظیہ‌کندهٌ تنفس که نشان 
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می‌دهد چقدر اعماق روح از اختیار و اراد چسم خارج 
است. روح شما از وچود این تنظیم کننده بی اطلا ع است. 
این تنظیم کننده در حقیقت یك عضو قدیمی است که 
هزاران سال زندگی کرده است. این عضو همان بادکتكت 
شنا است که در ماهی‌ها باعث احساس تعادل می‌شود و در 
نزد بعضی از انوا ععجیب مامیان‌که مر بوط به دورء ماقبل 
تار یح می باشند اين باد كنك شنا بجای ریه عمل می کند از 
شبيه به همان ریه‌ای است که شما درحین پروازهای خود 
در خو اب استناده گر دید .۲ 

در تعقیب این توضیحات پیستوریوس يك کتاب‌جانور 
شناسی را که در آن اشکال و نام های مختلف ین ماهی‌ های 
قدیمی کشیده شده بود یمن داد و من از مشاهده تصاویر و 
خواندن کتاب نسبت په فعالیت‌هائشی که از دوران اولي 
تکامل در وچودم رح داده است آگاه شدم. آنگاه رز ش 
مخصوصی را در درونم احساس کردم و یفک قرو رفتم. 


یعموب و فرشته" 


این غیر سکن است تا آنچه راکه من» ازآن موسیقی‌دان 
عجیب. در بارء آبراکس آموختم بطور اختصار تو ضیح دهم. 
لیکن مہمتر ین آنمپا کامی پود که پسوی خودشناسی پر داشتم . 
در آن زمان هیجل ه سال داشتم ولی نسبت به سن خودجوانی 
غیر معمولی بودم و از بسیاری جمپات زودرس و بالغ بنظس 
می‌آمدم. از طرفی دیگ درمورد خیلی مسائل نا بالغ و بی 
دفاع بودم. بطوریکه گاهی اوقات از مقایسه خود پا سایر 
م‌دم احساس غرور و رضایت. داشتم و گاهی ماأیوس بودم 
و رتح می کشیدم. بعضى مواقع احساأاس می کں دم که یت 
ناپقه هستم وزمانی دیگر مطمئن می‌شدم که نیمه دیواته‌ام. 
برای شر‌کت در شادی‌ها و لذات ز ندکی و همچنین پیوستن 
به خوشحالی‌های دوستانم ناموفق بودم و احساس می کردم 
که از تمام آنمپا چدا می‌باشم. از این‌رو دچار اضطر اب 
می‌شدم و خود را س‌زنش می‌گردم. بصورتی در ماوراء 
ابید می‌زیستم که‌گوئی از ز ند کی کردن محروم می باشم. 
پیسئتو ر یو س که خود نیز آدم عجیبی پود» شجاعت و 
جلب احشام را بمن یاد داد.او به گفتار من ارح می ناد و 
روژیاها و خیالات سا جدی تلقی می‌کرد. در بارة آنمپا پحث 
۱- پاکوپ »ویو متظور ماجری‌ای یعقوب و فرشت؛ آسمانی که از 
داستانهای کتاب مقداس می‌باشه. 


مسل س نس س 


۱۹۰ یعقوب و فرشته 


می‌نمود و آنأ را سرمشق زندگی‌ام می‌ساخت . 

روزی بمن گفت: «تو موسیقی را از آن جپت که با 
اخلاقیاتر ایطه‌ای ندارد دوست می‌دار ی منمهم پر آین قله 
هستم. اما مواظب باش تا خود از جمله پیروان اخلاق 
نشوی» خودت را پا مردم مقایسه نکن» اگر طبیعت ترا 
خفاش خلق رده است» سمی نکن تا از خود یك شتی مغ 
پسازی. بنظرم از اينکه راهی را جدا از اکثریت طی 
می‌نمائی ناراحت هستی. اما این درست نیست به‌آتش نگاه 
کن» به ابر ها خیره شو» و بمحض اینکه واقعه‌ای در شرف 
وقوع را احساس‌کردی وصداهای درونیات پا تو شروع 
به کفتگو نمودند» به آنپا تسلیم شو! از خود سئوال مکن که 
آیا آنچه را | نجام می د هی مورد تاأئید آموز گاران و پدرت 
هست يا نه. آیا خداوند آن را دوست دارد پا نه. زیرا که 
تعقیب این مسیی» باعث ناپودیات خواهد شد. این مسیس 
متعلق به عابر پیاده است و درانتپای آت توسنکت می‌شوی. 
سینکلس عن ین م» خدای ما آبراکس, می باشد. اودر درون خود 
هم دنیای روشنانئی و هم دنیای تاریکی را شامل می‌شود؛ 
و به افکار و روّیاهایت اعتراض نمی کند. بخاطر داشته 
باش هر لحظه که تو انسانی عادی و بی تقصی شوی. او 
پمنظور یافتن مسیری جدید که افکار خود را در آن جپت 
هدایت کند» ترا ترك می‌کند و پسوی دیگری می‌رود.» 

درمیان تسام رویاهاء رویای عاشقانه‌ام بیش از همه 
تکرار می‌شد. دا تما خواب می‌دیدم که پس از ورود په 
تا نه قد یمی و عیور از .مقایل «نشان» خانوادگیء مادر 
بسویم‌می‌آید» اما بمحض اینکه‌من می‌خواهم اورا درآغوش 
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بخیرم چپیهاش» بصورت موجودی بزر کت که دو حالت نر و 
ماده را تو آماً دارا می باشد» تغییر می‌نماید و با جذابیت و 
کشش فوق‌الماده‌ای مرا بسوی خود می کشاند . قادر نبودم 
تا این رویارابیای دوستم» توصیح دهم پس از أنعه همه 
چیر را برایش گفته پودم» سمی داشتم تا آنرا بصو رات 
یك رازبر‌ای خود حغظہ نمایم. آن گنج خلوت من» راه فر ار 
من و پناه من بود. 

هر وقت غمکین می‌شدم. از پیستوریوس خواهش می 
کردم تا آهنت پاساعاگلیای" بو کستپود را برایم بنوازد. 
هنکام شب. در تاریکی و سکوت کلیسا و در این موسیقی 
عجیب و گویا که بیان‌کنندة زندگی و واقعیت خودش بود 
گم می‌شدم. شنیدن آن › برایم لذت فراوانی در پرداشت. 
و مرا [ماده می‌ساخت تا بتوانم په صداهای درونی خود 
جو اپ دهم. 

گاهی‌اوقات وقتی نواختن ار کت را به پایان می‌رسانید 
هر دو با هم ساکت می نشستیم و روشنائی کم نکث روز را 
که آهسته محو می‌شد از پنجرة گوتيك' کلیسا نگاه 
می کس‌ديم . 

یکبار پیستورپوس بمن گفت. 

داين مسخره ئیست که من یگویم دانشجوی علوم دینی 
بوده‌ام؟ این گفته که هدف من کشیش شدن پوده است فقط 
يلك اشتباه جمله‌یندی است؛ زیرامن خیلی پیش حتی قبل 
از شناتت آیراکس خود را در اختیار جپوواقر ار داده‌ام. 

- Passacaglia 


0te -۳‏ : يت نو ۶ معصاری فأنسوی ست 





بعقوب و گر شته 





البته تمام مذاهب خوب‌هستند. هر مذ‌هبی زیبائی‌ مخصوص 
به خود را دارد؛ آنگاه که شما بعنوان پت زاس به مکه 


می‌روید و یا در مراسم آ تن ت شر کت‌می کنید , تمام 





گفتم : «اما شما می توانستید کشیش بشوید.» 

پا سځ د اد : و یك سینکلر . چو ل در این صو ر.ت نمی تو انستم 
با خود صادق پاشم. 

مذهب ما شبیه به هیچ مذهب دیګری نیست» و نی 
دانش خالص است. شاید می توانستم یك کشیش کاتولیت. 
باشم» اما هر گز نمی توانستم کشیش پروتستان بشوم. 
چند موّمن را می‌شناسم که آنپا فقط به معنی ظاهمری 
چسبینده|ند . من نمی تو انم كه آنا بکو پم که پر ای مسن. 
مسیح فقط يك شخصی نیست, بلكه او یت قمپ‌مان. يك 
اقسانه از تصو یس عظیمی است بر دیپوار [ید‌یت؛ هه 
انساتبا می توانند نقش خود را یر آن ببیند. من به‌آنپاتی 
که به کلیس می ل و ند تا به مو عظه های کشیش گو ش ت لب : 
شره چین را مطابق آداب از سنن انچام د نف ۽ ور با صطاد م 
انجام وظیفه نمایند چه پگویم؟ می گو ئی آنہا را بسوی 
ملب هب » ارشادکنم؟ هیچ علاقه ای به این کار ندارم : کشیش 
واقعی سعی نمی کندس‌دم را هدایت کند. اوفقط می‌خواهد 
درمیان. مومتین وی‌ادران خويش ز ند کی کند. او فق 
می‌خواهد» بیان کتندة احساساتی باشد که مردم با آنء 
خد ا پان را می سان ید . » ۱ 

مدتی مکث کرد و سپس چنین ادامه داد: «دو ست عن ین م 
عقبده‌ای که ما بر ان » نام آبراکس نپاده‌ايم. بسیار جوا ب 


دمیان ۱۹۳ 


است» این بمترین عقیده‌ها است. اما هنوز مانند طفلی 
شیر خواره می باشد و بالو پر نگرفته است. متاأسفانه مذهب 
ما يك مسذ‌هب منزوی است. مذهب واقعی بايد آنین» 
علاقمندی» سی‌مستی ۰ جشن» عیش, و شادی و راز و رمز 
مخصو ص به خوت را داشته باشد .» 

با تردید پرسیدم: «آیا فرد نمی تواند در انزوا و یا 
محدوده‌ای معین رموز و اصول دین را بجا آورد؟» 

پا سح داد: «بلی. این امکان وجود دارد. من مد تی در از 
است که همینطور عبادت می کنم. آداپ دین را بصورتی 
انجام می‌دهم که اگ دیگران از آن. آگاه شوند سالا سا 
ز تدانی خواهند کرد و البته می‌دانم که این روش صحیح 
بیست . » 

ناکمپان محکم بر روی شانه‌هايم کوپید و فسریاد زد: 
«مرد چوان تو هم برای خو دت اسر از و رموژی داری. من 
مطمئن هستم که بعضی روّیاهای خود را از من پنپبان 
می‌کنی. نمي‌خواهم آنپارا بدانم» اما فقط این‌دا می‌گویم 
که به رویا های‌خودز ندگی ببخش» و برای آتہا محراب‌هانی 
برپاکن. گی چه این‌راه حل‌ کاملی نیست اما بر حال یك راء 
است. فقط گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا من و تو و 
پا دیگری قادر به تجدید ساختسان دنیا خواهیم بود یا نه؟ 
اما این را می‌دانم که ما باید این افکار را م‌تبا در خود 
زر تشه تکپداریم و گنه در انجام آنپا موفق نخواهیم شد. 
تصورش را بکن: تو هیجدہ سال سن داری. اما دنبالز نپای 
خیایان نمی‌روی. بدون تردید» آرزوها و رویاهائی راجع 
به عشق» در فک تو وجود دارد. ازآنمها و حشت مکن و باود 





ا“ 





داشته باش که آنا بپترین چیز هائی. است که تو داری. 
وقتی من در سن کنو نی تو بودم بسیاری موفقیت‌ها را به 
دلیل وحشت از رویاهای خود از دست دادم. کسیکه 
| بر اکس رامی‌شناست. دیگر .تباید و حشت کند. او می تواند 
هت امه هراس > ممن پاشد هرچین که روج بدا 
تمایل دارد هر کز ممنو عغ نخواهد بود.» ۱ 

با تعجچب معتر ض شدم و گفتم : «اما انسان نمی ‌تواند 
هر آنچه که به فکر‌ش خطور می‌کند. انجام دهد یاشخصی 
را که دشمن او است به قتل بر‌ساند.» 

پیستور پوس. يك قدم جلوتر امد و گمت: 

«در شر‌ایط بخصوصی. حتی آنر! نیز می‌توان انجام 
داد. گرچه در بسیاری مواره این عمل صرفاً يك خطا.است 
و منظور من نیز این نیست که تو پسادگی هرچه را درفذرت 
می‌گذردا تجام دهی» اما تباید جنبه‌های‌خوب چنین عقایدی 
راء په دلیل ضد اخلاق بودن آنسا تادیده گر‌فت. بجای‌اینکه 
خودت و يا دیگری را به صلیب میخکوب نمانی» می‌توانی 
يت پیاله می پیاد راز فداکاری بنوشی". گذشته از اینپا. 
حتی می‌توانی نسبت به تمایلات و غرائز خود با احترام و 
عشق رفتار نمائی. آنوقت اسث که مفمپومو اقع ی آنمپابرایت 
اشکار خواهد شد و متوجه می‌شوی که همگی دار ای معنی 
می باشند . اکر درآینده مطلبی کاملا احمقانه و یا شیعلانی 
به فکر تو رسید و احساس کردی دلت می‌خواهد کسی زا به 
فتل برس نی و یا مر تب شرارت بشوی. يك احظه تامل کن 
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خویش توصیف کرد. 


دمیان . .... . ۱۹۵ 


و بیاد داشته باش که آنچه در خیال تو است» آبراکس می 
باشد. کسیکه تو می‌خواهی او را به قتل بر‌سانی اقای 
فلانی و بپمانی نیست او یك بہانه است» او یك نیر نت 
است. در حقیقت دشمن در وجود خود است و چیزی در 
درون تو موجب نقرت شده است. هر‌چه تو را تحریت 
سی گند در همان زمان در درون تو زیست می ‌نصاید . » 

تادر نبودم به‌اوپاسخ دهم. هر گز پیستور یوس اینچنین 
عمیق بر روح من ا نگذاشته بود. آنچه در عجیب ترین 
شکل خود» مرا تکان می‌داد: شباهت» بین گفته‌هفای 
پیستو ر پوس › و سختان دمیان بود. که سالمپای در از ی آ تا 
را با خود حمل گرده بودم. 

پیستور پوس با آر امش ادامه‌داد: «[ نجه در دنبای خار ج 
سی بینیم انععاس چیز‌هائی است که در درون ما بی باشد؛ 
در ماوراء دتیای درونی ماء هیچ واقعیتی وجود. ندارد. 
بسیاری مردم»دنیای خار ج را حقیقی می ندار ند ودر نتیجه 
برای بیان درون خود دپار شکست می شو ند. البته تاو قتیکه 
انسان حقیقت را نداند می‌تواند با خر سندی مسسی افثر یت 
را تعقیب نماید اما وقتی نسبت به و اقعیت شناخت حاصل 
کند باید راه مشکل خود را طی کند» نه راه ساده واسانی 
که اکثر یت می پیمایند. خوب دیگر حرف بس است بتر 
است بر و یم . » 

چنل روز يعد در يكث غروب سرد و طو فا تی٠‏ وی را 
مست ۶ اخن‌اب» در خم کرچچه‌ای ملاقات کی دم. قیل از ان 
دو بار بدون تتیجه در انتظارش وقتم سپری شده بود» از 


آن‌رو × آنشب از دیدش خوشعال شدم و تصمیم: گر فتم 


۱۹ یعقوب و فرشته 


صدایش کنم. اما بنظرم رسید که وی متوجه حضور من 
نشده است. چشمانش با برق اعجاب آوری می‌در خشید و 
کو تی به صدای ناشناسی در دوردست‌ها پاسح می‌داد. طرز 
راه رفتن آزاد و سریم او چنین می نمود که شبح سبئبالی را 
با ریسمانی نامر ئی به جلو می‌کشند. اندو هگین و متقص 
بسوی خانه و رویاهای خود باز گشتم. 

پا خود گفتم: پس او اینگو نه دنیا را در خود تجدیسد 
می‌کند. اما بلافاصله احساس کردم که این روش صحیح 
| ندیشیدن دربارة مسائل نمی‌باشد. بلکه بی‌ارزش است 
و به مو عظه می ما ند » از این گذشته من در بارء زو یاهای او 
چه می دا نسم ؟ شا ید راهی که وی در حال‌مستی علی می کی ن 
مطمتن ت ازمسیر ناشناخته‌ای بودکه‌من درحال اضطر أب» 
آزمایش می گر دم. 

اغلب هنگام ساعات تفر يح بين دو کلاس درص: یکی از 
هممکلاسی هایم را که من هر‌گن پاو توجه نداشتم مشتاق 
صحبت کردن با خود می‌دیدم. وی پسری بود کوچك‌اندام 
و ظریف با موهائی به رنگی قرمن که در سیماو رفتارش 
حالتی عجیب به‌چشم می‌خورد. يك روز عصر وقتی په خانه 
پاز می گشتم او را در راهنو منتظر خود دیدم. هتکامیکه 
از مقابلش عبور کردم» بسه دنیال من روانه شد. از او 
پس سید م * 

ويا يا من کار ی دارید؟» 

با شر‌مساری پاسحداد: «فقط می‌خواهم یا شسا صحیت 
کنم» آیا ھی تو انیم کسی پا هم راه برویم ؟» 

يا هم :پر اه افتادیم» احساس گر دم که بسیار مصطرب 








است و دستمبایش می‌لر زد. 

ناکپان ازمن نر‌سید: «ایا شمااحضار ارواحسی کنید ؟» 

درحالیکه می‌خنديديم گفتم : «نه کنوار» بپیچوجه. چه 
چین باعث ایجاد این فک در تو بوده است؟» 

« پس آیا صوفی هستید؟» 

«نه. اینطور نیست!» 

« اینقدر س‌موز مباش! من مطمتّن هستم که چین 
بخصوصی درمورد تو وجود دارد» این را سی توانم در 
چشمانت بخوانم. کاملا مطمیّن. هستم که شما با ارواح 
را بطه دارید. سینکلی» این سئو الم بعلت کتجکاوی‌نیست, 
من فقط یك جستجو گر تنپا هستم.» 

درحالیکه او را تشویق می‌کردم گفتم: «من بتو گوش 
می د هم » هر چه می‌خواهی یکوء اما در بار ارواح هیچ چیر 
نمی توانم» من در روّیاهای خود زندگی می کنم و این‌چیری 
است که تو هم آترا احساس کرده‌ای» لیکن تفاوت من با 
سایرین این است کهآنپا در روّیاهای دیگران ہس می بر ند» 
من در رو یاهای خودم ز ند گی می کنم . » ۱ 

زیر لب زمنمه کرد: «بلی؛ شاید درست می گوئید ولی 
سئوالی که در اینجا مطرح است این است که شما در چه 
روّیائی بسر می برید» آیا تا بحال در بار شعبده بازی‌چیزی 
شنیدهاید ٩‏ » 

«به 4 . ب ۱ 
نمی‌تو انستم ادعا کنم که شنیده‌ام. 

«ازراه شمیبه‌پازی می توان بر خود تسلط داشت و تي 
با افسونگری ز ندگی جاویدان را ادامه داد.» ۱ 


ل اا ل ا 
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«از او پر سید م » آ يا تا بحال چنین تجر به‌ای‌داشته‌ای؟» 

ابتدا از پاسخ به کنجکاوی وسئوالات من‌اگراه داشت 
اما و فتی یں [ه توش ادامه دادم : بر کشت و آ نجه که در دل 
داشت بر زبان آورد و گفت: 

«من» وقتی در بستر هستم و ميل دارم که به خواب 
بروم و یا زماتی که می‌خواهم تمر کز فک داشته باشم. 
تمر‌ینی را باین تر تیب شرو ع می کنم . اپتدا په يك‌موضو ع 
يا يك لفت» > یا پك اسم و يا شکل هندسی. آنقدر فک می 
کنم تا آن فک در داخل مفزم نفوذ کرده و احساس می کنم 
که بصورت قسمتی از مغن من درآمده است. آنوقت په تفکص 
ادامه می‌دهم تا تمام و جودم در داخل آن موضو ع احاصه 
می‌شود و دیگر میچ‌چیز نمی تواند آراهش مرا بر همز ند. » 

تشر ییا از آنچه که منظور وی بود عقیدة مبم‌می‌داشتم. 
اما متو جه شدم که در دلش چین دیگری است که او را 
هیسان‌زده و تاآرام کرده است. از این رو سمی می در دم قبل 
از آنکه سئوالاتش را مطر ح کند من باحضور ذهن از او 
پر‌سش نمایم تا بتواند راحت‌تر صحبت کند. 

با پیقراری پر.ید: «آیاشماهتوز پاکدامن و پرهیز گا" 
هستید؟» ‏ 

راز چه نظر؟ از نظ جنسی؟» 

«بلی! من ٿا دوسال‌پیش پر هیز کار بودم امامی‌دا نید . . 
ایا شما؟ تا بحال با ز نی رابطه داشته‌اید؟» 

گفتم : «نه! من زن متاسب خود را هنوز پیدا تک ده‌ام. » 

پن‌ سید : : «آگی زن‌متاسب خود را پیداکنید» با او خواهی 


خوایید؟» 





آدمیان ۹۵ 


با تمسخر پاسخ دادم: «یلی البته. ار او مخالف 
نباشد. » 

«أه پس شما در متیر گناه قدم پر می دار ید . ریا 
تکامل نير وهای درونی» فقط در شرایطی ممکن است. که 
شما کاملا پاتقوی باشید واين کاری است که از دوسالو نیم 
پیش. من انجام داده‌ام, و بسیار مشکل است» بطوریکه 
گاهی اوقات احساس می کنم قادر به ادامة آن نمی باشم .» 

«کتوان. بمن گوش‌کن» تصور نمی کنم پر هیز کاری تا 
به آن درجه اهمیت داشته باشد.» ۱ 

بالحنی اعتراض‌آمیز گفت: «بلی» همه همین را می 
گویند. اما من از توچنین انتظاری را نداشتم» کسی که 
می خواهد مسیر روحاتیتټ را تعقیب نماید پاید مطلق 
پاك باشد . » 

«پسیار خوب» تو این کار را انجام پده» اما من درك 
نمی کنم چرا شخصی که غرائز جنسی خود را نادیده مۍ 
کیرد پاكتر از دیگری می‌نماید. آیا تو می‌توانی‌احساسات 
جنسی خود را از انديشه‌ها و روّیاهایت مجز! نمائی؟» 

مأیوسانه نگاهی بمن ائداخت و گفت: ۱ 

«نه. حقیقتانه. اما خدایاآخر‌این اجتناب ناپذیر است. 
شبپا را با روژیاهائی می‌گذرانم که روزها می ترسم .حتی 
در بارة آن‌ها تفکر کنم. روّیاهائی وحشتنات!» 

گفته‌های پیستوریوس بخاطرم آمد و حقیقت سخنانش 
ر! احساس کردم. اما قادر به باز کوئی انم برای کنو ار 
نبودم. حتی نصیحتی که ناشی از تجر بیات شخصی خودم 
باشد بزای پیشنپاد به او ند اشتم » از این‌رو شرینده از 
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اینکه چیزی بسرای ‏ گفتن. به دوست خود ندارم سکوت 
اختبار کر دم. 
کنوار ناله‌کنان گفت: «همه چیز را امتحان گیده‌ام. 

آب‌سرد» پرف» ورزش دویدن. اماهیچکدام ثمری‌نداشتند. 
هر شب رویاهائی که جق دیدن آنپا را تدارم مرا بیدار 
می‌کنند و مطلب و حشتناك تر اینکه تدریجا پیشر‌فت‌هاتی 
را که در زمینۀ روحانیت به آنپا نائل گردیده‌ام از دست 
می‌دهم. دیگی قادر به تمر کز افکار خود نیستم و حتی 
نمی تواتم بخوابم. اغلب سراس شب را بیدار می‌مانم. اما 
با لاشره دست از میارزه بر میت ار م و سلیم آلودگی‌هامی- 
شوم. از این‌رو احساس می‌کتم من قایل نکوهش تر از کسی 
هستم که هرگز مبارزه نکرده است. آیا متوجه منظور من 


نمی‌دانستم چه‌جو اب دهم : > با س اشاره گردخ: «یطی! «ِِ 
او خسته‌ام گر ده بود گرچه ناامیدی‌اش مرا ت تحت تأثیر قر ار 


ند آده پود اما احساس می کردم تادر نیستم او را پاری دهم 
بالاخره خسته و ناامید پر‌سید: 

«پس تو هیچ چیز برای كمك بمن نمی توانئ بگو ئی 
مطلقاً. هیچ‌چین؟ اما باید راهی و جود داشته باشد.» 

«هیچ‌چیز نمی توانم بگو یہ کنوار» همانطور که هیچکس 
نتوانست مرا پاری دهد تو بايد بخودت تکیه کنی و سپس 
از فرمان درونی‌ات اطاعت تمائی» هیچ راه دیگری وجود 
ندارد» اگر تو نتوانی برای خودت راهی پیدا کنی هر گز 
قادر نخواهی بود روح کسی را درك تماتی.» .. 

پسر جوان اپتدا ناامیدانشه ساکت شد» چشمانش را 


سب 
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پرق نقرت فر‌اگرفته بود». سپس فریاد زد: «تو يك‌مقدس 
خوش‌ظاهی هستی. تو که مانند مردان عاقل رفتار می گنی 
. کتاهانی انجام می‌دهی . و مانئد من و دیگران در کثافت 
غو عله‌ور هستی, تو هم خوك هستی... همه ما خوك هستیم . » 

او را تتا گذاردم و براه افتادم. دو سه قدم به د تال 
من دوید. مدتی مردد ایستاد و سیس فرار کرد. احساس 
می کردم بیمار هستم. مخلوطی از انزجار و تنفر و جودم‌را 
فراگرفته بود و تا زمانی که به خانه و اطاق کوچك خود 
ر سیدم نتوانستم از آن احساسات کنکت. رهانی پاپم . دل 
خانه تصاویری راکه‌داشتم در اطر اف اطاقم چیدم ودو باره 
یا اشتیاقی فراوان». خود را به دست روياهايم سپردم. 
باز روّیاها در مقابلم ظاهر شدند» و درمیان آنا نشان 
خانوادگی» مادرم» و آن زن غریبه‌ای که چہره‌اش را 
می‌توانستم یوضوح و روشنی ببینم و نقاشی کنم آشکار 
کشستند . 

چند روز بعد وقتی نقاشی‌هائی را که در عالم عجیب و 
ناخودآ گاه خود کشیده بودم کامل کردم. آنپا را به دیوار 
آویختم و چراغ مطالعه را در قال آنبا قرار دادم و 
همانطور که یاید در برایر یك روح بایستم و با آن مبارزه 
کنم» دریرایرشان ایستادم. تصویر این صورت نیز شبیه 
به همان تصویر اولیه بود. شبیه به دوستم دمیان. و از 
بعضی جات شبیه به خودم بود: با چشمانی که یکی ازآنپا 
بالاتر از دیگری بنظر می‌رسید و با نگاهی سرنوشت‌ساز 
بمن خیره گشته بود. 


ودقتی لب لي مقابل تصویر ایستادم؛ خوت ی رگپایممنجمد 


سس 


نی یمقوب و فرشت 
گردید» مدتی او را مورد سئوال قر اد دادم و گاهی تین وی 
را نوازش گردم» زمانی او را میم نمودم‌وزمانی‌دیگس 
بر‌ایش, دعا خواندم. او را مادر خطاب کردم په او نام 
عشق شیرین دادم» اما گاهی نیز وی زا فاحشه و م‌جانی 
خواندم. او را آیراکس صدا! نمودم ودر همان‌زمان‌حرقمپای 
پیسنو ر یو س و یا شاید دمیان را بیاد آوردم. الیته با 
ند اشتم که این سغنان را در چه‌زمانی گفته بود» امااحساس 
می‌کردم که دوباره آنپا دا می‌شنوم. سخنانی که داستان 
کشتی گر‌فتن یعقوب و قرشته را بیاد من می‌آوردند. «ترا 
رها نخواهم کرد مگی آنکه مرا ببخشی.» 

دریرایر هر يك از سخنان من چیه تصویسن_تنجید 
می‌یافت . گاهی روشن می‌شد و می‌درخشید» زمانی تار بك 
می گشت وم گان کبودش برروی‌چشمان بی‌فرو غ و بی نور 
او می‌افتاد. دو باره چشم‌ ها یش را باز می‌ کرد و عاشقانه 
نگاهم می‌کرد. او يك زن بود» یك مرد بود» یك دختر» یك 
بڃۀ کوچك» و يك حيوان بود: سپس آهسته محو شد و 
بصورت تقطه‌ای کو جك درآمد. اما باز دوباره زتده وروشن 
گردید. در انشا به‌يك میل قوی وغیر قابل مقاومت درو نی 
تسلیم شدم وچشماتم را بر هم گذ‌اردم. تصویں را روشن تس 
و قوی تر از هميشه در در وتم می‌دیدم. می خو استم خود را 
در مقایلش بر زمین افکنم. اما او از من جدا نشد. زیس! به 
گو نه ای در وجودم نقش بسته بودکه قادر بەترڭك وی نبودم 
گو نی درست خود من بود. تپ 

در همین لحظه ناکپان صدایی‌قوی؛ ما تشداضدای غر ش 
طوفان‌های بازی» به گوشم رسید. از وحشتی عجیب و 
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غیر‌قابل توصیفه .درونم شروع به لرزیدن کرد. ستارگان 
در برابر چشمانم نور می‌پاشید‌ند و خاطرات فراموش 
شدءه کودعی و حتی خاطراتی که به قبل از آن زمان تعلق 
داشتتد بسرعت از براپرم می‌گذ‌شتند. بنظر می‌رسید که 
این خاطرات یار دیک تماع زننگیام را همیاه بت 
عمیق ترین تجر بیات آن که با گذشته و آینده متوقف نمی - 
شوند تکرار می‌گر‌دند. آنہا حتی آینده را نین مجسم 
می نمودند. مرا از زمان حال جدا می‌ گر دند و بسویز ند گی 
جدیدی که بصورت فوق‌العاده‌ای روشن و خیره‌کننده بود 
می کشید ند. اما پزودی دیکر نتوانستم حتی يك بار دیگر آن 
خاطر ات را دو پار ه بك یاد آو ردم. 

نیمه شب درحالیکه پا لباس پر روی تختخواب افتاده 
بودم > تاگہان از خواب عمیقی بیدار دم . احساس نمودم 
که باید مطلب مپمی را به خاطر آورم. راغ را روشن 
کردم و تدریجا حافظه‌ام را باز یافتم. اما ساعات گذ‌شته 
کاملا از پادم رفته بود. در جستجوی تصویری پر‌آمدم. بر 
روی دیوار نبود. بر روی مینز هم بود بصور تی میسیم بنط م 
رسید که آتر | سوزاندهام و یا شاید هم در رویای خود و بر 
روی کف دستميايم آنپ را سوزانده و سپس خافسترش 
را خورده‌ام . 

احساس تاارامی و جودم را فر‌اگی‌فته بود. کلاهم را بر 
سر گذاردم و درحالیکه از خانه می گر پختم در امتداد کو چه 
براه افتادم . قدر تی مانند تندیاد مرا بسوی جلو هدایت 
می‌کرد. کوچه‌ها را پشت‌سر گذ‌اردم و ازمیدان‌های بنسیاری 
عبور کردم. به نوای ساز دوستم که از درون آن کلیسای 


1۷ یعقوب و فرشتته 
تار يكك شنیده می‌شد گوش قر اداده و کور کورانه در جستجوی 
چیزی که نمی‌دانستم چیست. باه خود ادامه دام. آنگاه از 
محلی که فاحشه‌خانه‌ها درآنجا برپا شده بود عبور کردم. 
هنون چند پنجرة روشن اینطرفب و آنطرف دیده می‌شد. 
کمی دور تر چندین ساختمان جدید ويك‌رشته عمارت‌آجری 
که قسمتی از آنا را برف خا کستر ی ر نگث پوشانده بیوت 
بچشم می خوردند. من همچنان تحت تأثیر نیرو ئی غریب و 
مانند اشخاصی که در خواب راه می‌روند سی‌گردان از آین 
محلات می گذ‌شتم . در أن موقع یاد خانة متروکی افتادم که 
در آنجا برای اولین تسویه حساپ مالی» با شکنجه کر خود 
گ‌و مس ملاقات گ‌ده پو دم . اکنون در این شب تاريك 
ساختمان مشابمی که در آن» مائند دهاتی باز » گشوده‌مانده 
بودء در بر ابرم قرار داشت و مرا به درون خود می‌کشانید. 
چا ه دیگری ند اشتم . میلی خطو ط مقاو مت مرا در هم شمکستته 
بود. درحالیکه پاهایم را بر روی ستگت‌ها و آشفال‌ها می- 
کشیدم» گيچ و سر‌گردان داخل شدم» بوی رطویت سرد که 
از سوی آجر‌های‌شکسته والوار های چوب می‌آمد قضانسی 
شم‌انگین ایجاد کرده بود و یجن لکۀ خاکستری روشن یك 
تپه شنی همه چیز در تاریکۍ قرو رفته بود. 
در این نوقم صدای ناله‌ای وحشت حشت زده به گوشم ر سید که 

می گفت : «پر ای خاطس خد! سیتکلی: بکو از کجا میائی؟» 

موهای سم ان وحشت راست ایستاده بود. درسیان 
تاریکی هیکل لاغ کنوار» دوست مدرسه‌ام را که سامند: يك 
روح در بر ا پم قر‌ار داشت شناختم . ۱ ۱ 

پا حالتی پر یشان پر سید : دچگونه به اینجا آمدی؟. 
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چگو نه توانستی مرا پیدا کنی؟» 

مبتوجهُ منظور او نشدم و گفتم: 

«من در جستجوی تو سبودم.» ۱ 

کلمات آنقدر سخت برلبانم چاری می‌شدکه کو نی‌دهانم 
يخ بسته بود. کنوار» بمن خیره شد و پ‌سید: 

«تو در جستجوی من نسودی؟» 

«نه! کسی مرا به اپنجا کشانده است. آیا تو مرا صدا 
کردی؟ تو باید هرا صدا عرده باشی. در این وقت از شب 
اینجا چکار می کنی؟» 

او مرا محکم درآغوش گی‌فت. 

«بلی! شب است. اما پزودی صبح قر | خو اهد ر سید 
آه» سیتکلی» چقدر عالی است که تو مرا قر اموش تکرده‌ای» 
یس آیا ممکن است مرا ببخشی؟» 

جر ای چی ؟» 

«آه عز‌پزم. رفتار من نمرت‌انگین بود.» 

فقط در این وقت بود که کگمتگو هایمان را پخاطی آو ردم . 
شاید پنج پا شش روز پیش از این مکالمه انجام شده بود. 
اما بنظرم می‌رسید که از آن زمان تا بحال یك عمر گذشته 
است. اکنون همه‌چیز روشن شده بود. نه فقط آنجه بین ما 
گذ‌شته بود» بلکه دلیل‌آمدن کنوار به آنجا و کشش من بسوی 
آن مکان» همه برایم معلوم پود. 

«کنوار» آیا تو قصد خودکشی داشتهای؟۰ 

«پلی! این قصد را داشتم. اما نمی‌دانم که آي موفق 
می‌شدم يا نه می‌خواستم تا صبح صی کنم.» 

او را به فضای آز اد کشا نیدم. اولین نشانه‌های صبح 


1۳۹ یمقوب و فرشته 


در افق بطرز باور نکردنی سرد و غم‌انگین بود. 

باز وی پسرك را دردست گرفتم و به او گفتم: «حالاپرو 
خانه» و به هیچکس هیچ‌چین نگو. تو درجاده‌ای نادر ست 
قد م گذارده پودی» چاده‌ای‌ کاذب! ما آن‌خوك‌هائی که‌در بار : 
ا نہا صحبت می کرد ید نیستیم . ما اتسان هستیم ؛ ما خد‌ایان 
را می‌سازیم» با آنبا به جنگ مي‌پردازيم و آنپا ما را 
می بخشایند . » 

بقیۀٌ راه را در سکوت گذراندیم تا اینکه پالاخره از هم 
سب | شد یم . وفتی به خانه ر سید م ء روز شه بو د. 

بہت ین ساعات اقامت در سن .«. مواقعی بود که با 
پیستو ریو س» در کتار ار گت ویادرمقابل] تش می گذر اندیم. 
با هم متن یو نانی راکه‌درمورد آیراکس. پودء مي‌خواندیم. 
من به اقعباس از ترجمه «ودا“» که توسط وی خواند می شد 
کوش می‌دادم و او نیایش «۱م*» مقدس را بمن می‌آموخت. 
اما این فقط رموز پیچید؛ مذهبی نبود که روح مرا تغذیه 
می‌نمود» بلکه برعکس پیشرفت در شتاخت نفس خود و 
افزایش ایمان به روّیاها. انکار» الپامات غیبی خودم و 
اطلا ع از قدر تی بود که در روح من وچود داشت. 

با پیستور پوس. کاملا تفاهم داشتم. فقط کافی بود 
که افکارم را بر روی او متمرگز نمایم و سپس مطمئن 
باشم که بزودی خود او و پا هر پیفامی را از جاتب او 
در یافت خواهم کرد. همانطور که از دمیان سوال می کر دم 


ت ی 


می توانستم بدون حضور پیستور یوس : درمورد ه‌چیز از 


۵ب ودا عملع۷ کتاب مقدس بر شمانياب. 
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وی پرسش نمایم. تنہا کافی بود وی را مجسم نمایم و با 
ایجاد تس کز بر روی افکارم. سئوالات خود را تنظیم کنم. 
آنگاه تمام قدرت روانی‌ای که درآن‌سئو الات‌ایجاد گر ده‌بودم 
بصورت نیروئی بسوی من باز می‌ کشت و پاسخ می کفت. 
اما این فقط شخص پیستوریوس, و يا دمیان نبود که در 
ہیں من مچسم می‌شد» پلکة خودم نیز می بایست دریرابر 
تصویر نقاشی روّیائی‌ام. تصویر نیمه‌نسی» نیمه ماده و 
شیطانیام حضور می‌یافتم. حالا او دیگر منحصی په رویای 
من نمی‌شد و پا فقط بر روی‌کاغد ترسیم نمی گردید» بلکه 
او در وجود من مانتد تحقق يك آرزو و نقشی قوی از خود 
من زیست می‌گرد. روابط من با کنوار» همان شخصی که 
می خواست خودکشی نماید اکنون بصورتی عجیب ویا حتی 
کامی‌او قات خنده‌دار شکل گر فته بود. از آنشب که من 
بسوی او فر ستاده شده بودم. او مانند سک وبا خدمتکاری 
پا وفا با چشمان بسته از من اطاعت می‌کرد و کوشش 
می‌نمود تا ز ندگی‌اش را با من مر‌تبط نماید. اغلب با 
در‌خو است ها و سئوالات اعخاب‌آوری نزد من می آمك هی 
از من می‌خو است تا ارواح را پبیند ويا اینکه رموز اجضار 
آنپا را یاد بکیرد و زمانی که باو اطمینان می‌دادم سن 
اسی‌ار این نو غکار ها را تمی‌دانم از اعتماد یه کفته‌هایم 
استناع می‌ورزید زیرا تصور می گرد که من برای انجام 
هر ګو نه کاری توانائی لازم را دارا می باشم. اما يك مطل 
عجیب درمورد وی وجود داشت و آن این يود که اغلب‌وقتی 
مشفول حل مسئله و یا مشکلی بودم با او بر‌خورد می کردم 
و در آن حالت عقاید و پیشنپادهایش کلید معما و راہ حل 





YA 


مشکل من می‌شد گاهی اوقات موی دماغ و مزاحم من بود و 


باعث می‌شد که او را با تحکم از خود بر‌انم. در عین حال 


اغلب این احساس را داشتم که او بسوی من فرستاده شده 
است و هرآنچه که به وی‌می‌دادم دو باره درمقیاسی افزون تر 
بطرف خودم باز می‌کشت. بسر حال او نین به کو نه‌ای‌راهنما 
و ره‌گشبای من بود و همچنین کتابپا و نوشتجات بی‌ارزش 
وی که رستگاری و نجات خود را در آتہا می‌دید پیشر, از حد 
تصورم یں یم آموز نده و مفید واقع شل ند . 

چندی بعد بدون خداحاقظی رسمی‌کنوار» از زندگیام 
خار ح‌شد. این موضو ع درمورد پیستوریوس, کاملا بر‌عکس 
پود و در اوأخر دوران مدرسه و درس.... مسن هنول در 
تجر په مخصورصی با او سیم پو دم . 

حتی برای بی‌گناه‌ترین موجودات انسانی حداقل یك 
یا دوبار تجر به مواچه با کشمکش حاصل از اعتقاد به 
اصول پر هیز گاری قابل ستایش, و پارسائی وحق‌شناسی 
ممکن گردیده است» زود یا دی هر کس می‌بایست روزی 
یرای جد اتی از پدل و آهوز کار ان خود قد م بردارد. هر کس 
می بایسٹ سختی حاصل از تنپائی را تجر به نماید. حتی 
اگ تحمل این رنج برای بسیاری افر اد آنقدر دشوار باشد 
که مجبور شوند خیلی زود دوباره به اجتماع باز گردند. 


من نیز از و الد پنم از دنیای آیہاء از کود گی ام و دنبای 


روشنانی » پکبار ه جد | شلام > بلکه کم کم و تقس پیا بعلو ر 
غیر‌محسوس از آنا دور گردیدم. بطوریکه علی‌رغم درد و 
رنج و تاسف بسیار هنگام ساعات غم‌انگین ملاقات با 


خانواده بطور اساسی دلعنگی نبودم ور سح این جدا نی بر ایم 


یعقوب و فرشته_. 


ذمیان . .. ۱۷۹ 


ات با بت 


تابل تحمل بود. 
وقتی که ما از روی ميل و ۱ راده نسبت به‌کسی احتر اه 
عشق می‌ورزیم. و قتی. که نه از روی عادت پلکه بنا به 
وا قلبی خودمان با کسی دوستی می کنیم » اک اکان 
متوجه شویم که بطور طبیعی مایل به جدائی از او ينی 
کسی که دوستش دار پم می باشیم آن زمانی پسیار تلح و 
و حشتناك است. در آن وقت لفا تی مانند «بیوفانی» و «حق 





سس ی مت پاک پم 


ناشناسی» مانند آهن داغ برروی افکار شخصی که بصور تی 
ازرزشمند به رفتار اخلاقی خود مغرور است: اثر می کند 
و قلب وحشت‌زده او تمایل دارد تا به دشت تقوی‌کود کانه 
باز گردد بدون اینکه باور کند این جداثی باید انجام کیرد 
و این قید بايد کسسته شود. 
- با پیشرفت زمان در شناسائی بدون قید و شرطی که 
نسېت به رهیری پیستوریوس داشتم تردید‌هاتی پوجود 
آمده بود. !ګر چه مشاورت با او . روش‌ها و تدایسری که 
بکار می گرفت» دوستی ماو آسایشی که بر ایم فر اهم‌آو رده 
بود همه از حیاتی ترین تجر بیات دوران جوانیم بودند. 
بوسیلة او خداوند با من صحبت کرده بود. روّياهایم با 
لبان وی تعبیر و تفسیر شده بود. و او موجب گردیده‌بود 
که ایمان و عقاید من اصلاح و .تجدید نظ گردد. اما 
افنوس کم‌کم از افزایش يك نو ع مخالفت در درورن خود 
نسبت په وی آگاه می‌شدم. او روشی آمسوزگار‌متش در 
رفعار .خواد. تشان می‌داد و من امسایس می شید کب فعط 
قسینیتی از راو ج مس | می‌شتاسف. | ا 
آپرای جدانی نه صخنه محادله‌ای» و. نه هیچ گو نه 





.س س 


۸۰ ۱ پعقوب و فرشسته 


مشاچره و مخالفتی ید پیش نیامد . . حتی یمنظوز تراك یکد یگ 
توافقی نیز بین ما انیا نگرفت. ققط در يك لحظه سن 
جمله‌ای ساده ادا کردم و آنگاه سرایی رنگین, بین ما خرد 
شد و قرو رپسحت. 

در حقیقت مدتی بود که پا احساس واقمه‌ای در شرف 
وقوع از جدائی‌مان آگاه و غمگین بودم تا اينکه دريك‌روز 
یکشنبه در اطاق مطالمة اد این موضو غ شکل قطمی يخود 
گ‌فت ما در کنار آتش پر روی زمین دراز کشیده بودیم و 
او در باره اشعال و اسرار مداهب مختلت و قدرت هر یات 
از انسا در آیتده که هدتی بود اثکار وی را بخود مشفول 
کرده بود صحبت می‌کرد. این موضوعات بیشتر حس 
کنسکاوی مرا ارضاء می نمود تا اینکه بعتوان زاقعیانی 
جاندار و حیاتی مطرح باشند. مطالبی که بیشتر جنية تعلیم 
و تر بیت‌داشت. ومانندجستجوی کسل کننده در بین ویر | نه‌های 
يك ز ندگی و دنیای قدیمی بود. پکبار» نسبت يه تمام‌این 
مسائل» این افسانه‌های اساطیری و این بازی یا آداب و 
رسوم و عقاید مذهبی احساس اتن‌جاری در من پیداشد. 

ناکپان همراه پا شیطنتی که برای خودم نیز تعجبی 
توآم پا وحشت در بر داشت گفتم: «پیستوریوس؟ تو یاید 
يكر ياء يك‌روّیای واقمی‌راکه هنگام شب مشا هده کی ده ای 
برای من تس‌یف نمانّی» از تمام حرفپای تو بوی لعنتی 
عتیقه و کپنه‌ کی به مشام می‌ر سد .» 

هر گن قبلا با او این‌چنین صحبت تکرده پوتم . از این‌رو 
بلافاصله شرمی توآم يا ترس بر من مستولی شد و احسناس 
کردم با تیری که بسوی وی پر تاب کرده‌ام قلیش سوراخ 





دساڻ ۱۸۹ 


گشته است. اسا این تبری بود که در اسلحه‌خانة او تسیه 
شده بود» فقط حالا تین تر کشته و بوسیله من بسویش 
باز می‌گشت. این سرزنشی پود که من بارها با لحنی 
تمسخ رآمیز شنیده بودم. 

یکباره ساکت شفه. نوقت من با هراس به او خیر ‌شدم 
و احساس کردم که بطور وحشتناکی رنکت از صور تش 
پر يده است. 

بس از يك مکٹ طولانی و ناراحت‌کنند. تکه‌ای هين م 

ب روی آتش ش افکنت و بالحنی آرام گفت: «تو کاملا راست 
می‌گوئثی سینکلر. تو پسری با هوش مهستی و از این پس 
من‌دیکی با این مطالب آشفغال و کہته؛ مزاحمت نخواهم شد». 

نزديك يود گریه کنم. می خو استم شجاعانه از وی 
عفر خو اهی نمایم » تقاضای + بعشش نمایم» وأو را ازمصت 
و سپاسگز اری عمیق خود سطمتن سازم. اما با اینکه لفات 
بی روی لیانم می نشست قادر په بیان آ تما سودم . همانطور 
ساکت بر روی زمین درز کشیدم و در سکوت به آتش‌خیره 
شدم. او تین مانند من ساکت بود و آتش را که رفته رفته 
خاموش می‌گردید می نگرریست. هرشمله آتش که خاموش 
می‌شد و می‌سرد گو تی‌چیزی زیباء عمیق وغیر قابل بر کشت 
بر ای هميشه ناید‌ید سی‌شد. 

بالاخره افسرده و دل شکسته با صدائی خشاك و گر فته 
و مانند اینکه از روی داستان مسلسل مجله مطلبی را می 
خو انم. لغاتی احمتانه و بی ممنی» بی ار اده مر روی لبا نم 
چاری. شد و گفتم : « پسستور پو س > از این می ترسم که تسو 
منظور مرا درست. درك تکرده بای » . 


4۴ تس بمقوب و فرشت 


پیستور یو سن : کفت : «من منظور ترا كاملا دراك کن دم:: 
تو درست می گو ئی .» آنگاه لحظه‌ای .مکث کرد و سیس أدأ فة 
داد: «تو همانقدر درست می گو ئی که هر مردی حق دارد 
در مقاپل دیگری درست بگوید.» ا 

صدائی در درون من فریاد زد نه ».نه من اشتباه 
مئ کنم . اما نتوانستم آنرا با صدای. بلند بیان نمایم. 
می دا نستم با چمله‌ای که گفتم» بر روی نقطه ضمفاصلی 
او . نقطه دردناك او» و ہس روی زخم او دست گذاشته‌ام. 
من جائی را آزمایش کرده بودم که خودش. به آن اطمینان 
نداشت. آرمان وی کپنه بود. او يك احساساتی و جستجو 
کننده‌ای در گذشته‌دا بود. ناشپان متوجه شدم آنجه که 
پیستور یوس برای من بود و پمن داده بود هرکز قادر نبود 
بر ای خود باشد و به خود بدهد. او راهی را یمن نشان 
داده پود که حتی خودش؛» راهتما؛ می با یست آنر! ترت 
نساید. 

فقط خد | ی‌دانست که چگونه آن کلمات بر لبان مه 
جاری شده است؛ هر گز خیال نداشتم آنہا را با چنین حالت 
خفت‌آوری بیان تمایم . و هنچوقت اثر مصییبت‌بار انا 
پیش بینی نکرده بودم. من بدون‌آگاهی درمورد اهمیتآنچه 
که می‌گویم» تسلیم یك تحريك میمپم شیطانی گشته بودم 
و او تقصیر سر نوشت و ندانم کاری مرا منوا قضباو شی 
در مورد خود محسوب کرده پو | ا ۱ ۱ 

در آن زهان چقدر. آرژو داش م که ناگان خشمگین 
گردد؛ از خود دفا ع‌کند» ویس پر خاش تصاید. اما او هيجيك 
از این کار ها را نکرد و همه چیز را بعد خودم واگذار 
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دمان ۱۸۳ 





سود. گر می تو انست حثما می خند ید اما میزان جر احتی 
که باو وارد آورده يودم این کا را غی‌ممکن ساخته بود. . 
با قبول این ضر به از طرف‌شاگرد تاسپاس و بی احتیاط 
خود. با سکوت و خودداری از بیان احساسات؛ باپذیرفتن 
آنجه که بی ار اده یسان کر ده بو دم » تصویر مرا در چشسان 
خودم زشت و نفرت انگیز جلوه‌گر ساخته و بی‌خردی مرا 
هز اران بار بزر کت در پرابرم نمایان کرده بود. وقتی 
ضر به را وارد می‌کردم براین خیال بودم که مردی خشن و 
مجپز را نشانه گرفته‌ام. اما حالاانسانی آرام» بی‌دفاع» و 
موجودی متحمل را می‌دیدم که بسدون اعتراض تسنیم 
کر دید ه بو ۵ . ۰ 
مد.تی در از در پرابن روشنائتی ضعیف آتشی که روبه 
خاموشی می‌رفت یاقی مانسديم. آتشی که اشکال مختلت 
شعله ها یش ساعات گر انیا و سرشار از شادمانی کذشسته 
۳ بخاطم مي‌آورد و موجب می‌گردید بیشتر و بیشتر خود 
را مر‌هون پیستور یوس‌بدانم. بالاخره نتوانستم آن‌شر یط 
را تحمل کنم . از چای بر خاستم ویر اه افتادم. مد تی در کنار 
در اتاق ایستادم. زمانی دراز را در کنار پلکان تاریت 
سپری کردم و مدتی نیز با این اميد که او یمن ملحق‌خواهد 
شد در خارج از خانه منتظر ماندم. بالاخره با قدم‌هانی 
سنگین براه افتادم و تا شب ساعتپا درمیان شپر » اطراف 
سپ » جنگل ها و گردشکاه‌ها یں سه زدم. در همان و قت بود 
که بر ای‌اولین بار نشان قابیل را بی روی‌پیشانی‌ام احساس 
کردم و از وجود آن آگاه شف م. تمام اقکار م دز چپت‌اتپام 
به خودم و دفاع از پیستور یوس شکل می گر فت اما درا نتا 


ت04 سس و ن ر صد u‏ _ 
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۱۸ ۱ بعقوب و قفرشته 


ات تست اس گت مت س 


نتیجه‌ای فاملا معکوس ببار می و ر د ز پرا على رغم تاسف : 
بخاطر سخنان‌شتاپز ده ام احساس می کردم آنچه گفته بودم 
حقیقت داشت. اکنون‌برای اولین بار پیستوریوس, رادرك 
می کردم و قادر بودم تا به تمام آرزوها و تمایلات او جامه 
عمل پیوشانم او می‌خواست يك کشیش باشد. مظاصری 
تازه خلق نماید» مذ هب جدیدی را اعلام کند. طن ح تو ينی 
برای چنبش ارائه دهد و آنرا با عشق و فداکاری تقدیم 
گتف» اماانجام‌این‌کاردرماوراء قد رتو یتر ارداشت . دا نش 
وی دربارة روزگار قدیم خیلی دقیق بود» مطالب بسیاری 
در باره مصس» هندوستان» میترا وآبراکس می‌دانست‌لیکن 
او در گذشته‌ها سیر می کرد و آگاهی وی محدود به مظاهری 
بود که دنیا آنہا را قبلا شتاسائی کرده بود. او خود تیل 
می‌دانست که هس چین تازه باید و اقا تازه و متفاوت ‌باشد. 
در حقیقت. می بایست از درون خاك سرچشمه گیرد ته اینکه 
موزه‌ها و کتابخانه‌ها آثرا ارائه دهند» شاید همان‌گو نه که 
درمورد من عمل کرده بود» قصد وی كمك به مردان در راه 
رمنیدن په خود بود» ته اينکه خدایانی جدید و پیغامسی 
تاگفته فر اهم آور د. ۱ 

در اینجا بودکه حقیقت را مانند شعله‌ای سوزان در 
درون خود احساس کردم. این حقیقت را که برای هر کس 
در زندگی نقشی وجود دارد اما در همان حال تمی تواند 
این نقش را به دلخواه انعخاب هند وباآن هر خونه که مایل 
است رفتار نماید. هیچکس حق ندارد تا خدایانی جد ید 
بخواهد یا اینعه بخواهه یه دنیا چنین چیز‌هائی حرضه 
کند. در اینحا فقط يت و ظیفه یرای مرد وجود دارد و آن 








اد دس ب 





A2 . دمیان.‎ 


دس اس 





وظینه این است که ثاہت‌قدم باشد و مسیی به خود رسیدن 
را با سعی و گوشش, جستجو نماید. این کشف که میوء تس به 
جدائی از پیستوریوس بود عمیقا مرا تعان داد بخاطر م آمد 
که اغلب پا تصاویری. راجع به آینده بازی کرده بودم و 
در بارة نقشی که امکان داشت درآینده بمنوان يك‌شاعر. 
يك پیامبر» يا يك نقاش داشته باشم فکر کرده بودم. اما 
تماعآتپا اکنون بیبپوده» پوچ وباطل بود. من تین ماتتد هر 
شخص دیگری برای شمر و شاعری. موعظه و یا نقاشی 
کردت به این دئبا نیامده بودم زیرا اینپا تمام جنبه‌های 
فر‌عی مأموریت انسان است. برای هركس فقط يك شغل 
حتیقی وجود دارد و آن یافتن راهی برای رسیدن به خود 
می باشد. این تعامل می‌تواند در مسیر زندگی يلت شاعر. 
يك دیوانه» يك پیامبر» و یا يك جانی صورت گیرد. در 
انتپا این موضو ع اصلا محاسبه نمی‌شود و بسه شخص 
ار تباطی ندارد. مأموریت واقعی او که برای انتخاب آن 
ار اده‌ای ندارد همان کشف سر توشت خو یشتن و تلاش در 
چېت تکمیل آن است. جدا از این‌راه هر فعالیت دیگری 
فقط یت زندکی ناقص است. ترس از درون خو یشتن» 
کوششی بمنظور گریز» وفراری در جستآر مان‌های‌جماعت 
می‌باشد. این تصویں جدید پا حالتی مقدس و با هیبتی که 
ایجاد ترس می نمود در بر‌آاپرم ایستاد. تصوپری از بك 
حقیقت که هزاران پار به فکرم خطور کرده بود و شاید 
اغلبِ آنرا بیان نین کرده بودم» اما اکنون بر ای اولین‌بار 
فرصت پافتم تا آنر! امتحان نمایم و در یافتم که ازدید گاه 
طبیعت» من يك تحر به. يك آزمایش» آزمایشی ناشناخته 


سب 





ات تست ل تست بر تج و سور وی وروی و و سس رس —1 


سم که بمنظور بقاصدی جدید و شاید هم بدون هیجم 
مقصودی انجام گر فته است. تسپا حرقه من آين است که به 
طبیعت فرصت دهم تا به انجام این آزمایش نائل آید. و 
احساس کند که خواسته او در درون من تحقق می‌پذیی د. 
تنپائی احساسی پود که از قبل خیلی خوب آنر! 
می‌شنا ختم آما اکنون احساس می‌ کردم که تنپائی عمیق تری 
نیز وجود دارد و آن یك توع تنشپائی غیر قابل اجتناب بود. 
درجہت التیام تاراحتی‌ها ورفعاختلاف باپیستور یوس 
میج اقدامی نکردم و گر چه شکل راپطه ما تغییر کرده بود. 
لیکن هنوز ما دو ست یکد یر باقی مانده بودیم. فقط يك بار 
در فررصتی به آن ماجرا اشاره کردیم باین ترتیب که او 
گنت: «تومی‌دانی من آرزو داشتم کشیش بشوم. از همه 
اینپا بالاتر می‌خواستم کشیش مذ‌هپ جدیدی باشم که به 
هی دوی ما الام شده است. من هر گز قادر به اجر‌ای این 
نقش نخواهم پود و این مطلب را مدت درازی است که 
می‌دانستم تم لیکن حاضر به قبول آن نبودم. اکنون قصددارم 
نو ع دیگ ری از خدمات مسذهبی را عمپده‌دار شوم. شاید 
بو سیلۂ ار گت» موسیقی پا بوسائل دیگری؛ اما بسر حال 
هميشه باید در اطرافم مظاهر زیبائی و تقدس یافت‌شو ند. 
ارگی» موسیقی. مظاهر. اسرار؛ و افسانه‌ها» من به این 
چیز ها احثیاح دارم و نمی ترانم از تا کناره گیر ی کنم. 
این نقطه ضمف من است و می‌دا: تم که نباید چنین آرزو هانی 
داشته باشم. آرزوهائی که جنبه تجمل‌پرستی و ضحف 
دار ند. صحیح تر و عاقلانه‌تر این است که من بد‌ون‌اختیاط 
و بطور کامل دراختیار سر نوشت قفر ار گیرم. اما این کار از 





AY .  نايىد‎ 


من ساخته. نییست . این تنمپا کاری است که قادر یه انجام 
آن نیستم. شاید تو بتوانی».زیر! کار مشکلی .است. این 
و اقعا تبمپا کار مشکلی است. که وجود دارد. من .اغلب در 
این‌بورد تفکر کرده‌ام . اما می ترسم زیر | قادن په انجام ان 
بیستم.. . چطور. می توا اینقدر تنپا وعزیان استقامت کنم . 
من سکی ضعیف و پیچاره هستم که محتاج گر ما و غذا می 
باشد و به آسایشی که هم‌جواری با هم‌جنسان به او می‌دهد 
احتیاج. دارد. . سر دی. هستم که حقيقتا هیج-چین در ماور اء 
سر نوشت خود نمی‌خواهد. ممسایگاتی در کنار او نیستند. 
او کاملا تئپا است و هیچ چیز چز دنیائی سرد دراملر اف 
خود ندارد. او .عیسی درباغ جتسمن می‌باشد. شیدانی 
بوده‌اند که اجازه دادند آنپا را به صلیب یکشند. اما آنان 
نیز قمپر‌مان و بنده‌هانی ر ها شدم نبوده‌اند . زیرا چیزی 
صمیمی و آشنا می خو استند. آنہا برای خود مظاهری 
داشته‌اند. آرمان‌هائی داشته‌اند. اما مردمی که سر نوشت 
خود را تعقیب‌می کنند نه مظهری, نه آرمانی» نه توازشی. 
و نه آسایشی دار ند. و باز هم هنوز این. مسیس ی است که 
هس فرد باید تعقیب نماید. ضردمی مانند من و تو بسیار 
تنمپا می‌باشند. ولی ما هنوز یکدیگ را داريم» ما هنوز 
رضایت پنپانی از تفاوت داشتن» .از متاومت. کردن. از 
طلب کردن آنچه که غیر معمولی است را دارا می‌باشيم. 
اماکسی که می خو اهد .تمامی راه را ملی کند باید نه! تقلابی 
باشد نه نمو نه».و نه شمبید:. این کار :در امباوراء تصنور 
قر از داړد.» . , ۱ ۱ 


بلی » این کار در ماورام ٠‏ تصنو لي است. اا می توان 





A ۱‏ بعقوب ر فرشته 


در باره اش‌رو پا ساخت ثر | احساس, کر د و پیش بیتی نمود. 
کاهی اورقات وقتی که بر این ساعتۍ كاملا تنا هتم هی ۱ 
توامم تحر يه مختصر یه در این مورد انجام دهم .در چتین 
مواقمی به‌خود ناه صی‌کنم و تصو یر سر نوشتم را در‌چشمانی 
خییه می‌بینم. آضہا پر از خرد پو از دیوانگی است آنا 
می‌تو انسد سرشار ان درخشش عشق ہا لب‌یز از نکبت 
شیطان باشد. در هر حال یکسان است» زیر! شما نمی توانید 
چیزی را انتضاي نمائید. یا چیزی را بخو اهید بجن خودت» 
پا مس نوشت. خودت. که در این سض پیسترریوس راهنمای 
مس بو ۰۵ ۱ 
در آن دوران من مانند سردی‌کور در اطر اف مس‌گردان 
بودم. طو فان در درو سم طفیان: سی کرد : در هر قد م که پر 
می‌داشتم خطری نمپفته بود. هیچ چیز در پرابرم ودجود 
تداشت مگر سیامی ناپیمودنی که دوآن تمام جاده‌ها پایان 
می‌پذ یررفت د گم می‌شد. در درون خود تصویر رهبیی را 
سی‌دیدم که شبیه به دمیان. بود و در چشمان او سر نوشت 
من خوانده می‌شد. ۱ 

بر روی قطعه‌ای کاخ نوشتم «ر هبیم مرا ترك گرده 
استه. من در تار یکی مطلق | پستاده‌ام. قادر دیستم به 
تشباتی قدم پردارم. حر! ماری کن.> 

می‌خواستم پینام را پږاۍ دمیان بفرستم. اما از انجام 

آن خودداری کردم. هر باو که په انجام این کار مصمم 
می‌شدم آنا عملی مبشتی بر ضعف و بی‌معنی میدید 

اما دعای کوتاهی دا که می‌دانستم آهسته زی لب 
می‌خواندم و در تمام لحظات آن دعا» مرا همراهی سی نمود. 





دمیان ۱۸۵ 


احساس می کردم کم‌کم معتی دعا خواندن را درك می‌کنم. 

زوز های مدرسه تمام شده بود. من تضمیم داشتم برای 
تمطیلات به مسافرتی که پدرم نقتشه آنرا طر‌احی کرده بود 
بروم و پس از آن به دانشگاه وارد شوم ام هنوز نمی 
دانستم چه رشته‌ای را انتخاب خواهم گید . اجازه داشتم يت 
دورة تحصیلی در رشته قلسفه را پخذر انم . اما موضوعات 
دیگر نیز بپمان خویی مرا راضی می نمود. 


جو | 


يك بار هنگام تعطیلات موفق شدم خانه‌ای را که سالا 
قبل دمیان و مادرش در آن ز ندگی می‌گردند ببینم. پیز نی 
در باغ گردش می‌کرد. با او صحبت کردم و دریافتم که 
خانه متعلق به اوست. جویای حال خانواده دمیان شدم. 
وی سا را خیلی خوب بخاطر ذاشت. اما نمی دانست که دز 
حال حاضر کسا زندگی می‌کنند. وقتی مرا نسبت به آنان 
علاقمند دید به داخل خانه هد ایتم گر د» آنگاه آلبومی‌را که 
جلد چرمی داشت درآورد و ععسی از مادر دمیان په من 
نشان داد قبلا او را بسختی در شاط داشتم » ابا اکتون که 
تصویر کو چکش را پراین خود می‌دیدم احساس می کردم ؛ 
که قلبم از طیش اپستاده است» او تصویر رو یاهای من بود» 
این او بود: بلند باچپره‌ای تقریبا مردانه» شبیه به پسرش. 
اما. صفات مشخ مادراشه. سخت‌گیری و حساسیت؛ 
زیبائی و جذابیت» را نیزدارا بود. او زیبا ودست نیافتنی» 
مادر و اهریمن» ممشوقه و سر نوشت بود» امکان اشتباه 
درمورد وی وجوت نداشت. 

کشف این مطلب که تصویر روّیاهای من واقعا در روی 
کرءٌ زمین زیست می‌کند» مانند يك معجزءٌ خارق‌الماده. 
بر س اثر گذ‌اشت. پس زر نی ۳ نشانه‌های او و اقما و جوت 


۸ یدسا سس وروی تست اال سس 


اب Fra‏ ۰ حو آ. 


۹ 


دارد. زتی که سر توشت مرا طراحی می‌کرد. او کجا بود؟ 
کجا؟ او مادر دمیان بود. 

پلافا صله پس ازاین حادثه به مسافرت رفتم. مسافر تی 
عجیب! با بیقراری از يك محل به محل دیگر می‌رفتم و 
هوس‌های درو نی ام را پاسخ می گشتم . همو اره په دنبال این 
زن بودم. بعضی روزها ملاقات با هر‌کسی تصویر او را 
در خاطرم زنده می‌کرد» انعکاسی از اویودء شییه په او 
بود» و مرا اغوا می‌کرد. درجستجویش کوچه‌ها و شمر های 
عریب. ایستگاه‌های راه آهن» ایستگاه قطار» همه‌جا را با 
حالتی آشفته‌طی‌می کردم. اما بعضی روز هابنظرم می‌ر سید 
که جستجو‌هایم پیسپوده بوده است. آنگاه در کتار یت 
گردشگاه» يك باغ» يا یك اتاق انتظار می نشستم و در خود 
فرو می‌رفتم و سپس سعی می‌گردم به تصویر چمپره‌ای که 
از او داشتم ز ند گی دهم . اما تصویرش بسادگی محومی‌شد. 
دیهر خو اب به چشمانمراه نمی‌یافت و فقط هنكام مسافرت 
با قطار و زمانی که از ميان سرزمین‌های ناشتاخته 
می گذ شتم چرت کوتاهی ی یعبار در زوریح» زنی 
مرا تعقیب کرد . زنی زیبا بود و کمی کستا خ بنظ می‌ر سید. 

بسختی تگاهی اجمالی با انداختم اما او بسادگی ومانتد 

هوا» سبکبال مرا < تعقیب می کرد. در آن لحظه مر گے را بر 
توجه به ز نی دی ثر‌جیح می‌دادم . ۱ 

احساس می کردم که سر توشتم مرا پسزی جلومی‌راند. 
از اينکه قادر به انجام هی ېکار تبودم» بیطاقت ودیوانه 
شده بو دم . یکبار در يك ایستگاه که تصور می كنم اینسبر و ی 
بود و در کنار بنجره قطاری که تازه براه افتاده بود» زنی 





دسان وف 





را دیدم که پاد حوا را در خاطرم ز نده‌کرد. روز های زیادی 
را درآنجا پا بد بختی سپیی کردم یا لاخره پکشب در رویایم 
او را دید م . تاگان از خواب پر يدم و در حالیکه از 
ستجو های بیپودةً خویش ش‌منده بودم» افسرده و دل 
شکسته راه پر گشت به خانه را در پیش گرفتم. 

چند هفته بعد پعنوان یکی اژ اعضای دانشگاه هر 
ثبت نام کردم. همه چیز در ۳ مأیو س کننده بود. دوره 
تاریخ فلسفه که در آن شر کت می‌کردم مانند فمالیت‌های 
دانشجویان. خشك و کلیشه شده بود. همه طبق يك طر ح 
کلی ویکسان رفتارمی کره ندوشادمانی زیادی‌که بر‌چمپرهب 
های پسرانة دانشجویان دیده می‌شد» پنظسم خالی و 
مصنوعی مي‌آمد. اما من آزا: بودم! و تمام روز ازآن من 
بو ۵ . صلح و آرامش در خانهُ قد یمی و کینه‌ای که خار ج 
شبپر کر ايه گرده بودم» پر قار بود و من با چند جلد کتاب 
از آثار تیچهء ز ند گی می کردم. تنہائی روح او را احساس 
می کردم . در سی‌نوشتی که بدون وقنه او را پجلو می‌راند 
سیم بودم. همراه او دردور تج را ی سم و ازاینکه 
مردی بسدون انعطاف» تقدی خود را تعقیب مسی کند, 
شادمان پودم . 

یکشب دیر‌هنگام» در شپر پرسه می‌زدم. باد پائیزی 
می‌وزید و من می توانستم آهنگت آواز اعضای باشگاه 
دانشجویان را از داخل میخانه یشنوم. از میان پنجره‌هانی 
که باز بودند» دوه تنباکو مانند رشته‌های اپر» همراه با 
صدای آواز سنگین و بلندی که در عین حال هنوز خشك و 
بطو ر یکنواختی بی‌ ده ح بود» شنیده می‌شد من در کنار 


۱۹۶ حوا 


کوچه‌ای ایستاده بودم و په تمرین شادمانی جوانان که از 
داخل میخانه در دل شب طنین می‌انداخت کوش می کردم . 
مر دم در همه جا کرد بکد‌یگ نشسته بود‌ند. مردمی که از 
سر نوشت فرار کرده و یه کنار آتش‌کرم. پناه آوره بودند. 

دو مرك به آرامی در يشت سر من ر اه می ر فتند . نا گان 
مقداری از معالمات آنپا را شنید م ؟ . 

یکی از آنبا گفت: «آیا این شبیه به خانه جوانان در 
دهکدءه سیاهیوستان نیست؟ همه‌چیز به‌همانجا شباهت دارد 
حتی خالکو بی که این روزها خیلی مورد توجه است. نگاه 
کن! این است اروپای جوان.» 

صد! بطرز عجییی بنظ آشنا می‌آمفد. قبلا آنا شنیده 
بودم. از میان جاده‌ای تاريك در تعقیب آن دو تق پراه 
افتادم. یکی از آنا مردی ژاینی» کوتاه و ظریف بود 
که در زیر نور چراغ خیابان می‌توانستم لبخندی را که پر 
چسپره زردش نشسته بود» ببینم. 

دیگری دو باره شرو ع په صحبت کرد: 

«تصور نمی‌کنم در کشور شما نیز وضع‌ببپتر از اینما 
باشثف. مردمی که از یك خط مستقیم پیروی نمی کنتد » در 
همه‌جاکمياب هستند. البته قب‌مان‌هائی نیز وجوددار ند.» 

با هر لغتی که می گفت» احساسی مخلوط از شادی و 
ترس در درو تممی ر یخت. سخنگو را شناختم - او دمیان‌بود. 

در آن شب باث بشدت مید ز ید و من در شرو ۶۲ جاده ای 
تار يت دمیان د مرد زایتی را تعقیب می کر دم ء به حر فمبای 
آنان گوش می‌دادم و احساس می کردم که صبدای دميان 
در خوشم شین" مو سیقی را دارد. در صد‌ایش, همانآهنیت. 





دمیان ده 


همان اطمینان وآرامش آشنا وجود داشت و پر روی من با 
همان قدرت آشنا اثر می‌گذاشت. حالاهمه‌چین درست پودء 
ن او را یافته پودم . 

وقتی آنہا به انتپای‌کوچه‌ای درخارح از شسیرر سید ند؛ 
مرد ژاپنی از دمیان جدا شد. درحالیکه در خانه‌ای را باز 
می کرد او را ترك‌نمود. وقتی من هنوز در اواسط کوچه در 
انتظارش پودم او را دیدم که با قامتی کشیده و گام‌های 
بلند» بطرف من می‌آید» قلبم پشدت شرو ع به طییدن‌نمود. 
او بارانی زرد کم‌رنگی پر تن داشت و عصای ظریمی از 
بازوانش آویزان بود. یدوب اینکه درحالت راه رفتن خود 
تغییری بد‌هد عملا به نزديك من رسیده بود. در آن‌موقع 
کلاهش را از سس پرداشت و من توانستم صورت روشن و 
با هوش» دهان تصمم و پیشانی بلندش را بپیتم. 
فریاد زدم: «دمیان!» ۱ 

او دستش را بطرق من دراز کرد. 

دیس این تو هستی سیتکل ! انتعظارت را داشتم.» 

«پس تو می‌دانی که من اینجا هستم؟» 

دئه کاملاء تا قبل از امشب ترا ندیده بودمء اما امشب 
متو سجیه شدم که ما را تمقیب می گنی .» 

دیس آیا بلافاصله مرا شناختی؟» 

«البته, طبیمتا تو تفییر کرده‌ای. اما هنوز بر روی 
پیشانی‌ات نشان داری.» 

«نشان ؟! چه نوع نشان؟ » 

«سا یا ماآنرانشان قابیل» مي‌ناميد‌يم. یا هتو ز بخا مس 
می‌آوری؟ این علامت تو است» که‌همیشه آ نو | همراهداشتی » 


۹ 


— ~~ 
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و بپمین دلیل ما یا هم دوست شد یم » اما اکنون و اضح تر 
شد ه است . » 

«من ازاین موضو ع آگاه‌نبودم. اما اکتون‌قبول‌می کنم. 
بلی! درست است» دمیان! من یکبار تصویرت را نقاشی 
کردم لیکن وقتی دریافتم که چقدر بتو شباهت دارد» در 
شگفت. شدم. پس علت آن» و جود نشان می‌باشد؟» 

«بلی! علت آن همین است. خوب! حالا تو دریافته‌ای 
که مادرم از دید نت خیلی بخو شسال خواهد شد.» 

از شنیدن این حرف وحشت گردم. 

«مادرت؟ او ایتجا است؟ انا او مرا نمی‌شناسد.» 

داو ترا می‌شناسد» بدون اینکه لازم به معرفی باشد. 
اوتر! خواهد شناخت» تومدتزیادی مارا بی‌خبر گذاردی.» 

«اغلب‌می خو استم بر ایت نامه پنویسم» امانمی توانستم. 
مد تی بود احساس می کردم که یزودی ترا خواهم دید و 
بنابراین هی روز منتظرت بودع.» 

«او بازو انم را در دست گرفت وبا هم در امتدادخیا بان 
پر اه افتادیم . محیطی سرشار از آر امش دراطرافش بوجود 
آمده بود که بر روي من هم آثن می گذ‌اشت. 

دو باره مانند روزهای گذشته شرو ع به گنتگو کر‌دیم. 
روزهانی که کلاس‌های مذ‌هبی داشتیم » و همینطور ایام 
شم انگین تمطیلات دو باره درخاطر مان زنده شد اما در باره 
فر نز کرومر و اولین رابطة خودمان هیچ چیز نگفتیم. 

بدون اینکه متوجه باشم ک‌کم عناوین صحبت‌های ما 
بصورت عجیب و اسر ارآمیل در آمد. ما در مورد مسائلی 


که دمیان با دو ست زاپنی اش صسیت گر ده بو د » مانند 
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زندگی دانشچویان و سایں چیزها گنتگو کردیم. بنظر 
می‌رسید که بین تمام آنیه که دمیان می گفت. پت اتحاد 
عقید تی اساسی و درو نی وجوت دارد. 

او در پاره روح اروپا و مشخصات کیفی زمانه صحبت 
گر د. در تمام زمیته‌هاء او معتقد بود که: در حقیقت غرائز 
حیوانی است که حکومت می کند» و عشق وآزادی در هیچ‌جا 
وجودندارد» تمام اجشماعات و کروه‌هانی مانند. باشگاه‌های 
دانشجو نی » تفریحی» و انجم‌های دولتی» توسمه‌اجتناب- 
تاپدی یك نو ع زندگی اچتماعی است» که مبتنی بر ترس 
اضطر اپ» و فر‌صت‌طلبی می‌باشد. و در درون آن راهی 
کپنه و درمانده برای زندگی کردن وجوه دارد» که نزديك 
به سقوط و انيدام می با شاه . 

دمیان گت : : «روح ز ند کی ساده اجتماعی بسبیار زیبا 
است. اما این چیزی نیست که اکنون در همه جادر حال 
شکفتگی و رشد باشد. روح اجتماعی واقعی از طریق‌یاری 
و كمك جداگانة هر يت از افراد جامعه ایحاد می شود» و 
سپس بعد از مد 7 می‌شکل دنیا را تغییر می‌دهد. در حال‌حاضسن 
تتہا مظبر روح اجتماعی,غريزء حیوانی فعال است. 
انسانبا به آغوش, یکدیگر می‌رو ند» زیرا از یکدیگ می 
تر‌سند. اشرف مخلوقات از خودش می تر‌سد. آنمپا بایکد یگر 
متشکل می شو نل » تا در انشا از خشودشان. در مقابل 
خودشان» دفاع کنند» چرا؟ زیرا انسان زمانی که با خودش 
هماهنگت نشده است می‌تر‌سد و قادر به شناخت خود نمی 
باشد. آنا اجتماعاتی تشکیل می‌دهند. زیر! هر کدام از 
عوامل ناشناخته‌ای در درون خود فی ت سند. در عین حال 


4 وا 
همه آنا به این امر واقف هستند که قوانین موروثی 
در باره ز ند کی د یکر اعتیاری ندارد. نه دین» نه آداب و 
رسوم» میچکدام منطبق با احتیاجات کنونی آنپسا نیست. 
مدت صد سال است که اروپا هیچ چیز» جن مطالمه و 
ساختن ماشین‌آلات فکر نکرده است. دقیقاً اطلا ع دار ند که 
برای کشتن يكت انسان چند گم ماده منمجره لازم است اما 
نمی‌دانند که چگونه خدا را تیایش کنند. حتی نمی‌دانند 
که چکو نه خوشحال پاشند و برای یکساعت خشنود وراضی 
بمانند. به این پاشگاه دانشجوپان و پا په هر محلی که 
مخصو ص سر گر می اشخاص ثر و تمند است نگاه کن! باعث . 
تأسف است» سینکلں عزیزم. هیچ چیز شادی آور در آتہا 
وجود ندارد. مردمی, که با این روش گرد هم جمع شده‌اند 
با ترس و شرارت دست به گریبان هستند» هیچ يك ازآنان 
یه یکد‌یگر اعتماد ندار ند آنسا یه آربان‌هاتی دلحوش 
هستند که دیگ وجود ندارد و هر‌کس. که آرمان جدیدی 
ارائه دهد سنکسار می‌کنتد. احساس می کنم که اختلاغات 
پزد گی در پیش ست خیلی هم زود. باور كن!؛ الیته 
طبیمی است که این موضوع باعث رشد و توسمه دنیا 
تخو | هد شد. کشتار کارخانه‌دارانه توسط کار گر ان و یا 
حملة روسیه و آلمان به یکدیگر. فقط يك تغییر در 
مالکیت است ولی پہرحال این اختلافات بیبپوده نخواهد 
بود زیرا! فقر آرمان‌های موچود را قا پل احساس می‌سازد. 
خدایان عص حجر چاروب می‌شوند و دنیا با این صورتی 
که امر‌وزه متشکل شده است ویر ان می‌گی‌ند. این واقمه 
چیزی است که در مقابل چشمان ما درحال بو قو ۴ پیوستن 


دمیان ۱ ۷۵ 


پر سید م : «در این میات بر سر ما چه خواهد آمد؟ 4 

«ما؛ شاید ما هم هم اه با یقیه چیز‌ها منمپدم شویم . 
اما حتی در اینصورت نیز از ما سلب مسئولیت. نخواهمد 
شد. در اطر اف هر‌چه باقی بماند. در اطر اف کسانی که از 
آشوب رهائی ياپند روح‌آینده» و تیاز بشریت آن نیازی که 
ارویای ما با صنمت و علوم خود آترا پنمپان نموده‌اند. 
فاش خواهد شد. آنگاه روشن می‌شود که نیاز پشریت هر گز 
و در هيچيكت از اچتماعات. دولت‌ها» مللء باشگاه‌ها و 
کلیساهای امروزی شناسائی نگ دیدہ است. آنچه که طییعت 
از انسان‌ها می‌خواهد برروی‌پیشانی افر اد معدودی نوشته 
شده است.. یں روی پیشا نی نو و مس» بس روع) پیشانی 
مسیحء و پر روی پیشانی نیچه» وقتی اجتماعات امروزی 
فرو بریزند» آنگاه برای این جرپانات مہم که البته هی 
روز شکل دیگری پیدا می کنند مکانی ایجاد خواهد شد.» 

در این هنگام بود که در مقاپل در ورودی يك بان 
نرديك به رودخانه توقف کردیم. 

دمیان گفت : «اینجا مکانی است که ما ز ندگی می‌کنیم. 
هر چه زودتر به ملاقات ما بیا. ما دلسان می‌خواهد شمارا 
زیاد ببینیم». سپس یکدیگر را ترك کر‌دیم. 

در هوای خنكت شب» سرشار از شور و شادی راه 
مراجمت به خانه را طی می‌نمودم. اینطرف و آنطرف 
دانشجویان با سر و صدا و تلوتلوخوران از ميان خیابانپا 
می گذشتند قبلا تضاد بین شادی مسضء آنپا» و زنداگی 
منتزوی خودم را با خواری و محرومیت احساس می گر دم ؛ 


۳۰ جوا 


اما" هیچگاه مانئد امر‌وژ. با آرامش و اعتساد عمیق درك 
نکده بودم که دتیای آئپا برای من تا چه اندازه مده و 
فاقد حیات می‌باشد. کارمندان سالخوردة شیر خودسان 
پیادم آمد که با چه حس تی از بہشت کمشده و دوران 
تحصیلی خود صحیت می کرد ند› و با آئین س‌ستشی شییه 
به آئین شمرا و سایر خیال‌پرورها ازخاعرات زمان کودکی 
خود یاد می کردند. همه‌جا همیتطور بود. همواره از ترس 
اینکه مبادا درآینده نیز مسئول باقی بمانند در مکانی که 
به گذشته هاتعلق داشت «آزادی و خضوشبختی» را جستجو 
می نمودند. چند صیاحی‌می نوشید ند وخوشحالی می کردند. 
آنگاه به‌درون صدف خود می خز یدند و بصورت مردی موقر 
وفکوروارد خد مت‌دو لت می شد ند پلی ! این است روح تنبلي 
و سستی که درمیان ما و این دانشجویان احسق و عده‌ای 
بی‌شمار دیگر وجوت دارد. 

«همینکه به خانه رسیدم و برای خواب‌آماده شدم تمام 
این اندیشه‌ها محو شدند. و افکارم به طرف امید بزر گی 
که آن روز برایم بیار آورده پودء متفر کن گردید. فردا! 
مي تو انستم مسادر دمیان را پمینم . بگذ‌ار دانشحجویان به 
جشن و شادما نی مستائه خود ادامه دهند. چپسره‌شان را 
خالکو پىی کنند. دنیا په سستی و تنبلی خود ادامه دهد و 
تایود گردد. من تنا در انتظار مواجه با سر نوشت خود در 
شکلی جدید بودم. 

صبح هنگام از خوابی عمیق و طولانی بر‌خاستم و روز 
جدید همراه باشکوه روز های عید در ایام کودکی پرابرم 
نمایان شد. تمام وجودم مملو از بیقراری. لیکن عاری از 
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هر توع ترس بود. احساس می‌کردم صبح با اهمیتی در 
ز ند گی ام دمیده‌است. گو ئی دنیا در اطر افم د کر کون کشته. 
و با شکوه و پر معنی‌شده بود. حتی باران آرام پائیزی‌نیز 
با شادی وموسیقی‌می‌بارید. برای اولین‌بار حیات در دنیای 
خار ح. با درون من هم‌آهنگی می کرد 2 بنظسم می ز سید در 
چنین روزی است که انسان جشن می‌گیرد و ز نده بودن را 
سیأسکزاری‌می کند. هیچ‌خانه» هیچ پنجر » و هيي‌چپر هی » 
در خیابان پریشانم نمی‌کرد. گوئی همه چین همانگونه‌که 
باید باشد می بود و بدون اینکه کسالت و یکنو اختی‌روزانه 
را داشته باشد. با احترام در انتظار مواجه با سر نوشت 
خویش است. این چمپرة چدیدی از من و دنیا بود. پسری 
کوچك در صبح عیدهائی بزر گت شبیه به عید «تولدمسیح» 
و «شکر گذاری». پسری که فر‌اموش کرده بود دنیا هنوز 
می‌تواند دوست داشتنی باشد. من به گوشه‌گیری. و قبول 
این حقیقت» که احساسم را نسبت به دنیای خارج ازدست 
داده‌ام» تن در داده بودم؛ و سمی می کردم تا خود را قفانع 
کتم که‌آن‌ر نت های در خشان و نورانی» قسمت تجز یه تا پذ یی 
و جدا نشدنی دوران مودکی و بپائی است که شخحص 
سی‌پسایست بطریقی برای کسب آزادی و بلوغ 
روحی,ء با کناره‌گیری کردن از آنپا پیردازد. اما 
اکنون می‌دیدم که بسیاری چین‌ها در زیر ابر 
پنپان بوده است» و من از آنسا غاقل بوذم. همچنین‌می- 
ديدم که می‌توان بعنوان شخصی آزاده از خوشحالی‌همای 
کودکانه دوری جست لیکن از دریچۀ چشم يك کودك دنیا 
را درخشان دید» و لرزش مطبوعی را که او پسادیدار 
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چیز های تازه احساس می‌کند تجر به نمود. 

در این لحظه یه باقی دردامنه‌ی خارجی شم ودر همان 
محلی‌که شب قیل‌ماکس‌دمیان را ترك کرده بودم رسیدم. 
در پشت. بر‌گمپای مر‌طوب چند درخت تنومند خانه کوچك 
زیبانی پنمپان گشته بود که دیوار های شبشه‌ای آن از پشت 
درختان برق می‌زد. از پشت شیشه‌های براق پنجره‌ها 
دیوار های تیره ر نگي که بر رویشان چندین ردیف کتاپخانه 
و تابلوی. نقاشی قرار کر‌فته بود» مشاهده می شد . در کنار 
در ورودی که مستقیما به‌يك راهروی گرم وکوچك منتہی 
می‌گردید. خدمتکار پیر و ساکتی با صورت تیره ر نکت و 
پیش بند سفیدی پر روی سینه» ایستاده بود» وقتی مر ادید 
جلو آمد و درحالیکه کت مرا از دستم می گر فت به درون 
خانه راهتمائی‌ام گد. 

مدتی در راهرو تنا ماندم. نخاهی به اطر اف اند اختم 
و تاگان در بالای يك در و برروی دیواری‌چوبی تصویری 
آشنا در درون قابی تیره رنیت» مشاهده ک‌دم. در آن‌زمان 
بود که بلافاصله به سوی رویای خود خزیدم. زیرا او 
تصویر پر ند طلائی‌ام بود که از میان صدف کروی بیرون 
می‌آمد. بدون حر کت در قا بلش ایستادم و قلیم ازاحساس 
درد و لذت انباشته کشت. گوئی در آن لحظه هرچه که‌قبلا 
تجر به گر‌ده بودم و انجام داده بودم در قالب يك چواپ؛ و 
اچزاء و تکمیل يك خواهش بسویم باز می‌گشت. دسته‌ای 
تصاویر ازمفزم عبور کردند. خانه خودمان. آرم‌خانوادگی 
که بر بالای در ورودی قرار داشت. دمیان جوان که تصویر 
را نقاشی می گرد . خودم که در چنگال کر‌وس اسس گشته 
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بودم و يا در پشث میز کلاس درس آرام نشسته و پس ند 
آرزوهایم رانقاشی می کردم. روحم درچنگال پیچید گی های 
خویش گم‌شده بود. وهمه‌چین و همه‌چیز » دز درو نما تمکاسی 
تازه می‌یافت. احساس کردم تمام تصاو یری که تا این 
لحظه از مغزم گ‌ذشته بودء تقویت شدند. تأیید گشتند و 
چو اب گ‌فتتد. 

پا چشمانی مرطوب از اشكث» مجذوب تصویری از خود 
بودم که در روحم شکل گر فته بود. در همان زمان تکاهم 
به پائین غلطید و در زیر تصویر پر نده» و در آستانه در 
اتاق نگاهم به زنی بلند قامت که لباسی تیره بر تن 
داشت. افتاد. 

قادر یه بیان حتی يكتلفت نبودم. به‌چسء او که‌شباهت 
زیادی به پسرش داشت خیره شدم. زنی زیبا و پا وقار 
می‌نمود که در لبخند دوستانه‌اش قدرت دروتی او آشکار 
بوذ و در نگا هش خی مقد م و تکمیلآرزو هایم رامی توانستم 
در سکوت دستپايم را پسویش دراز کردم و او هی 
دوی آنہا را درمیان دستپای محکم و گرم خود گی‌فت. 

داين شما هستید سیتئلی ! من شما را فوراً شناختم . 
خوش آمد‌ید .» 

صد‌ایش, گرم و عمیق بوذ و من مانند شرایی شیرین 
آ تر | نوشیدم. آنگاه مس م را بالا کردم و صورت آر ام 
چشمان سیاه و ژرف» لبان تازه و لطیف و پیشانی پہن و 
ملکدو ار او را پا «علامتی» که یی روی آن بود» دیدم. 

در حالیکهدستس‌ایش رامی بو سیدم گفتم : «چقدر آزدیدار 


+f‏ جوا 


طط س س 








شما خوشحالم.» بنظی م می ر سید که تمام زندگی ام در راه 
رسیدن به این خانه سیری کشته بود» اما اکنون بالاخره به 
انتمیای آرزويم ر سیده بودم. 

با لبختدی دوستانه گفت: «هیجوقت شخص به نمپایت 
آرژویش نمی‌رسد. اماهر کجاکه جاده‌ها دوستانه بایکد یکر 
تلاقی می‌کتند» تمام دنیا برای مدتی در نظر انسان‌نمپایت 
ارزو هاست. » 

او همان چیزی را بیان می کرد که من در راه آسدن 
بسو یش احساس کن ده بودم. علیرغم تفاوت زیاد درآهنگی 
صدا و حتی لفاتی که برای بیان احساس خود بکار می‌برد. 
شباهت بسیار او و پسرش محسوس بود. لیکن درمورد وی 
همه چیز از اطمینان» گرمی و بلو غ بیشتری حکایت‌می کرد 
درست همانگونه که‌ماکس هميشه بیشتر از سن خود می- 
نمود» مادرش, نیز ینظر جوانتر از مادر يك مرد بالغ جلوه 
می کرد. چمپره‌اش با طراوت» پوستش صاف. و دهانش 
شاداب بود» درحالیکه باشکوه‌تر از آنچه که در روياهايم 
ساخته بودم در مقایلم ایستاده بود» من از مجاورت پا او 
سیاسگزار بودم و آرزوهايم را تکمیل می‌دیدم. 

این تصویر جد ید‌ی بود که سر نوشت من خود را دران 
آشکار می‌ساخت. شکلی شاداب و امد بخش که دیچر مانند 
کد شته تلخ و سخت نبود و قصد و ارادهام نیز در آن‌دخالتی 
نداشت. من به هدف خود در نقطه‌ای رقیع ر سیده بودم» و 
از آنجا جاده‌ای پلند را که په سرزمین موعود می‌ر سید 
. می‌توانستم ببینم» سرزمینی که درختان خوشبختی درآنجا 
سایهافکنده پود وباغ‌های شاد ما تی به آن طاو ت می بخشید . 


+o دمیان‎ 


آنچه پیش می‌آمد دیک برایم اهمیتی نداشت زیرا من از 
وجود این زن در دنیا» و از ایتکه صد‌ایش را می شنید م » و 
حضورش را احساس می کدم‌سپاسگز ار بودم. اک [وفقهد 
مادر من» معشوقه من» و يا خدای من می‌شد. اکر فقط 
می توا نست در کتارم باشد» و اک راه من به او منشپی 
سی شد > من خوشبجحت بو دم . 

او به تصویر پر نده اشاره کرد و گفت: «شما پا ارسال 
این تصویرء شادی بزرگی پرای ماکس فی‌اهم کس‌دید. 
همینطور بر‌آی من! ماء در انتظار شما بودیم. و قتی تصویر 
را دریافت کردیم می‌دانستيم که شما در راه آمدن بسوی ما 
هستید. سینکلر! وقتی شما پسر کوچکی بودید یك روز 
پسرح آز مدز سه په خانه آمد و گفت: «پسری در مدرسه ما 
همست که بر روئ پیشانی اش یلگ «نشان» دارد او بايد 
دوست من پشود و آن پسر» شما بودید. من می‌دانم که ایام 
دشواری را در پیش داشتید. راه شما سخت. بود: اما ما په 
شما اطمینان داشتیم. هنگامی که در تعطیلات ہس می ہدید 
و در آن زمان شانزده سال داشتید ماکس را ملاقات کدہ 
بودید و او در این مورد پا من صحبت کد....» 

من سخن او را قطع کردم: «آیا او به شما کفت؟ آن 
دوره سخت ترین ایام زند گی آم بود.» 

«بلی! ماس بمن گفت سخت‌ترین ایام ز ند گی سیتکلر 
در پیش است. او در جستجوی پناهگاهی در بین دیگر ان 
می باشد در این مسیر حتی میخواره شده است. اما با این 
کار موقق نخواهدیود. نشان او تاريك کشتهاست» ولی پطو ر 
پنمپانی او را می‌خشعاند, آیا این درست نیست؟» 





+ ۲ جوا 


«ه پلی ! درست هه‌ینطور است» پس از آن‌من ینا تر پس 
را یافتم و بالاخضره يكت راهنما بسویم آمف. تام او 
پیستوریوس بود. فقط پس از شناختن !وعلت بستگی زیاد 
خود را به دمیان درك کردم و برایم روشن شد که چړرا 
نمی‌توانستم از او فرار کنم. عزیزم. مادر عزیزم من 
می خو استم خو د کشی کنم ۰ می‌خو استم‌خود را از دست‌ز ند دی 
رهاکتم. آیا ز ند گی برای همه اینقدر سخت است.؟» 

او موهایم را با دستبایش نوازش می‌ کرد و سن 
احساس می کردم که نوازش او آرامش تسیم را پمپم اه‌دارد. 
«تولد هميشه مشکل. است. شما می‌دانید پر نده چقدر 
تلاش می‌کند تا از تخم بیر‌ون آید؟ به گذشته فکر گن» و 
از خودت سئوال کن که آیا این راه واقما سخت. بود؟ آیاز پا 
نیز نبود؟ آپا راهی سل تر ویا زیباتر از این وجود دارد؟» 

مس م را تکان دادم» گو ئی در خواپ پودم. گفتم: «خیلی, 
سخت بود. سخت بود تا هنکامی که رو یاهاآمد‌ند.» 

او سرش را تکان داد و بمن چشم دو خت. 

«بلی! شما می‌بایست رۇ یای خود را پیدا کنید. آنوقت 
راه پرایتان [سان خواهد شد. اما هیچ رویائی بر ای‌هميشه 
باقی نمی‌ماند. هی‌رویائی‌يكت‌رویای جدید بجای می گذ‌ارد. 
و تو نباید خیلی زود به يك رۇ یای بخصوص دلیستکی پیدا 

شی.» 

عمیقاً یکه خوردم. آیا اين يك اخطار بود؟ آیا اين يك 
حرکت دماغی بود؟ در هرحال تفاوت نمی‌کرد. من حاضر 
شده بودم که تحت راهنمائی او قر‌ار بگیرم و درسورد 
هدف» هیچ تحقیقی نکنم. 
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گفتم: «نمیدانم که روّیای من چه مدت باقی خواهد 
ماند. آرزو دارم که ایدی باشد. سر نوشتم مرا مانند یت 
مادر» یت ممشوقه» زیر تصویر پر‌نده در پر گر‌فت. من به 
او تعلق دارم ته په هیچکس دیگ .» 

با لحنی جدی مرا تأیید کرد و گفت: «تا وقتی که این 
رویا سر نوشت شما می باشد پاید به آن وفا دار بمأنید.» 

اندوهی عمیق مرا مفلوب کرده بود وآرزو داشتم تا در 
آن لحظات افسون کننده بمیرم. اشکپايم را احساس 
می کردم و نمی توانستم از ریزش آنہا جلو گیری کنم. 
مدتپا بود که گریه نکن ده بودم. تاگہان بر روی پاهایم 
چر‌خیدم و بطرف پنجره رفتم. آنگاه درحالیکه‌چشمانم از 
شدت اشكت تاريك شده بود» په فاصله‌ای دور در ماوراء 
گلدان‌های کل خیر ‏ گشتم : 

درآن هنگام از پشت سرم» صدایش را شنیدم. صدا تی 
آرام ولبی‌یز از لطافت» مانند جامی‌لبر‌یز از شراب بود. 

«سینکلر . تو يك کودك هستی! سی‌نوشت تو حقیقتا ترا 
دوست دارد. اگر به سر‌نوشت خود وفادار بمانی همانگو نه 
که در عالم خیال تصور کرده‌ای يت روز ماله توخواهد بود.» 

دو پاره توانستم ب خود مسلط شوم. صور تم رابسوی 
او چر‌خاندم و او دستش را بمن داد» درحالیکه می‌خندید 
گنت : ۱ 

«من دوستانی دارم که مرا حوا می نامند» دوستانی 
خیلی صمیمی» تو نین اگر بخواهی می‌توانسی یکی از 
آنپا پاشی !» 

آنگاه مرا بطرف در هدایت کرد, ودرحالیکه بسو یی با ع 
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اشاره می‌ کرد گفت: «ماکس را سی‌توانید در آنجا 
بیدا کنیا . » 

گیج و میپوت در زیردرختان پلند پا غ ایستادم. نمی 
دانستم که آیا در خواب هستم پا بیدارم. قطرات پاران از 
روی شاخه‌های درختان به پائین می‌ریخت. آهسته بسوی 
پاغی که به رودخانه محدود می‌شد ییاه افتادم. با لا خن ه 
دمیان را پیدا کردم. او درحالیکه تا کم لخت بود درمیان 
آلاچیقی تابستانی ایستاده بود و با يك کیسه شنی تمرین 
مشت بازی می کر د. 

مبپوت برجای ایستادم. دمیان بطور فابل توجه‌ای 
زیبا بنظر می‌آمد. سینه‌ای پېن و قوی. سری مردانه» و 
بازوانی پیچیده داشت که ماهیچه‌هایش محئم و یی‌آمده 
بود. حر کات از بازوانء شانه‌ها وران‌هایش مانند چشمه- 
هانی جوشان فقوران می کرد. 

صدایش کردم : «دمیان. ایتجا چه می کنی؟» 

با خوشحالی خندید و گفت: 

«تمرین می کنم. به ژاپنی کوچولو قول يك مسایقه را 
داده‌ام. او مانند يك گر به چابك است. و البته همانقدر 
هم شیطان. اما از عسده من بر نخواهد آمد. باید شکست 
کوچکی را چان کنم.» 

آنگاه پر‌سید: «تصوار می.کنم ده تو نزد مادر بوده‌ای؟» 

«بلی » دمیان» و شما چه مادر فوق‌الماده‌ای دار ید. حوا 
نامی که بطر زی تحسین‌آمین بر از نده او می باشد. او مانند 
مادر دئبا است.» 


يك لحظه نگاهی متفکر بمن اثداخت» سپس گفت: 


دمیان ۳۰۵ 


«پس تو نام او را میدانی؟ مرد جوان باید بخودت 
منرور باشی. تو اولین شخصی هستی که در نخستین ملاقات 
او نام خود را بتو گفته است.» 
از این روز پیعد من مانند يك پسر. يك بر ادر» و 
همینئعلور يت عاشق : به منزل آنا رفت و آمد می کردم . 
هر زمان که در را پشت‌سرم می بستم یا یہت است بگو یم » 
و قتی‌در ختان‌س بر افر اشته را در داخل با غمشاهده‌می کی دم 
روحم سر‌شار ازاحساس خوشبختی ورضایت می‌شد. خار ج 
از این متزل «و اقعیت‌ها» وجود داشتند آنجا خیاپان‌هاء 
خانه‌هاء م‌دم؛ موسسات. کتابخانه‌هاء, و کلاس‌های درس 
قرار گرفته بودند. اما این‌مکان به عشق و جان‌تملق‌داشت» 
این خائه افسانه و رو يا بود. على رغم تفاوت مکان» به‌دلیل 
افکار و بحث‌هائی که در باره مس دم داشتیم بايد پکویم که 
ما درمیان مردم زندگی می‌کردیم و با دئیای خارج ار تباط 
داشتیم. لیکن طرز تلقی و پر خورد ما پا زندفی و مسائل 
آن با اکر یت م دم تفاوت داشت و مارا از آتہا جدا می 
ساخت. قصد ما تأسیس يت چزیره و پا يكت نوع جامعه‌ی 
نمو نه بود که استعدادها و توانائی‌های دیکر بشر را از 
طریق روشی که ما برای زندگی کردن می‌شناختیم» شکار 
و اعلام می‌نمود. من که مد تہا در انز وا زیست کرده بودم» 
در بار ر فاقت بین آن‌دسته از موجودات پشر. که طعم تنہا تی 
واقعىرا چشیده‌اند ز پاد می‌دانستم . من د یگ آر ز وی‌شس کت 
درمہمانی افراد خوشبخت و يا جشن‌های سیاسگز‌اری را 
تداشتم» دیگر وقتی که به اجتماعات سایرین تگاه می کردم 
با خود احساس حسادت و اندوه ند اشتم . به این تر تیب بود 
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که کم‌کم به اسرار افرادی که بر روی پیشانی خود «نشان» 
حمل می کر دند آشنا شدم. 

ما اف ادی که بر روی پیشانی خود «نشان» حمل می کتیم 
ممکن است نزت سایر‌ین؛ افر ادی عجیب و دیوانه و یاحتی 
خطر تاك چلوه نمائیم. لیکن ما مردمی «پیدار» و یا «درحال 
پیداری» هستیم‌که تلاش‌هایمان در جپت افزون‌تس نمودن 
بیداری و آگاهی بخودمان است. درحالیکه هدف از جستجو 
و کشمکش یرای خوشبختی در نزد سایرین شناسای و 
تطبیق افکار و آرمان» وظایف. زندگی» » و خو شیحتی هس چه 
بیشتر خود با اجتماع گله‌وار است. گرچه کشمکش آنان 
نیز کوشش» قدرت. و بررگی نام دارد» لیکن آنمپا در چمپت 
ایقاء و دوام هر چیز همانطرر که هست تلاش می‌کنند 
در حالیکه از دید ما زندگی یعنئی تلاش در جہت اراده 
طبیعت» یعنی یمنی تکامل فرد در جرت تجدید و تحول و قد 
بر‌داشتن بسوی آینده. بشریت برای آنان (که البته آنہا 
نیز دوستدار بشریت هستند) چیزی کامل است که باید 
نگپداری و حمایت گردد. لیکن پر‌ای ما بشریت یك هدف 
دور دست است» که باید در جپت آن حرکت کنیم و قدم 
پرداز یم . هدفی که تصوی آن کاملا پوشیده و پنپان است 
و قوانین آن در هيچ جا نوشته نشده است. 

بغیر از حواء ماکس و من جستجو کنندگان بسیاری از 
انوا ع کاملا متفاوت بطور نزديك پا بطور کلی وابسته 
به محفل ما بودند. بسیاری از آنپاراه‌های مخصو صی را 
تعقیب سی گر د ند . هدف های بخصوصی را انتغاب کرده 
بودند و به آرمان‌ها و وظایف بخصوصی ایمان داشتتد. 





دمیان ۳۹ 


اس صب 


از آن چمله منجم‌هاء غیب‌گویان» حتی یکی از مریدان 
کنت تولستوی"» بسیاری مردمان حساس» خچول. آسیب. 
پدیر اعضای فرقه‌های جدید» فدائیان يك روش وین 
هندی. گیاه‌خواران و غیره بودند. ما با هیچیكت از اینان 
بستگی روحی نداشتیم. تنہا برای آرمان نہانی یکدیگر 
احتر ام قائل بودیم. اما آنہائی که درگذشته در باب خدایان 
و آرمان‌های‌انساثیت مطالعا تی داشتند بما زديك تر بودند. 
اشتغالات فکری آنبا اغلب یاد پیستوریوس را در خاطرم 
زنده می‌کرد. آنہا کتابپائی با خود می‌آوردند» متون 
ز بانہای قدیمی را برای ما ترجمه می کردند» تصاویسی 
مظاهر قدیمی را بما نشاد می‌دادند و می‌آسوختند که 
چگونه در تمام این متصر‌فات بشری. آرمان‌های ناشی از 
روح ناخودآگاه. وهمچنین روّیاهای خفته‌ای را که پشر 
يىس از تصوری میم در بار ه آیئده بد ست آور ده بود پبینیم . 
بنا پر این ما راه خود را ازمیان‌جمعیت عجیب خدیان قدیمی 
هزارسر شروع کردیم تا به طلوع مذهب مسیح ر سیديم. 
با عقاید مقد‌سین متزوی آشنآشديم و تفییر مذداهب را[ در 
بین فرقه‌های مختلف مطالمه کردیم. از مجموعۀ آنچه که 
در این راه چسع‌آوری کرديم و یادک‌فتيم يك درك انتقای 
نسبت به زمان خود و اروپای مماصی پیدا کردیم» ارو پا ئی 
که بطرز شکنت‌انکیز در چمیت خلق اسلحه‌های چدیسد» 
برای نوع بشر کوشش عی‌فند. اما در انتپا در يت‌ویرانی 
عمیق زندگانی روحی فرورفته و په قیمت از دست دادن 
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تسام روح خود. دنیا را تسخیر کرده است. 
همچنین محفل ما. معتقدین و مشتاثان عتایسد و 

امیدهای بخصوصی را نیز شامل می‌شد» که از آن جمله: 
بو د! تی‌های علاقمند به تغییر کیش و آئین اروپاء طر‌فدار ان 
تو لستوی؛ و سایر فرقه‌ها بودند. در اپن ميان آن‌دسته از 
ما که با هم نز دیکس بودیم هیچ احساس اضطر!پی‌در پاره 
شکلی که آینده بخوه می‌گرفت نداشتیم. هرفرقه و عقیده‌ای 
در. نزد ما بی‌فایده و از قبل مر ده بود. تنس وظیفه و 
مأموریتی که مي‌شناختيم: شناخت کامل خویشتن خود و 
وفاداری کامل به هستهٌ فعالی بود که طییعت در وجسود 
هر‌کس گذارده است و یاید پراساس آن زندگکی نماید. 
آيندة ناشناخته می‌بایست ما را در مقایل هرچه که پیش 
می‌آید آماده و حاضس صی د ید . 

این موضو ع چه بیان می‌شد چه نمی‌شد برای ماسقو ط 
موقعیت حاضر و تولدی جدید. قریب‌الوقوع» قا بل تشخیص 
و روشن بود. دمیان اغلب بمن میگفت: «آتچه پیش خواهد 
آمد درماوراء قدرت تصور ماقی‌ار دارد. روح اروپاحیوانی 
را می‌ماند که مدت زمانی طولانی در بند بوده است. وقتی 
آز اد شود اولین جپش اوخیلی‌مطیو ع نخواهد بود اما راه‌ها 
چه مستقیم و یا غیر مستقیم در آشکار گشتن احتیاج واقمی 
رح ب یاهمیت هستند ء احتیاجی که مد تسا در | تتظار ار ضاء 
آن پو ده ايم و دا کم در خطی دروغين هدایت شد ه است اما 
با لاخر ه برآو رده خواهد شد. آنگاه روز ما طلو ع خو أ هد 
کرد و ما مورد لزوم خواهیم بود اما نه بعنوان رهبران یا 
قانو تگذاران جدید (ز پر اکه بر ای دیدن قو انین جدید ر نده 





دممان و 


نخواهیم ماند) پلکه بعنوان مردانی مشیپور که حاضر ند 
تا هی کجا که سر توشت به آتہا احتیاح دارد بروند. ببین! 
تمام مردان وقتی که آرمان آنا در معرض خطر قر اردارد 
بطر زی اور تکردنی په آن وفادار می‌مانند و از آن دفاع 
می کنند اما برای دفاع در مقابل یت آرمان جدید و حتی 
خطر ناك یا اسرار تکان‌دهنده و میج يك زندگی جدید 
هیچکس وجود ندارد. آنوقت است که فقط ما افرات 
انکشت‌شمار حاضر به پیش‌روی می‌باشيم. مانندقا بیل بايك 
نشان که باعث برانگیختن و نفرت مردم است مشخءص, 
می‌شو یم . ما انسان‌ها را از زندگی عادی و معمولی آنا 
خارج می‌کنیم و بسوی راه‌های خطر تاك می‌رانيم. تمام 
مردانی که بر ای‌پیشررفت بشریت کوشیده‌اند» بدون‌استشناء 
قادر وموثر بوده‌اند زیرا حاضر به پیروی وقیول‌سر نوشت 
خودشدهاند. این‌موضو ع درمورد موسی وبودا صادق‌است؛ 
و درمورد بیسماركت و نایلئون" نیز صدق‌می کند. اینکه چه 
جنبش بخصوصی را اداره کند و یا تحت تأثیر چه قعلبی 
قرار دارد از اختیار شخص خارم است. اکر بیسماركث 
سو سیال دمکرات‌ها را درك کرده و خود را به آتہا تحمیل 
می کرد او دا زیر ك می نامید ند اما امکان نداشت که او را 
مرد سر توشت نام نبند. این موضوع درمورد ناپلئون» 
سزار و لویولا" نیز صادق است و می‌بایست موقعیت آنما 
را از نقطه نظر تاریخی و زیست‌شناسی مورد مطالعه قر ار 





مت جب 





۳ ۳۶۵۲ ۱۸۹۸ ۱۸۱۵: صدراعظم آلمان. 
۴_ ۷۹-۰۱ ۱۷: امییاطور قرانسه. 
۵ اهوم بسن فرته سوعییون ۳۹۱۱۵۵۶ ۱. 


۳۱4 جوا 


داد. تفییی سطح ناگہانی کره زمین» موجودات دریائی را 
بر روی زمین ريخت و موجودات زمینی را به دریا برد. در 
آن وقت بعضی نمونه‌ها که آمادة قبول سر نوشت خویش 
شد تد با تطبیق زیستی فوق‌الماده توانستند نژاد خود را 
از انپدام رهائی بخشند. ما نمی‌دانیم که آیا اینمپا از همان 
نمونه های‌محافظه کار قبلی بودها ند که درمیان دیگ ان ثابت 
قدم مانده و درمیان شیایط موجود خود را حفظ کرده‌اند 
یا از بین انقلابی‌مائی جدید باقی مانده‌اند. اما این را 
می‌دا نیم که بمپررحال آشباآماده بوده‌اند ودر نتیجه توانسته اند 
نژاد خود را حمظ کرده و در یك دورء‌جدیددگردیسی‌و ارد 
نمایند» بنابراین قصد ما نیز این است‌که آماده باشیم.» 
حوا اغلب در این گنه بحث‌ها حضور می‌یافت. اما 
خود شخصا وارد پحث نمی‌شد. او يت شنونده مطمئن و 
قممیده و در عین حال منعکس کننده افکار و اندیشه‌های ما 
بود. بطوریکه پنظر می‌رسید. تمام عقاید ما از او تاشی 
می‌شود و دوباره به او باز می‌گردد. این برای من سماددتی 
بود که در کنارش پنشینم» صدایش را بشنوم و درفضای 
قوی و المپام بخشی که او را احاطه کرده بود سیم باشم. 
هر زمان که در روحية من» افسردگی» پا دلتنگی و یا 
هر تغییری ایجاد می‌شد. بلافاصله او از آن آگاه می گشت. 
و این طرز فکر را برایم ایجاد کرده بود که رویاهای 
شبانه‌ام ملہم از او است. اغلب» روژیا هایم را پسرایش 
پاز گو می‌گردم و او آنپا را کاملا قابل درك و طبیعی 
می‌یافت ؛ هیچکدام در نظرش آنتدر بیجده نبودند که از 


درك آنسا عاچز بماند» بو ای مد یی روياهایم منعکس کننده 


دمیانن ۳۵ 





مکالمات روزمرءة ما بود. خو اب‌هی‌دیدم که تضام دنیا در 
آشوب فرو رفته است. و من‌تنپاء یا با دمیان در انتظار 
سر نو شت خود که در زیر چادر پنمپان کشته بود. هستیم. 
آنوقت در زیر چادر طرح سیمای حو! را می د ید م . ا تتخاب 
و پا عدم انتخاب من توسط وی موضوعی پود که سر نوشت 
نام داشت. ۱ 

بسیاری اوقات درحالیکه لبخند می‌زه بمن می‌گفت: 
«روّیای تو هنوز کامل نیست سینکلر! بم‌ترین قسمت‌آش| 
فر اموش کرده‌ای.» آتگاه قسمتی را که فراموش کر ده بودم 
بخاطر می‌آو ر دم و از این موضوع متعجب می‌شدم. 

گاهی اوقات بیقرار و آر ام می شد م و در زیر شکنحه 
تمایلات خود» آزار می‌دیدم. احساس می کردم که دیکی 
نمی توانم بدون اینکه او را در آغوش بگیرم وجودش را در 
کتار خود تحمل نمایم. حوا خیلی زود از این مطلب آگاه 
کشت و من مدتی کرو تاه از او دوری جستمء پس از ایتکه 
دوباره شی‌مگین به نردش باز گشتم» مرا به کتاری کشید و 
گفت : «تونباید تسلیم روّیاهائی شوی که آنہا را باور 
نداری. من می‌دانم تو چه می‌خواهی. پا وجود این یا باید 
تواتائی چشم پوشی از آن تمایلات را داشته باشی یا ایتکد 
احساس نمائی حقیقتا آرزومند آنپا هستی» هر وقت در 
آرژزوی چیزی هستی اگر از تمایل به ارضای آن در وجود 
خویش مطمئن باشی» دی یا زود آن آرزو جامۀ عمل خواهد 
پوشید. اما درحال حاضر تو امیالی دار ی که خیلی زود از 
وجود آنا پشیمان و متأسف می‌گردی و تشویش وچودت 
را فرا می‌گیرد. این چیزی است که باید بر آن غلبه نصانی. 





۳۹ حوا 





بسا پرایت داستانی تس یف کنم.» 

آنگاه بر پرایم داستانی در باره جو نی تمس یف کرد کت 
عاشق يك ستاره بود. درکنار دریا می‌ایستاد. بازوانش را 
دراز می‌نمود و ستاره را تیایش می‌کرد. دربارة آن به 
خیالبافی می پر داخت و او را هدف تمام افکارش قر ار می 
داد. اما نمی‌دانست (یا اینکه فک می‌کرد که می‌داند) 
انسان نمی تواند يك هدف فانی‌را درآغوش کشد. او تصور 
می‌کرد سر نوشتش این است که بدون اميد به تکمیل و 
تسحقیق آرزوی خویش ستاره‌ای را دوست بدارد» بااین طرز 
تصور يك فلسقه شاعرانه هبنی بر چشم‌پوشی از لذات و 
تحمل عذاب و تنپائی برای تزکیه و پاکسازی خویش 
مطر ح ساخته بود و تسام رویاهای او درمورد آن ستاره‌بود. 
یکبار شب هنکام پر بالای صخهای پلتددر کنار دریا اپستاده 
پود و از عشق ستاره می‌سوخت و انتظار می‌کشید. ئاقىپان 
از شدت اشتیاق و آرزوی داشتن او خود را در فضاوبسوی 
ستاره پر تاب کرد اما درست در همان لحظۂ بر یدن:دچارت 
تر‌دید شد و با خودگفت: «این غیبر‌ممکن است» سيس در 
کنار ساحل افتاد و متلاشی شد. درحالیکه اگر موقع پریدن 
این تزلزل به او دست نداده بود و نسبت په تحقق عشق 
خود. اطمیتان داشت؛ پروازی پلتد در هوا می کرد و په 
ستتاره می‌ر سید .» 

آنگاه ادامه‌داد که: «عشق تباید التماس کند: عشق نباید 
تمنا کند. عشق باید قدرت لازم را برای یافتن راه خود و 
رسیدن به اطمینان داشته باشد. آنوقت‌دیگر نبازی به‌جذب 
شدن ندارد» بلکه خود مجذوب می‌کند. عشق تو سینکلر, 


دمیان ۳۷ 


توسط من جذب شده است. هر وقت او شرو ع به جذب کند 
من خواهم آمد من نمی‌خواهم هدیه‌ای به کسی اعطا کنم 
پلکه یاید تسخیر گردم.» 

یك روز برایم داستان دیگری تعریف کرد. از عاشقی 
تاکام گفت که عشق او جب ان نمی‌شد» بطوری درخودقرو 
رفته بود که رفته رفته عشق او را از پا انداخته بود. 
بنظ‌ش, می‌ر سید که دئیا ویران گشته استء آسمان آبی. 
و جنگلہای سبز را نمی‌دید. زمزمۀ چویبار و آدای چنگت 
را تمی‌شنید. فقیر و بدبخت گشته بود و هيي‌چیز بر ایش 
ارزش نداشت. تر‌جیح می‌داد بمیرد و از بین برود اما از 
تصاحب زن زیبائی که اورا مفتون خودگرده بودچشم‌پوشی 
نکند. احساس می کرد عشقش آنقدر سوزاننده است که 
شمه چين را در درون خوت دوب می کند و آ تقدر قوی و 
جذ.اب است که زن را مجبور به تعقیب خود می نماید» درآن 
هنگام بود که زن زیبا با بازو ان کشاده تزد وی آمد و او را 
درآغوش کشید» چمپره زن کاملا تغفییر کرد و آنوقت مرد 
توانست تمام دنیائی را که قبلا از دست داده بود از یس 
گیرد. زن‌خودرا به وی‌تسلیم کرد. دو باره آسمان» جنگلہاء 
جویبارهاء همه یا رنکپای تازه» زیبا بسویش باز گشتند 
و با ز بان خودش با وی سخن گفتند. بجای يك زن‌تمام‌دنیا 
و تمام ستارگان آسمان در قلب او شرو ع به درخشیدن 
کردند و لذت تمام وجودش را در پر گرفت. او با دوست 
داشتن خود را پیدا گرده بوت . 

احساس می کردم عشق من نسبت به‌حوا تمامز ندگانیام 
را پر کرده است اما او هرروز باچمپر»ای متفاوت در نظر م 


۳۸ حوا 


شکل می کر قت. در بعضی مواقم متقاعد می‌شدم شخص او 
نیست که مرا با تمام وجود بسوی خود مي کشد. بلکه او 
مظب خارجی درون من است که می‌خواهد مرا پسوی 
عمیق تر ین نقاط هستی‌ام راهنمائی‌ام کند. سخنانی که او 
می گفت اغلب مانند پاسخی په افعار ناخودآگاه و سئو الات 
سوزاننده و عذابآور خو دم بود. بعضی اوقات هس چه را 
که او لمس می‌کرد درآغوش می گرفتم و می بوسیدم. در 
کنارش می نشسبتم و از تمنای وصال اومی‌سوختم. احساس 
می‌کردم که عشق جنسی و روحانی» حقیقت و مجاز یا 
یکدیکر در آمیشته‌اند. در خانه» در اتاق خودم هنکامی که 
تنا بودم به او می‌اندیشیدم. دستمبایم دستمایش را و 
لیا نم لبسہایش را حس می کید حضور وی را می‌توانستم 
تصور کتم. به‌لبانش‌چشم می‌دوختم. با او صحبت می کدم. 
صدایش را می‌شتیدم» بدون اینعه بدانم آیا او واقعیت 
دارد ڀا فقط يك رویا است. کم کم در ك می کںدم که چگو نه 
شخص می‌تواند مالك عشقی فنا ناپذیر و جاویدان شود. 
همه‌چین ینحوی به او بستگی پیدا می‌کرد و ياد او را در 
خاطرم ز نده می‌کرد. هرگاه اطلاعاتی در بارۂ مذ هبی‌جدید 
گسب می گر دم احساساتی در من ایجاد می‌شد که وی 
حوا مرا بوسیده است: وقتی نوهایم را نوازش می گرد 
صمیمانه لبخند می‌زد. همان احساسی را بمن می‌داد که با 
پیشرفت در شنأخت خود پیدا تی گر دم . وجود او هرجه را 
که برایم با اهمیت و سر نوشت‌ساز بود در بر می کر فت. 
او می‌توانست در هر یك از افکار من با شکلی جدید ظاهس 
شود واز طرف‌دیگر تمام افکارم شکل او را بخود می گر فت. 


دمیان ۳۹۹ 


با تگرانی به تعطیلات تولد مسیع که در پیش بود و 
می‌بایستی باو الدینم بگذرانم قکر می کردم. تصور دو هفته 
دوری از حوا برایم عذاپ‌آور بود لیکن آتطور که فکر 
می‌کردم نشد» زپرا دریافتم که می‌توانم در خانه پمانم و 
آنگاه از قکر کردن در پار او لذت ببرم. وقتی دوباره په 
شس ه ۰ بر گشتم مدت‌:دو روز از دیدارش پر هیز کردم 
زیرا که قصد داشتم تا نسبت به استقلال و امنیت 
عشق خود» جدا از حضور جسم او اطمیتان حاصل کنم. 
اما همچنان در رویاهای خود» بستگی‌ام را بصورت‌های 
کو ناکون حفظ می‌ک دم . خواب می ديدم که او يك ستاره 
است» و من نین ستاره‌ای هستم که پسویش در حرکت 
می‌باشم. آنگاه ما با کشش متقابل بسوی یکدیگر جسذب 
می‌شدیم و درحالیکه نوای موسیقی ما را همر هی می کرد 
تا بینہایت بدور یکدیگ می‌چر خیدیم. 

در اولین ملاقاتی که پس از باز گشت خود با او داشتم 
این رویا را پرایش, تعریف کردم. به آرامی گفت: 

«روّیای زیبائی استء به آن‌حقیقت: بده.» 

يك روزاوایل‌فصل بہار بود» آتروز راهیچوقت‌فر‌اموش 
نمی کنم . من‌وارد راهی‌وی‌منزل دمیان شدم. یك پنجره باز 
بود و جریان هوائی که عط سنگین سنبل را بسمساه‌داشت 
در راهرو پیچیده بود. وقتی کسی را ندیدم بتاچار از 
پله‌ها بالا رقتم و با انگشت بر روی در اتاق دمیان ضس به 
زدم. طبق معمول بدون‌اینکه ننتظ چواپ باشم و ارد شدم. 

اتاق تار يات بود و پر ده ها را کشیده بوث نك اما در اتاق 


دیگری که در داخل آن ماکس يك آزمایشگاه شیمی بریا 





۳۰ جوا 





گرده. بود باز بود و از آنجا روشنائی کمسر نکت. خورشید 
بہاری که در زیر ای‌ها پنپان گشته بود دیده می‌شد. 
تصور کردم هیچکس در اتاق نیست و از همین‌رو یکی از 
پرده‌ها را به عقب کشیدم. ۱ 

ناگہان ماکس دمیان را ديدم که پر روی چسارپایه‌ای 
در پشت پرده پنجره نشسته بود و چہںهاش بطرز عجیبی 
با حالت عادی تفاوت داشت. خاعلرهای بسرعت از مفزم 
عبور کرد و بیاد آوردم که قبلا نیز او را در این حالت دیده 
پودم. دستمپایش برروی زانوهایش قرار داشت و باژو انش 
بی حر کت بود. سرش کمی بطرف پائین تمایل داشت و 
بصورتی بازمانده بود که کگوتی مرده است. فقط مردمك 
آن مانند قطعه‌ای شیشه. نور مختصر ی را منعکس می گر د. 
صورت کبود و خالی او که بیان کنندۀ هیچ چیز جن خیر گی 
و ثبات وحشتناكت نبود. شییه به‌تصویر‌حیوانی پیں بر‌روی 
درو ازة معابد قدیمی بنظ می‌رسید. گوئی حتی ننس هم 
نمی کشید. 
بخاطرم آمد سالہا پیش هنگامی که پسربچ؛ کوچکی 
بودم یکبار او را درست در همین حالت دیده بودم. نکاهش 
متوجۀ درون خود بود و دستمپایش بی حر کت در اطر‌اف 
بد نش آویزان شده بود. در همان موقع يك مگس بر روی 
صورت و اطراف چشم‌هایش می‌پرید. این مو ضوع مر ہو مط 
به‌شش سال پیش بود و حالادرست مانتد همانروز سالخورده 
و درعین‌حال جوان بنظر می‌رسید. حتی یکی از خطوط 
صور تش تفییں نکرده بود. 

در حالیکه ترس سراسن وجودم را احاطه کرده بود آز ام 
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اتاق را ترك کردم و پاعجله به طبقه پائین آمدم. در راهرو 
به‌حو | پر خوردم. اور نگت‌پر يدهو کمی خسته بنظ می ر سید . 
هیجگاه قبلا این چنین ندیده بودمش. سایهای آهسته از 
پنجره عبور کرد و روشنائی خورشید محو شد. 

آهسته زیر لب گفتم: «من نزد ماکس بودم آیا او خواب 
است ڀا دارو مصرف نموده؟ در گذشته هم یکبار او را این 
چنین دید ه بو دم ۰ 

پر‌سید : «آیا او را از خواب بیدار کردی؟» 

«نه! او صد‌ای مرا نمی شنید » منم بلافاصله اتاق را 

تر آی کر دم .» 

«حوا» یمن بو نید چه شده است؟» 

«سینکلر» نگران مباش» هیچ چیز نیست. او در خودش 
فرو رفته است و بزودی تمام می‌شود.» 

آنگاه از جای برخاست و با وجود اینکه‌پاران می‌بارید 
بطرف باغ رفت. بنظرمرسید که مایل نیست اورا هم‌اهی 
کنم. من دز طول راهر و قد م می ز دم : عط سنگین سنبل را 
استشمام می‌کردم و به تصویی پرنده‌ام که بر بالای در 
آویزان گردیده پود نگاه می گر دم . احساس می کردم که 
آنی‌وز سایه سنگین و عجیبی بر روی این خانه افتاده است 
و از خود می‌پر‌سیدم که چه شده است؟ 

حوا خیلی زود باز کشت. قطر ات باران در بین مو های 
تیره‌اش برق می‌زد. خسته بنظ می‌رسید. آهسته پر روی 
صندلی راحتی نشست. آنگاه من به او تزدیلی شدم» و 
قطره‌های بارائی را که بر روی موهایش ريخته بو 
بوسیدم. دید گانش آرام و درخشان بوث اما تصور کردم که 


سینت ن سس سر سس سس 


۳ حوا 


گریه کرده است» زیر! قطره‌های باران طعم اشك داشت. 
آهسته پی‌سیدم: «آیا می‌توانم ماکس را ببینم؟» 
لبخند ملایمی بر روی لبانش نقش بست و بالحنی 

تصیحت‌آمی ز گوثی سمی می کرد طلسم افسونی را در داخل 

وجودش بشکتد گفت: «یچه میاش سینئلر! اکنون بر و . 

بعداً در زمان دیگری با یکد یگ صحبت خواهیم‌کرد. در حال 

حاضر من قادر په حرف زدن نیستم.» 
با عجله از خانه بیرون آمدم. سپس شر را ترك‌کردم 

و در جست: کو هستان پر اه افتادم بار ان می بار ید و قطرات 

آن گوئی با اضطرابی که از جائی رانده شده‌اند بطرف 

پائین می‌آمدند. بسختی وزش يك نسیم آرام» در سطع 
زمیناحساس می‌شد. امادر ار تفاعات و بلتدی‌های کو هستان 
مواطوفانی بود. هر چند وقت یکبار نور خیره کنندةٌخور شید 
دل ابر‌ها را می‌شکافت و به‌بیر ون‌رخنه می کرد. اما بز ودی 

از نظر نایدید می‌شد و در پشت ابر‌ها پنهان می کشت. 
در این هتکام تود اپری زرد رنکت را بر روی آسمان 

خاکستری مشاهده کردم که از بالای سرم عبور می کرد و 

پس از مدت کرتاهی شکل آن تغیس یافت. آنگاه بصورت 

پس‌نده‌ای عظیم الجثه درآمد که از ابر ها جدا شد و در حالیکه 

بال‌هایش را بر هم میزد پسوی آسمان پرواز کرد. 
ناگہان صدای غرش طوفان بگوشم رسیده و سپس 

مخلوطی از باران و تکرکت شروع به پاریدن کرد. هم 

زمان با ریزش, باران و تگرکت و غرش رعد و برق که 
بطرزی پاور نکردنی ترسناك بود. نور خورشید از میان 
ایر‌ها بر روی جنگل‌های قموه‌ایر نت نزديك به دامنةٌ 
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کوه و همچنین بر روی برق‌های ر نک یں یده می‌در خشید و 
آنہا را روشن می کرد. 

وقتی پس از چندین ساعت خیس و لرزان به خانه 
باز گشتم . دمیان شخصا در را بروی من باز کرد و سیس 
مرا به اتاق خود برد. يك اجاق گازی در آزمایشگاه او 
می‌سوخت و مقدار زیادی کاغذ بر روی. زمین پخش شده 
بوك بنظر می‌ر سید که مشغول اتجام کار ی بو ده است. 

مرا دعوت به نشستن کرد و سیس گفت: «طوفان 
و حشتناکی بود. حتما مدت زیادی را در بیرون گذرانده‌ای 
و خسته هستی. الان برایمان چای خو اهند آورد.» 

با تردید کستم: «ام‌وز روز عحیبی بود. روزی که 
بیش از يك روز طوفانی بود.» 

نخاهی جستجو کر انه بمن انداخت وگفت: «آیا چیسن 
بخصو ص دید های؟» . 

« بلی! درمیان ابر ها یت تصویر دیدم که برای لحظه!ء, 
کاملا واضحع بود.» 

«چه نوخ تصویری؟» 

م تصو یں یات پن ند ۵ . ۲ 

« قر قی؟ پر نده ای که تو در خو اب‌های خود دید ه بو دی ؟» 

«بلی» پرندء من بود. زرد ر نگت و عظيم الجثه که بسو ی 
آسمان آپی پرواز گرد.ه 

دمیان نفس آسوده‌ای کشید و در همین موقع ضر به‌ای 
بر روی در اتاق واخته شد و خدمتکار پیر چای را به داحل 
اتاق آورد. ۱ 

«سیتکلر ! چای را بردار» تصور نمی ‌کنم دیدن پسر نده 


۳۳ حوا 
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فقط يك اتقاق بوده باشد .» 

«اتقاق؟ آیا ممکن است کسی آنرا اتماق بداند؟» 

«نه! کاملا درست است؛ این واجد يك ممنی می باشف . 
1 یا می‌دانی معتی أن سچیست ؟» 

« نه | این فقط احساس من است که وقوع يك تشنج 
سر توشت ساز و عالمگین را که به همه ما مر بوط می‌شودء 
از پیش خی می‌دهد.» 

همانطور که در طول اتاق بالا و پائین می‌رفت یکباره 
قی‌یاد زد: 

«یك جنیش سر نوشت‌ساز؟ من آثر! دیشب در خواب 
دیدم و مادرم نيز با همان توانائی که در پیش بیتی وقایم 
دارد»ء این پیفام را تأیید کرد.» و آنگاه خواب خود را این 
چنین تمر یف کر د: «خواب دیدم از نر‌دپانی که پر يلك در خت 
یا دیواری‌تکیه داردبالا می‌رفتم دقتی به‌انتیای آن رسیدم. 
دور نمای تمام دنا را مي توانستم ببینم . دشت وسیعی را 
می د یدم که تمام دهکده‌هاء و شیر های آن می سوز ند . اما 
بقیه این رژیا کاملا منشوش بود و دیگر آنرا بخاطر 
نمی آو رم .» 

از او پر‌سیدم: «آیا در این رویا پیفام مخصوصی برای 
تو وجود داشت ۷ » 

«البته! در رویای می‌کس پیفامی که بخود او مر بوط 
می‌شو دو جو د دارد. اما این خواب تنا به من مر بوط ئیست. 
تو کاملا حق داری. من در تشخیص رویاهائی که به شخص 
خودم مر يوط می‌شود از رویاهائی که به سر نوشت بشریت 


ار تباط دارد بسیاردقیق می‌باشم. قبلایندرت چنین خواب- 
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ھائی دیده‌ام و هرگز نمی‌توانم بگویم که آنہا پیشگوئی 
پوده و به حقیقت پیوسته است. تفسس نپا تيز كاملا 
اطمینان‌پخش نیست. اما مطمتن هستم که آنچه دیشب در 
خوابدیدم تنما بخودم‌مر بوط نمی‌شود. این‌رو یا به‌رویاهای 
گذشتة من ار تباط دارد و دنباله آنا است. در آینده نیز 
بقیهٌ آن ادامه خو اهد یافت و از همان رۇ یاهای نفرت‌انگین 
در بار فساد دنیا می‌باشد که قبلا نیز راجع به آن با تو 
صحبت کردہ بودم. گی‌چه اتہدام‌د نیا راتمی توآن‌پیش‌بینی 
نموه اما طی سالای گذشته روّياهايم این احساس را بصن 
داده‌ائب که نابودی دئیای قدیم در شرف وقو ع می‌باشد. 
وجود این نو ع احساسات ابتداه در من بسیار ضمیف و 
میم پو دند. اما اکنون افزایش یافته و قوی شده‌اند. هیچ 
جيل بیش از این نمی‌دآنم که حادثه‌ای در مقیاس و سیم 
بزودی اتاق خواهد افتاد. حادثه‌ای‌و حشتناك‌که من شخصا 
در آن در کین خواهم بود» سیتکلی ! این اتفاق که در بارء آن 
اغلب صحبت کرده‌ايم هرچه باشد ما باز هم زنده خواهیم 
ماند. دنیا تجدید خواهد شد زیر ادر فضا بوی‌مر گث‌می‌آید 
و هیچ چیز جدیدی بدون مرگث متولد نخواهد شد و این 
تر سناك‌تر از حد تصور من است.» 

وحشت زده نگاهش می‌کردم. پس از مدتی چسارت 
بخرج دادم و پر سیدم: «آیا نمی‌توانی بقیه روّیایت را 
برایم تعر یف کنی؟» 

سرش را تکان داد و گفت: 

« نه 1» 


در این موقم در اتاأق باز شد و حوا داخل شد. 


۳۳۹ 





«پس بچه‌ها شما پا یکدیکر هستید. امیدوارم که 

پنظر شاداب می‌آمد و تمام اثرات خستگی از صور تش, 
محو گشته بود. دمیان په او لېخند زد و حوا مانند مادری 
مر بان که فرز ندان خود را نوازش می‌کند. بسوی‌ماآمد. 

«مادر ما غمگین نیستیم فقط کوشش می‌کردیم تأمعمای 
این نشانه های جدید را حل کنیم. اما اشکالی ندارد. هی چه 
پاید بشود ناگپان خواهد شد و در همان زمان هر‌چه را که 
لازم است ما ید[ نیم یاد خواهیم گر فقت.» 

هنگامی که آنپا را ترك می کردم غمگین بودم. بسه 
تنپائی از راهرو گذشتم و احساس کردم که عظر ستبل ها 
محو شده و سایه‌ای. پیروح بر رزوی همه چیل تنشیسته است. 


شرو ع بایان 


در آن سال موفق شدم تا تمطیلات تاپستان را در شیر 
هھ .... بگذرانم. تقریباً تمام‌مدت بجای اینکه در خانه بمانم 
اوقات خود را در باع و در کنار رودخانه می گفر انیدم. 
دانشجوی ژاینی که در مسابقة مشت‌زنی کاملا شکست 
خورده بود و همچنین آن یك نش طر‌فدار تولستوی رفته 
بودند. دمیان يك اسب داشت که اغلب با آن په سواری‌های 
طولانی می‌پرداخت و من و مادرش ناگزیی با یکد‌یگر تنہا 
می ما ند یم . 

بسیاری مواقع از اینکه خود را این چنین خرسند و 
راضی می‌دیدم متعجب می‌شدم. به تنپائی» کناره‌گیری و 
تحمل مشقات عادت کرده بودم و زندگی در شمس هھ . 
بر ایم مانند اقامت در یك جزيره روّیایی بود که در آنجا 
انسان می‌تواند روزگار را درمیان بسیاری چیز‌های زیبا 
و مطبوع بگذراند. وجود يك احساس مبہم درونی» آغاز 
آن زندگی عالی را که برای مدتپا موضوع اندیشه و 
تفکر ات ما بود پمن هشدار می‌داد. امااغلپ‌همراه‌پااحساس 
خوشبختی» اندوهی عمیق وجودم را فرا می‌گرفت زیرا که 
می‌دانستم این دوران دیری نمی‌پاید و یزودی به انتہا 


می‌رسد . سر توشت من زند.گی در آرامش وآسایش نبود: به 


۳۳ شروع پایان 


شکنجه و عذاب عادت گرده بودم. احساس می کردم روزی 
از این رویای شیرین پیدار خواهم شد و دوباره خود رادر 
ميان دئیایی سخت و سرد تنہا خواهم یافت. 

در این دود ان بود که با محبت بیشتری به حوا نزديكت 
می‌شدم و از اینکه سر نوشتم هنوز چپرة زیبای خود را 
نشان می‌دهد خو شحال بودم. 

تابستان بسیار زودسپری‌شد. تعطیلات تقر یبا نزديك به 
پایان بودو بز ودیزمان‌وداع‌فیامی‌ر سید. من‌جر ات نداشتم تا 
درباره آن لحظات اند پشه نمایم. و این کار را نیز نمی گر دم 
بلکه مانند پروانه‌ای که به گلہای سرشار از شہد گیاهی 
می‌چسبد به این روزهای خوش متصل شده بودم. این 
دوران ما دوران طلائی ز ند کی ام تام دارد. زیرا که بر‌ای 
اولین بار آرزویم تکمیل شده بود و توانسته بودم به 
محفلی جادو ئی راه یایم. اما اکنون آئچه در اتتظار خود 
داشتم : شش و تقلا» تحمل درد و رنج برای اشتیاق 
گذشته ها و زندگی سرد و تنپا بوه. 

يك روز احساساتم نسبت به حوا چنان شمله‌ور شد که 
آتش آن تمام وجودم را قر‌اگرفت. با خود می‌گفتم : خدایا! 
چه دوران زودگذری بود. بزوهی دیگر او را نخواهم دید» 
صد ايش و آهنگت مطمئن پاهایش رادر اطر اف‌خانه نخواهم 
شنید» و گللمپای زیبا را بر روی مین کارم نخواهم دید. 
اکنون برای من چه بر‌جای مانده است؟ بجای تصاحبش» و 
بجای اينکه گوشش کنم تا او را در چنگت خود بکیرم تسلیم 
روژیاهای شیرینی شده بودم که خود می‌ساختم. انچه را 
در بارة عشق واقعی بمن گفته بود, هزاران پیام تکاند هنده 
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و نصیحت‌آمیسن» وعمده‌های آرام و کلسات چسارت‌آمیز 
همه و همه پخاطرم آمد. از تمام آنبا چه ساشخته بسودم؟ 
هيچ چین ! 

درو سط اتاق‌ایستادم و با تمام و جوت افکارم رایرروی 
حوا متم کن گردم. تصمیم داشتم تمام نیر وهای زوحی ام 
را چمم کنم و او را از عشق خود آگاه گردانم. او يايد 
بیاید. او پاید مشتاق آغوش من باشد. بوسه‌های من باید 
بر روی لبہای شاداب او بریزد! 

آنقدر به ایستادن و تمس کل افکارم بر روي حوا ادامه 
دادم که انگشت‌های دست و پایم سرد شد. برای چند لحظله 
احساس‌کردم چیزی روشن و سرد در درو نم قرو ریخت» و 
با وجودم پیمان بست. مثل این بود که قطعه‌ای از يلور 
شیشه‌ای در قلب من جای گرفته بود و می‌دانستم که آن.: 
خویشتن من است. انوقت برودت تا انتپای سینه‌ام 
ر اه یافت. 

وقتی این هیجان و کشمکش عجیب تمام شد. احساس 
کردم و اقعه‌ای در شرف وقوع می باشد. اما از شدت‌خستگی 
می خو استم پمیرم و دلم م خو است که حوا را شاداپ و 
خوشحال در مقاپل خود ببینم. 

در این هنگام صدای سم يك اسب از داخل کوچه به 
گوشم رسید. صدا تزدیك ترشد» سپس ناگمپان‌قطع گر‌دید. 
بطرف پنجره دویدم. دمیان را دیدم که از اسب فرود آمد. 
شتاب زده به طبقه پائین رفتم. 

«دمیان‌چه شده است؟ امیدو ار م که بر‌ای‌مادرت نار احتی 
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سخنان مرا نشنید. رنگث پر چپره نداشت و از دو 
سوی شقیقه‌هایش عرق جاری بود. افسار اسبش را که 
دهانش کف کرده بودء به حصار اطر اف باغ بست آنگاه 
پاژزوی مرا گرقت و یا هم در امتداد خوچه پراء افتادیم. 

«آ یا می‌دآنی ؟*» 

«من هیچ چين نمی‌دانم . » 

درحالیکه پازو انم را فشار می‌داد صور تش يسوی من 
بر کشت و تگاهی عجیت بمن انداخت. 

«بلی» مرد چوان! چیزی اتفاق افتاده است. آیا هیچ 
در بارء رواب خصمانهة ما پا روسیه شنیده‌ای؟» 

«چی ؟ آیا منظور تو جنک است؟ هیجو قت. ایکان. ثرا 
باور تمی‌کردم.» 

« بلی» ء با اینکه هنور اعلان جندت صاذر دنل ۵ است اما 
واقما جنگ است. تو می‌توانی آنیا پاور گنی . و تا لش 
را بر روی مردم ببینی. من سه پار در موقعیت‌های مختلف 
علامات جدیدی را ديدم که این موضو ع را تأیید می‌کرد. 
اما نمی خواستم ترا تاراحتہ کنم. اليته دنياً به آخر نمی 
رسد. زلزله و انقلاب هم نیست. فقط جنگ است. همه 
منتظر اولین حمله هستند و ٿو تسین و ابر اژ احساسات 
آنہا را خواهی دیدء زندگی برایشان خیلی کسالت‌آور 
شده بود. اما سینکلر» اين فقط نقطةً شرو ع است. شاید 
جنگی بزرگت در پیش باشد. يك جنکت خیلی بزر گت 
دنیای جدید شرو ع می‌شود و این دنیای جدید بای کسان 
که به گذشته متصل شده‌اند خیلی و حشتنات خواهد بود. 
تو چه خواهی کرد؟» 
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هن مبیوت ده بو دم . پتظرم همه چیز عجیب و غير 
ممکن می نمود. 

«نمی‌دانم. تو خودت چه خواهی کرد؟» 

او شانه‌های خود را بالا انداخت و گفت: 

«من سروان هستم و احضبار شده‌ام. زیرا فرمان كت 
پسیج فوری داده شده است. » 

«تو؟ این را نمی‌دانستم . » 

«یلی ؛ اینمپم یکی از آن حالت‌هائی است که من با آن 
سازش کرده‌ام. تو این را می‌دانی که چقدر از تظاهر و 
جلب توجه متنفشم و هميشه بیش از اندازه کوشش کرده‌ام 
که درستکاز باشم. تصور می‌کنم تا هشت روز دیگر در 
یسه باشم Re‏ 

و آه. خد ایا . . 

ممالا ای سرد وان تباید در أین مورد خیلی احساساتی 
پاشم . اینکه من سيینه انسان‌ها را هدف قر‌ار دهم و فر‌مان 
آتش صادر کنم برایم اصلا مطبوع نیست ولی در اصل 
موضو ع هیچ تأثیری ندارد. این چرخ بزرگت» همه ماو 
مچنین ترا در چنك خود خواهد گرفت» محتقا بسزودی 
احضار خواهی شد ک 

«دمیان | مادرت چه خواهد کرد؟» خالا پس از مدداتی 
دوباره اقکارم به موضوعی که یکر بع پیش روح مرااشفال 
کرده بود باز کشت . چقدر دئیا تفییر کرده بود. من تمام 
قدرت خود را پمنظور حضور یك تصویر استشنائی متمر کز 
گرده یودم و آتوقث سر نوشت با چپرءة عبوس و تمد ید 
کتنده خود در مقابلم ایستاده بود . 
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۱ «مادرم؟ آه لزومی ندارد که ما پرای او نگر ان دایم 
زیرا او کاملا مصون است و پیش از هر کس دیگری در این 
دیا تحت‌امنیت قرار دارد. آیا تو اورا خیلی دو ست‌داری؟٩‏ 

«دمیان» تی این را می‌دانستی ؟» 

با خوشحالی و امیدواری خندید. 

«یسس کوچولو. البته که می‌دانستم ! هیچکس مادرم را 
حوا خطاب نکرده است» مگر‌اینکه او را دوست داشته‌است. 
اموز چه‌اتفاقی افتاد؟ آیاتو برای من یااو پیغامی فر ستاده 
بودی؟ اینطور است؟» 

«بلی» من.... او را می‌خواستم» حوا را می خو أستم . » 

«او ین از این اس آگاه بود. وقتیکه اشبار مس بوعل 
به روسیه را ہںایش تمریف می کردم ناگہان بمن گفت که 
باید نزد تو پیایم .0 

دیگر صحبتی پا هم نکردیم و دوباره راهی را که رفته 
بودیم باز کشتیم. [تگاه او افسار اسیش را باز کرد و سوار 
پر‌اسب مرا ترك نمود. 

فقط وقتی به اتاق خود در طبقه بالا باز کشتم فمیمیدم 
که چقدر اخبار دمیان و همچنین کشش من بسوی حوا 
خسته‌ام کرده است. اما توائسته بودم صدایم را به گوش 
او پر‌سانم و او نیز پیام قلب مرا دريافته بود. اگ خودش, 
می‌آمد.... چقدر همه اینپا عجیب و بطور عمیبقی زیبا 
بود. اکنون جنگت در پیش است. واقعه‌ای. که ما اغلب 
در بار ة آن صحبث کر ده بودیم. واقعه‌ای‌که دمیان درباره‌اش 
زیاد می‌دانست. این وقایم تاکنون بصورتی مبہم در 
کوشه‌ای از دنیا جریاثن داشت اما حالا تاگہان از قلب ما 
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می گذشت. چقدر این حادله سر نوشت‌ساز و خودسر که ما 
را فرا می‌خواند عجیپ بود. بزودی زمانی که دنیا تغییر 
شکل می‌داد و بما احتیاج داشت فرا می‌رسید. دمیان در است 
می‌گفت باين موقمیت تباید با احساسات نگریست. تنا 
چیز قابل ملاحظه این بود که من می‌پایست بسیاری مر دم 
دیک و در حقیتت تمام دنیا را در سر نوشت. تنسای خودت 
سیم نمایم. چقدر خوب است که اینطور می باشد! 

شب هنخام وقتی از کوچه‌های شمبی عبور می کردم لفغت 
چنکت را پر روی لبان همه مردم می‌دیدم» اما همہمة توآم 
با هیجان آتہا پرای من تعجبی نداشت و پرای شنید نش 
آماده پودم. آهسته پسوی منزل دمیان پراه اقتادم. 

درخانه پیلاقی دمیان باتفاق حوا شام خوردیم. من تنا 
مپسان آنا بودم و هيچيكت دربارۂ جنک سخنی نکفتيم. 
فقط اندکی قبل از اینکه آنہا را ترك نمایم حوا بمن 
گفت: «سینکلر عزیز تو امروز مرا خواسته‌بودی؟ ولی 
می‌دانی چرا من خودم تزد تو نیامدم.... و حالا تو ز اه 
قر‌ستادن پیام را برای من می‌داتی. این را فراموش مکن. 
هس وقت تو به شخصی که دارای «نشان» است احتیاج‌داشته 
باشی فقط کافی است که او را بخواهی.» 

آنگاه از جای پرخاست و درحالیکه هزاران ستاره در 
بالای سرش می‌در خشید ند سر‌فراز مانند يك ملکه بسوی 
غروب آفتاب و درختان ساکت باغ رقت. 

اکنون به انتہای داستان زندگی خود نزديت می‌شوم. 
حو ادث بسرعت می‌ گذشتند. دمیان که در لباس نظامسی 
خاکستری خود یصورتی غیر‌عادی عجیب می‌نمود ما را 
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ترك کرد. گی‌چه آنروز من مادرش را تا ضانه همراهی 
کردم لیکن یزودی از وی جدا شدم. منگامی‌که او را ترك 
می کردم برای يك لحظه چشمان سوزان و نگاه خود را بمن 
دوخت. آنگاه درحالیکه مرا به سینه‌اش می‌فشرد» لیسپايم 
را بوسید. 

تمام مردم با یکدیگر پیمان برادری پسته بودند و 
تصور می‌ کردند که میسن پرستی و شرافت» باعث (تحاد 
آنپا شده است؛ ولی این سر نوشت بود که چمپرء عرپان‌خود 
را برای لحظه‌ای زود گذر در معر ضس ناه همکات کذارده 
بود. مردان جوان» سر بازخانه‌ها را ترك می گردند. دسوار 
بر قطار ها می‌شد ند. بر روی چمره بسیاری از آنان هی مس 
توانستم وجود يك «نشان» را ببیتم که کی‌چه با نشان ما 
تفاوت داشت لیکن بسر‌حال باارزش وشر یف‌بود وفداکاری 
و سر کت معنی می‌داد. مر‌داتی که قبلا هر گز آتپا راندیده 
بودم مرا در آغوش خود می گی‌فتند و من نیز باگر می و تفاهم 
به انپاجواپ می‌دادم. در رفتارشان پت نوع مستی‌مشاهده 
می‌شد که ارتباطی به ارادةٌ سر نوشت نداشت و یك نو ع 
مستی مقدس بود زیر که همه با هم برای لحظه‌ای کوتاه و 
خوش به چشمان سر نوشت خییه شده بودند. 

وقتی به جیمه اعزام شدم تقریبا زمستان فرا رسیده 
بود» در ابتدا علی‌رغم هیجانی که یرای شر کت در جنگث 
داشتم دچار سر خوردگی شدم. در گذ‌شته|غلبر اجع به اینکه 
چرا افراه قلیلی برای کمال مطلوب خود زندگی.می کنند 
تک کرده بودم. اما حالا می‌دیدم که بسیاری مردم یا 


در حقیفت. تمام آنہا حاضر ند در راه يلت هدف یمین ند . 
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فقط کافی است که آرمان آزاد وشخصی تباشد بلکه‌آرزو نی 
مو رد شول همان باشد. 

باگذشت زمان متوجه شدم که من برانسانیت کمت از 
استحقیاق ان ارج نہاده پو دم . 

گرچه در مقابسل خضدمت سنگین و خط مشترك همه 
یکسان پودند لیکن مردان بی‌شماری را زنده یا مرده می 
دید م که به اراد سر نوشت سس تعظیم ف و دآو ر ده‌بود ند .در 
چشمان بسپاری از آنہا نه فقط هنگام حملات جنگی بل45 
در تمام لحظات روز می‌توانستم نگاهی ثابت و گنت را 
که نمایانگر تسلیم کامل بود و هيچ‌چیز در بارة هدف جنگت 
نمی‌دانست. ببینم. آنا بدون توجه به معتقدات و 
تفکر اتشان آماده و قابل استناده بودند و آینده ئیز می 
توانست توسط آنان شکل گیرد هر‌چند تا وقتی چشمان‌دنیا 
بر روی چنگت؛ افتخار. شجاعت اخلاقی و تمام آرمان‌های 
قدیمی متمر کز می‌شود صحت. در اطراف انسانیت گمتس 
است. اما تمام این آرمان‌ها مانند هدف های سیاسی و 
خارجی جنکث سطعی و ظاهری است. در اعماق چیزی 
منسوب به يكي انسانیت جدید شکل می‌گیرد. من توانستم 
اسان‌های بسیاری زا هنکاسکه کتارم چان می سب د ند 
ببینم » درحالیکه آنہا کاملا براین ام واقف بودند که 
کشتار» تنفر» دشمنی و نابودی هدف واقی و نپائشی 
تیست و عوامل خارچی یز مانند هدف کاملا تصاذفی و 
اتفاقی است ابتدائی‌ترین و حتی وحشی ترین احساسات 
آنسا در چپت دشمن نبوه بلکه فقط تظاهرات خارجی روح 
جر یحه‌دار درونی» و روحی انباشته از شپوت تنم و 
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کشتار بود که تابوت صبی شد تا دو باره متولد شود پر نده‌آای 
عظیمالجثه کوشش می کرد تا از تخم بیرون بیاید. تخمدنیا 
بود و دنیا ابتدا باید متلاشی می‌شد. 
پکشب اوائل بسار در مقایل مزرعه‌ای که اشفال 
کر ده بو ديم ایستاده پودم. باد ملایمی می‌وزید و در زیر 
آسمان فلاندر' ابر ها درحالیکه ماه در پشت آنا پنہان 
گشته بود حر کت می‌کردند. تمام آن روز احساستاآرامی 
داشتم و اضطی‌ابی مبمپم عذابم می داد در تار یکی وسکوت 
به افر ادی فک می گس دم که در ز ندگی‌ام نقش عمده‌ای را 
بازی کرده پودند په حواء به دمیان» سرم را بر روی تنه 
بك در خت تبریزی تکیه دادم و به آسمان نکریستم. !برها 
با کام‌های کو تاه می دو ید ند و کاهھی يك تو ته روشناشی 
پتہان از میان آنپا عبور مي‌کرد و اشکال خیالی بزر گی 
را بوچود می‌آورد. هو | سستاً سرد بود و ضعف شد‌یدی‌مر | 
در بر‌گرفته پود بطوریکه پوست بدنم در مقابل باد و 
باران بی‌حس شده بود وجود يك رهبر؛ يك راهنماء را در 
فاصله‌ای که زیاد دور نبود احساس می کردم . 
درمیان ابر‌هاء يك شپر وسیع دیده می‌شد که میلیون‌ها 
نف از آن بیر‌ون می‌ر پستند و در دشت وسیعی پر اگنده 
می شداتد. سيس صو ر ت یك اليه ممتدر در بین آ نس پد ید ار 
کشت که مانند يك کوه بزرگت پود و بر روی موهایش 
ستار کان می‌در خشید ند. اما چپرء او شبیه حوا بود. آنگاه 
تمام مردم به درون او که مانند يك غار عظیم بود قرو 
رفتند و از نظر ناپدید شدند. سپس البه درحالیکه برروی 
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پیشبانی‌اش «نشان» دیده می‌شد بطرف زمین خم شد. بنظر 
می‌ر سید که در چتکال یك روّیا اسیر است» زیرا چشمانش 
را بست و از شدت درد چمپره‌اش درهم رفت. آنگاه فر یاد 
بلندی برآورد وازپیشانی اش‌هز اران ستاره بیرون‌پر ید ند 
که در دل آسمان تاريكت» پصورت دایره‌های منظم و باشکو ه 
قر ار گر فتتد. 

یکی از آن ستار گان بصورت يك حلقة روشن» مستقیم 
پسوی من آمد . گو تی در چستجوی قن بود. سپس با صدانی 
بلند منمقحر شد و بصورت هزاران ستارۀ دیک در آمد. من 
ناگہان بر روی زمین افتادم و دنیا پا صدائی رعدآسا یر 
روی سرح قرو ریخت و خرد شد. 

مرا با تن مجر وح درحالیکه‌سر اس بد نم ازخاك پوشیده 

شده بوت در نزدیکی درخت تبر بزی بیسپوش پیدا کید ند . 

اکشراً در خواب بودم. یکبار وقتی بیدار شدم خود را 
در يك زی زمین یافتم که در بالای سرم صد ای غرش گلو له 
های توپ‌را می‌شنیدم. دو باره به خواب‌رفتم و این باروقتی 
بیدار شدم بنظرم رسید پر روی اراپه‌ای که از میان‌مزار ع 
ویران می‌گذرد دراز کشیدهام. واحساس می‌کردم که 
توسط نیروئی مسلط بسوی جلو کشیده می‌شوم. 

پس از مد تی خود را بر روی حصیری پاره در یك 
طویله يافتم. هوا تاريك بود. يك نفس با پای خود دستم را 
لکد کرد و رفت. اما رو حمن هنوز تصایل به پیشر وی داشت 
و بیش از هر زمان دیگر قدرتی مسلط مرا بسوی جلو 
می کشید . ډو باره متوجه شدم که بر روی یك ارابه دراز 


کشیدهام. پس از مد تی بر ړوی يك تردپان» سیسن سر و ی 


— 
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تخت مخصوص حمل بیماران و سر (نجام مطمئن شدم که به 
متصود ر سیده‌ام. 

شب فر! رسیده بود و حالا من دیکر کاملا هوشیار بودم. 
در یك اتاق بر روی تختخواب دراز کشیده بودم و وجود 
میلی مفرط و غیرقابل مقاومت را در درون خود احساس 
می گر دم . می‌دا نستم به مکانی که مرا احضار کرده بودند 
رسیده‌ام. نگاهی به اطر اف انداختم و یك رختخواب را 
که توسط مردی اشفال شده بود در کنار خود دیدم. حالاآن 
مر‌دکاملا پطرف من خم شده بود و مرا تگاه می کرد بر روی 
پیشانی‌ اش يك «نشان» دیده می‌شد او دمیان بود.... 

قادر به حرف زدن نبودم. او نیز نمی‌توائست و يا 
نمی‌خو است صحبت نماید. توريك چراغ دیواری صور تش 
را روشن می‌کرد و از دیدار من خشنود بنظر می‌رسید. 

برای مد‌تی دراز به‌چشمانم خیره شد. آهسته صور تش 
را بمن نزديك کرد تا آنجا که تقریباً صور تش با صورت 
من تماس پیدا کرد, سپس زیر لب گفت: 

«سینکلر !» 

پانگاه بهاو اشاره‌کردم که متوجۀ وی هستمء دو پاره با 
حالتی حاکی از دلسوزی بمن لبخند زد و گفت: 

دیسر ك ! » 

اکنون لبپایش کاملا به لبهای من نزديك شده بود. 
[هسته په صحیت کردن اذامه داد. 

«آیا هنوز می‌توانی فر نز کرومن را پخاطر آوزی؟» 

چشمانم را برهم زدم و سمی کردم لبخند پز نم. 

«سینکلر جوان» گوش‌کن» اکنون من بايد بروم و تسو 
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شاید روزی در مقایل کگروس پا هر کس دیگر پمن احتیاح 
پیدا کنی. اگر برایم پیفام بنویسی این بار دیگی من با 
اسب و یا راه آهن نزد تو نخواهم آمد. پلکه تو بايد په 
صد‌ای درون خود گوش کنی. آنوقت صدای مرا از درون 
خود‌خواهی شنید. می‌فیمی؟ و اما يك چیز دیک.... حوا 
یمن کشت که اگ اتفاق و پا حادثه‌ای بد برایت رخ دهد. 
پوسه‌ای راکه‌او بمن داده است بتو بد هم . ۰۰۰ حالاچشمپایت 
را پبند سینکلر .» 
آهسته چشمانم را پر هم گذ‌اردم» ینظرم رسید که از 
لبپایم خون میچکد. و ریزش آن توقف ناپذ پر است. انگاه 
طعم پوسه‌ای را برروی آنپا احساس کردم و به‌خو ابر فتم. 
صبح روز بعد وقتی بر ای شستشو و بستن زخم‌هایم‌س| 
پیدار کردند بلافاصله نگاهم پسوی ر ختخوایی که در کنارم 
بود چرخید و ناشناسی را که قبلا هر گر ندیده بودم درآنجا 
بستن زخم‌هایم پسیار دردناك بود و پس از آن هر چیز 
دیگری که برایم رخ‌داه دردناك بود. اما مهر‌گاه در فر صتی 
کلید را می‌یابم و عمیقاً به درون خود نگاه می کنم تصاو یر 
سر نوشت. را که پر روی آئینه‌ای تيره بخواب رفته‌انسد 
می تواتم مشاهده‌کنم» فقط لازم است سم را بر روی‌آئینه 
خم کنم و تصویر خود را که حالا کاملا شبیه به او» دوستم 
راهنمایم. می‌باشد ببینم. 
پایان 


